
 

 

 

 
 

 

 



 

 

 

 
 

 

 
 راهنماى تنظيم و ارسال مقالات

 

 نويسنده عزيز لطفاً نكات زير در تنظيم مقاله رعايت شود:

هاى جديد پژوهشى يا ارائه نظرياات جدياد  ر  اس ملاائس و     مقالات ارسالى بايد به ارائه يافته الف(
 علمى آن را پژوهشى تلقى كند. ةاى كه جامعگونهبه ؛بپر از  توسعه علم

  «انديشه تقريب» به فصلنامه يه ارسالب( شرايط مقال

 اى تجاوز نكند.كلمه 300صفحه  25مقاله از  -1

 آن به  فتر مجله ارسال شو . فايستايپ و همراه با  wordمقاله  ر محيط  -2

 كلمه( باشد. 150) داكثر  ر و عربی الامكان انگليلى و  تى ، عربیمقاله  اراى چكيده فارسى -3

 آنها ذكر شو .و عربی الامكان معا ل انگيلى ارسى و  تىواژگان كليدى ف -4

 مقاله  رج شو . تماس و پلت الكترونيك  ر پاورقى صفحه نخلت ةشمار ،علمى نويلنده ةرتب -5

 ، ضرورى است.پاورقی رج لاتين اسامى و اصطلا ات مهجور  ر  -6

زماان باه سااير مجالات ياا      هام  ياا  و خاارجى چاا     اخلاى ياا  ة هيچ نشري ارسالى نبايد  ر مقاله -7
 شده باشد. ها فرستا همجموعه

 ج( شيوه ارجاع به منابع

، مرجاع  ملتقيم يا غيرملتقيم به جاى ذكر منابع  ر پاورقى يا پايان هر مقاله  ر پايان هر نقس قول -1
 بدين صورت ذكر شو : ،  ر متنمور  نظر

 (.25، ص1ق، ج1325ره صفحه(، مثال: )نراقى، شما ،)نام خانوا گى نويلنده، سال انتشار، شماره جلد
 اگر از يك نويلنده، بيش از يك اثر استفا ه شده، ذكر منبع بدين شكس صورت گير : -2

 صفحه(. ةشمار ،جلد ةصفحه و سال انتشار اثر  وم، شمار ةشمار ،جلد ة)نام خانوا گى، سال انتشار اثر اول، شمار

 ةبادين صاورت آ رس  ا ه شاو : )ناام ساوره )شامار       ،ه استاى از قرآن استنا  شداگر به آيه -3
 آيه(.ةسوره(: شمار

«  يگاران  و»فقط نام خانوا گى يك نفار را آور ه و باا ذكار واژه     ،اگر مؤلفان يك اثر بيش از سه نفر باشند -4
 به سايرمؤلفان اشاره شو .

الفباا )ناام خاانوا گى( باه       روف اى جداگانه و به ترتيب ر صفحه و پايان مقاله منابع  ر فهرست -5
 تنظيم گر  : صورت زير

 كتاب يالف ـ برا

) ر صاورت   ، نام كتاب، نام مترجم يا مصحح، محس انتشار، نام ناشار، نوبات چاا    )سال انتشار( نام خانوا گى، نام
 .چا ( تجديد

 مقاله يب ـ برا

 مجموعه، شماره نشريه يا مجموعه. ، نام نشريه يا«عنوان مقاله»، )سال انتشار( نام خانوا گى، نام

 ر صورت تعد  آثار منتشر شده از يك مؤلف  ر سال وا د، جهت نماياندن ترتيب انتشاار، باا    تذكر:
 متمايز شوند. و... (ج)، (ب)، (الف) روف 

 موار  ارجاعی  ر پاورقی، ذكر شو . -6
 د( مشخصات نويسنده

 ه گر  :اى جداگانه به مقاله ضميماين مشخصات  ر برگه

، سمت كنونى، آ رس محاس اقامات، نشاانى مركاز علماى،      (علمى ةسابقرزومه )نام و نام خانوا گى، 
 همراه، منزل و محس كار. پلت الكترونيكى، شماره تماس

 باشد.ديدگاههاي ارائه شده در مقالات، لزوماً مورد تأييد مجله نمي( ه
 و( فصلنامه در ويرايش مقالات آزاد است.
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 سخن سردبیر

 بسم الله الرحمن الرحیم

در نقلا  متلللج جهلانس مسل له      مسللمانان های وضعیت بحرانی جهان اسلام و درگیری

هلا میلان   ی ضروری ساخله اسلت  ادامله نل ا  و درگیلری    تقریب و وحدت مسلمانان را امر

های متللج مسلمانان را نلابود خواهلد سلاخت و از    مسلمانان از یک سوس امکانات و قدرت

سوی دیگرس دشمنان اسلام با خیال آسوده در جهت نابودی اسلام و کشورهای اسلامی تللا   

 خواهند کرد 

دوره جدیلد انلشلار خلود را در    « اندیشه تقریلب »خوشبتلانه پس از دوران فلرت طولانیس مجله 

های سابقس آغاز کرده است و سعی خواهد نمود تا با اسلفاده از اندیشمندان جهلان اسللامس   ادامه تلا 

نسبت به مفهوم شناسی تقریبس راهکارهای تقریبس شناخت موانع تقریب و راهبردهلای رفلع موانلع و    

 ی علمی بپردازد   هاپیشبرد اهداف تقریب به ارائه تحلیل

اما مقصود از تقریب چیست؟ تقریب در لغت به معنای ن دیک کردن است اما مقصلود از تقریلب   

که از باب تفعیل است در این مباحثس از بین بردن عوامل دوری مسللمانان از یکلدیگر در دو بتل     

 زیر است:

 تللج الج( تقریب میان پیروان مذاهب متللج و ب( تقریب میان خود مذاهب م  

 در بت  اول:  

اولاً: از جهت سلبی باید موانع ن دیک شدن مسلمانان را از بین بردس موانعی کله از سلوی   

گرددس از جملله  کشورهای اسلکباری مانند: آمریکا و اسرائیل در میان جوامع مسلمان ایجاد می

میلان  تحریک پیروان مذاهب متللج به توهین به مقدسات مذاهبس دیگلرس ایجلاد نفلرت در    

پیروان یک مذهب نسبت به پیروان مذاهب دیگر و ایجاد ن ا  و خونری ی میان آنها  به عبارت 

دیگرس مبارزه با آنچه که تسنن آمریکایی و تشیع انگلیسلی در میلان جواملع اسللامی م لر       

 کنندس باید در دسلور کار مسلمانان قرار گیرد می

در جهت ایجاد تقریلب میلان پیلروان ملذاهب      توان امور زیر راثانیاً: از جهت ایجابی می

 متللج ذکر کرد:

 س  ت کید بر مشلرکات بسیار فراوانی که در میان مسلمانان و پیروان مذاهب متللج موجود اسلت 1

 مانند: قرآنس حجس روزهس اکثر احکام نماز و      

له ت کید فراوان قلرآن  های قرآنی در برخورد با کفارس از جم  توجه دادن مسلمانان جهان به آموزه2

بر نهی از تولی ل یعنی محبتس همکاری و پذیر  رهبری و قیادت ل کفار  بلر ایلن اسلاهس هرگونله       
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اظهار محبت به سران کفر یعنی آمریکا و اسرائیلس همکاری با آنها و نی  پلذیر  قیلادت آنهلا از ن لر     

 قرآن کریم ممنو  است 

 دفا  همه جانبه از کیان اسلامی مانند: قده شریج    اتتاذ موضع واحد در برابر سران کفر و3

   ایجاد بسلرهای اقلصادی واحد میان کشورهای اسلامیس مانند: بانک واحد و سازمان تجاری واحد 4

هلای مسللمانس ماننلد: اتحادیله تجلارس اتحادیله       های متللج واحد میلان مللت    ایجاد اتحادیه5

 حقوقدانانس اتحادیه جوانانس اتحادیه زنان مسلمانان و     صنعلکارانس اتحادیه کشاورزانس اتحادیه 

 های اقلصادی   اتتاذ پول واحد در میان کشورهای اسلامی برای رهایی از سی ره دلار و تحریم6

  ایجاد بسلرهای علمی واحد حوزوی و دانشگاهیس مانند: ت سیس دارالفلوای واحد بلرای جهلان   7

 بیل نواقض الاسلام حل معضلات دینی از ق جهتاسلام 

 های فرهنگی واحد جهت علاج مشکلات فرهنگی جهان اسلام   ت سیس سازمان8

   ت سیس اتحادیه ب رگ قرآنی میان کشورهای اسلامی 9

   ایجاد بسلر سیاسی واحد از قبیل سازمان های بین المللی اسلامی و مجلس واحد 10

می جهت پژوه  در مسائل ملورد نیلاز     ت سیس مراک  پژوهشی مشلرک میان کشورهای اسلا11

 علمی و عملی جهان اسلام و ارائه راهکارهای لازم جهت پیشرفت همه جانبه کشورهای اسلامی 

   نپرداخلن به مسائل تاریتی و توجه به مسائل فعلی و دشمنان حاضر مسلمانان 12

ه ملراد از تقریلب   یعنی تقریب میان خود مذاهب اسلامیس باید توجه داشلت کل   ساما در بت  دوم

آن نیست که فقط یک مذهب میان مسلمانان به رسمیت شلناخله شلود و سلایر ملذاهب      سمیان مذاهب

نابود گردندس بلکه هر کس متلار است که بر مذهب خود باقی بوده و به مناسک ملذهب ملورد قبلول    

میلان ملذاهب   در حقیقتس مقصود از تقریب آن است که از یک سوس بلر مشللرکات     خود پایبند باشد

های علمی ل در صلورت   اسلامی ت کید شودس و از سوی دیگرس نسبت به متللفات میان مذاهبس مباحثه

ها ناشی از سوء برداشت نسبت به یکدیگر اسلتس  نیاز ل صورت گرفله تا نسبت به مواردی که اخللاف 

مواردس آنها را بلر  حل گردد و نی  در صورت بقای اخللاف و وجود آرای متالج یکدیگر در برخی از 

آرای اجلهادی حمل کرد و طبیعی است که اخللاف میان مجلهدان در یک مذهب خاص املری رایلج   

 بوده و هیچگاه موجب تناز  میان مقلدان و پیروان آنها نتواهد شد 

با توجه به نکات یادشدهس وظیفه علما و نتبگان جهان اسلام است که بسلرهای تقریب و وحلدت  

ا فراهم کنند و از هرگونه اخللاف بپرهی ند  امید است که جامعه نتبگانی جهلان اسللام   جهان اسلام ر

  در ایجاد تقریب میان مذاهب اسلامی موفق شود
 سیدمحمود نبویان

 سردبیر
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 بیتقر ةواژ یمعنا شناس

 احمد شفیعینیا*

   چکیده

به شناخت  یکاف ختنعدم پردا ،یو اسلام یمراکز علوم انسان یاساس یهااز چالش یکی
 نیب   یو مس بب  یس بب  ةرابط   هیکه بر پا ستا یدر حال نیو ا ،از موضوعات مورد بحث است

ت ر و ب ه   تر باشد، حکم ک رد  راح ت  وشنموضوع و حکم، هر چه حدود و ثغور موضوع ر
خ ود   یم ورد ن زاع اس تر ب را     میمف اه  نیاز هم   یک  ی بی  تر خواهد ب ود  ترر کیواقع نزد
 ،متن ازع  نیط رف  یه ا دگاهی  داردر که با دقت در د یسرسخت نیو در مرابل مخالف یطرفداران
 ازب   یفیو تع ار  آنه ا از مفه وم   یها ب ه ع دم ش ناخت ک اف    ترابل نیا نیشتریبکه  میابییدر م
و  یلغ و  یمعن ا  ا ی  ب ه ب  ،رمختص نیاست  در ا دهیبه انجام رس بیگردد که راجع به ترریم

مفهوم از نگ اه عر لاو و    نیمرابل آ  پرداخته شده و خواستگاه ا میو مفاه بیترر یاصطلاح
  است دهیگرد نییقرآ  به اختصار تب

 واژگان كلیدی

  ینیداخوت  ،انسجام ،خلاف ،اختلاف ،بیترر
                                                                              

 22/3/1396تأیید:   26/1/1396دریافت: 

انشگگاه  دمدرس  تی)اسلام و غرب( از ترب یقیارشد فلسفه و کلام تطب یقم و کارشناس هیسطح چهار حوزه علم *
 .ahmadshafiai@yahoo.com: فقه و حقوق دانشگاه عدالت تهران یو فوق دکتر قم
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 مفهوم تقریب

گونگه بیگان   دیدگاه خود و سایر کتب لغگت را ایگن   «ابن منظور»: معنای لغویالج( 

اثیگر،  و ابگن  1363، ابن منظور) «»کند: می

بگه   «عگد بُ»به معنای نزدیکی است کگه دگد    «ربقُ»ریشه تقریب از  («قرب»ماده ، 1364

» یعنی: «تقریب»ری است. و اما واژه معنای دو

ا گوینگد کگه   تقریگب حگالتی ر   ؛«

هنگامی اسگت کگه اسگب    یا  سگذارددارد و بر زمین میدو دستش را با هم برمی اسب هر

تقریب معنای لغوی  ، در. بنابراینکوبد )همان(ا هم محکم به زمین میهر دو دستش را ب

 دو ویژگی هماهنگی و در کنار هم بودن نهفته است.

نظرهگای انگدکی    چند بزرگان در تبیین آن با هم اختلاف هر: معنای اص لاحیب( 

 : نزدیک شدن پیروان مگذاهب اسگلامی  توان گفتبندی آنها چنین میبا جمع ولی ،دارند

منظگور  به یکدیگر، با تأکید بر مشترکات و معذور داشتن همدیگر در نقگا  افتگراقب بگه    

 دستیابی به برادری دینی و یکپارچگی در مقابل دشمنان اسلام.

 :گویندمیچنین در تعریف تقریب ای از بزرگان عده

 علامة محمدتقی قمی:   1
«

از طری     ،ت لا  ج دی ب رای اس تحکام رواب ن می ا  پی روا  م  اهب         ر«

شناسایی اختلافات ما بین آ  ها و جلوگیری از آثار منفی آ ، البته ن ه ب ه ای ن    

س یدمحمدتری قم ی،   ش ه ک ن نماین د     معنا که بخواهند اصل اختلاف ات را ری 

  (15ص م،2007

 شیخ علاءالدین زعلری:    2
«

مانا  بر اصول اس لام و  ترریب یعنی اتحاد پیدا کرد  مسل ر«

و این حریرت با دعوت ب ه      اینکه در موارد اختلافی ع ر همدیگر را بپ یرند
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همکاری در کارهای نی ک و خداپس ندانه ب ه ه دف اص لار ام ور مس لمانا         

  (49 م، 2007 /ق1428الترریب،  مجمع گیرد صورت می

 الله سبحانی:  ةیآ  3
«

ترریب یعنی ایجاد نزدیکی میا   ر«

برا  م اهب و به دنبال آ  میا  پیروا  آنهاست و ای ن مه م ب ا حرک ت ب ر      ره

دهد، زیرا اختلافات می ا  آنه ا در   اساس مشترکات عریدتی و اسلامی رخ می

مردم  ه کت  ا  ق، 1417البطری   ،  اب  نقب  ال اش  تراکات بس  یار ن  اچیز اس  ت   

 ( 13، صالله سبحانییةتوسن آ خصائص الوحی المبین

 زاده خراسانی:  الله واعظةیآ  4
ترریب یعنی تأکید بر مشترکات و مع ور دانستن یکدیگر در موارد اختلاف ی  »

 ،زاده خراس انی واعظمحمد   «(بر مبنای  

   (28 ، مجله مشکوة 1369

 الله تستیری:  ةیآ  5
نزدیک شد  پیروا  م اهب اسلامی با هدف تعارف و شناخت  ترریب یعنی»

به منظور دستیابی به برادری و اخ وت   ،ت یکدیگر و توسعه مشترکاتمشترکا

بر اساس اصول اسلام و مشترکات اسلامی و نیز مع ور نمود  یک دیگر   ،دینی

 ( 94، ص1391محمدعلی تسخیری،   «در نراط مورد اختلاف

   خواستگاه قرآنی معنای اصطلاحی تقریب

. هگر  اسگتوار اسگت   «ستیزی دشمن»و  «برادری دینی»اساسی این تعریف بر دو رکن 

چند رکن اول ناظر به درون جامعه اسلامی و رکن دوم ناظر به بیرون از آن است، ولگی  

 شود: استب که در ذیل به آن اشاره میقرآن کریم  هر دوخاستگاه 

http://www.noormags.ir/view/fa/creator/370/%d9%85%d8%ad%d9%85%d8%af_%d9%88%d8%a7%d8%b9%d8%b8_%d8%b2%d8%a7%d8%af%d9%87_%d8%ae%d8%b1%d8%a7%d8%b3%d8%a7%d9%86%db%8c
http://www.noormags.ir/view/fa/magazine/number/3404
http://www.noormags.ir/view/fa/magazine/number/3404
http://www.noormags.ir/view/fa/magazine/number/3404
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 برادری دینی   (الف

 

از خگدا  مؤمنان برادر یکدیگرند، پس دو برادر خود را صلح دهید و  (10(: 49)حجرات)

 ةدر بردارنگد  «» ةجمل ب باشد که مشمول رحمت او شوید.بترسید

 مهگم  اصگل  این روى .ستا «اخوت اسلامی»به نام  دارریشه و اساسى یکی از شعارهاى

 عمیگ   احسگاس  یکگدیگر  بگا  ملیگت،  و زبان هر با و قبیله ،نژاد هر از مسلمانان ،اسلامى

 .غرب در دیگرى و کند زندگى جهان شرق در یکى چند هر کنند،مى برادرى

 این شوند،مى توحید جمع کانون آن در جهان نقا  همه از مسلمانان که حج ایامدر 

 ایگن  عینگى  تحقگ   از اسگت  اىصحنه و بوده محسوس کاملاً ،یکنزد همبستگى و پیوند

 خگانواده  یگک  حکگم  در را هگا مسگلمان  تمگام  ،اسلام ،دیگر تعبیر به .اسلامى مهم قانون

 و لفگ   در تنها نه و به همین جهت کرده خطاب یکدیگر برادر و خواهر را همه ،دانسته

   .برادرند و خواهر همه نیز متقابل تعهدهاى و عمل در که ،شعار در

از  نمونگه  عنگوان  بگه  ،است شده فراوان تأکید مسأله این روى نیز اسلامى روایات در

 فرمودند: که شده نقل مؤمنش برادر بر مؤمن گانه سى حقوق ةبار در اکرم پیامبر
«

 ح    س    مس لمانش  برادر بر مسلما  

 عف و  ی ا  حر وق  ای ن  اداى ب ه  مگ ر  کن د نم  حاصل آ  از ذمه برائت که دارد

 او ب ه  نس بت  ه ا ن اراحتی  در ببخش د،  را او ه اى او لغ ز   مسلما  برادر کرد 

 را او ع  ر  کن د،  جب را   را او اش تباهات  دارد، پنه ا   را او اسرار باشد، مهربا 

 او دوست  باشد، او خیرخواه همواره کند، دفاع او از بدگویا  ابربر در بپ یرد،
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به عیادت او برود و  مرض حال در ،نماید رعایت را او پیما  کند، پاسدارى را

 را او هدی ه  کن د،  اجاب ت  را او دعوتهمچنین   شود حاضر در تشیع جنازه او

 بکوش د،  او ی ارى  در گوی د،  ش کر  را او نعمت دهد، جزا را او عطاى بپ یرد،

 شفاعت ا خواسته براى ،ه سازدبرآورد را او حاجت کند، حفظ را او ناموس

 را سلامش کند، راهنمائ  را ا گمشدهنیز   گوید تحیت را ا عطسه و کند،

 س وگندهایش  دهد، قرار خو  را او انعام ،شمرد نیکو را او گفته دهد، جوا 

 او ی ارى  در نکن د،  من دش   او ب ا  و دارد دوس ت  را دوس تش  کند، تصدی  را

 ای ن  ب ه  است ظالم که حالی در او یارى اما  مظلوم یا باشد ظالم خواه ،بکوشد

 او که است این به است مظلوم که حال  در و دارد باز ظلمش از را او که است

 از را آنچه نگ ارد، تنها حوادث برابر در را او  کند کمک حرش گرفتن در را

 ب راى  ه ا بدی از آنچه و بدارد دوست او براى رددا دوست خود براى هانیکی

 ،ق1372/1414نخواهد  الحر العاملی، آل البی ت،  نیز  او براى خواهدنم  خود

  (550، ص8، جم1983/ق1403ر اسلامیه، 212، ص12ج

 وید: گالله در بیان دقائ  این آیه میعلامه فضل
«

مرص ود از   ر«
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ه کرده، و مسلمانی است که ایما  در قلبش لان ،من در جایجای قرآ  کریمؤم

در زندگی ملتزم به اسلام استر التزامی که موجب یکپارچگی مس لمانا  زی ر   

لوای برادری دینی شودر خداوند این برادری را معی ار انس جام می ا  مس لمانا      

قرار داده استر زیرا وقتی مسلمانا  برادر بودند پ   ای ن ن دای اله ی متوج ه      

زیرا که اصلار ک رد  از   !ماییدمیا  برادرا  خود اصلار ن :شود کههمگی می

هم ه در   ،منین بر یکدیگر استر همچنین در زندگی جمعی اس لامی ؤحروق م

لند  همچن ین همگ ی   ؤهماهنگ سازی و حفظ و استحکام آ  از فروپاشی مس

 !: در کارها و روابن جمعیتا  تروا را رعایت نمایی د هستند که مخاطب این ندا

هایت ا  را ب ر اس اس تر وای ب ر      و اخ تلاف  تا به غیر ح  با هم اخ تلاف نکنی د  

خواسته از شریعت که در آ  رعایت حر وق عام ه و خاص ه ش ده اس ت ح ل       

ک ه   کنید، تا مورد رحمت شویدر زیرا خداوند رحمتش را برای مترین و آنانی

کنن د و در ش رائن شخص ی و اجتم اعی ب ه      بر خن رض ایت اله ی حرک ت م ی    

و این راه رسید  به نت ای  مبب ت در س ط      شریعت الهی ملتزمند، قرار داده است

عموم استر چیزی که مردم را از طری  همین نگاه رحمت آمیز همراه با لطف و 

 (   147ص ،21ج ق،1419الله، زند  علامه فضلخشنودی الهی به اسلام پیوند می

 ،ایمان به خدای یکتگا  یکدیگرند، برادر مؤمنان همه که دل نشینی، و جالب تعبیر چه

اختصاص به زندگی دنیایی دارد( یا روابگ  اعتبگاری   تنها ای هر گونه رابطه سببی )که ج

به همین جهت از آن به زنگدگی جگاودان   نیز مفسرین  ی ازکه بعض را گرفته است. چنان

 اند: تعبیر نموده
«»  

 ر محم  د424ص ،5ج ،ق1419اب  ن عجیب  ه،  ر13ص ،5جق، 1418 بیض  اوی، 

ر 320ت ا، ص ر احمد بن محمد اردبیلی، ب ی 4ص ،9ج ق،1412 مظهری، ثناوالله

 ( 13، ص26، ج1946ق/1365احمد بن مصطفی مراغی، 

 ودىز بگه  بایگد  که نامیده برادران میان درگیرىنیز  را آنان میان درگیرى و نزاع قرآن

 ایگن  در روابگ   ،اوقگات  از بسگیارى  در که آنجا از و بدهد صفا و صلح به را خود جاى

: افزایگد مگى  آیگه  پایگان  در و داده هشدار دیگر بار شود،مى دواب  جانشین مسائل گونه

      (.) «شوید او رحمت مشمول تا کنید پیشه الهى تقواى»
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 :  نقل شده است «حیرى ابو عثمان»از 
 دی ن  مخالفتبا  نسب ر زیرا برادرىاست نسب برادرى از ترقوی دین برادرى»

 رازی،  ابوالفت ور  «نشود نسب منرطع مخالفت اب دین برادرى لیو شود، منرطع

   (23، ص18، جق1408

 و یگریکگد  برابر در مسلمانان اجتماعى هاىمسولیت ترینمهم از یکى ،ترتیب این به

ایجاد صلح و سازش میان برادران دینی و در  ابعادش تمام با اجتماعى عدالت اجراى در

 .  قرار داده استرعایت حدود عدالت و انصاف در دادن حقوق 

 ب( دشمن ستیزی

فرماید: قرآن می

 .(29 (:48)فتح) 

برابگر کفگار سرسگوت و     فرستاده خداست و کسانی که بگا او هسگتند در   محمد

 حگالی  بینی، دریان خود مهربانندب پیوسته آنها را در حال رکوع و سجود میشدید و در م

نشگانه آنهگا در صورتشگان از اثگر سگجده       .طلبندکه همواره فضل خدا و ردای او را می

نمایان است. این توصیف آنگان در تگورات و توصگیف آنگان در انجیگل اسگت، هماننگد        

به تقویت آن پرداخته تا محکم شگده   های خود را خارج ساخته، سپسزراعتی که جوانه

قدری نموّ و رشد کرده کگه زارعگان را بگه شگگفتی وا      و بر پای خود ایستاده است و به

کسانی از آنها که ایمان به  «ولی» ،دارد. این برای آن است که کافران را به خشم آوردمی

 ظیمی داده است. اند، خداوند وعده آمرزش و اجر عآورده و کارهای شایسته انجام داده

 

 سلی ی به جامعة جهانی اسلام های آیات دشمنپیام

سگوره فگتح و بگه     آیه آخرین در پیامبر خاص یاران از زیبایی بسیار قرآن ترسیم

در  کگه  آنهگا  بگراى  اسگت  مباهگاتى  و افتوگار  هگم  که کرده، بیان انجیل و نقل از تورات
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 بگراى  اسگت  اىآموزنگده  درس هگم  و دادند، خرج به پایمردى دیگر مراحل و «حدیبیه»

   .(114-119، ص22، ج1374 شیرازی، مکارم)اعصار.  و قرون تمام در مسلمانان همه

از بگه برخگی   ترسیم قواعد برادری است بر اساس دین، کگه   ،این معرفی ،در حقیقت

 شود:اشاره میاین قواعد 

صرف همزمگانی   ،لازم به ذکر است که مقصود از همراهی با پیامبر   جامعه ولایی:1

رو ابتدا پیامبر را از این نیست، بلکه همراهی در همه ابعاد عقیدتی و شریعتی مراد استب

منین را هگم بگا وصگف    ؤمگ سپس ترین وصفش یعنی )رسالت( معرفی نموده و با بزرگ

 .  نمایدمیهمراهی کردن آن حضرت در همین رسالت معرفی 

»اند: یف را کاملترین دانستهبرخی از مفسرین این شکل تعربه همین جهت، 

 ق،1409، وسگی طشگی   (« )112: (11)هود)  

(، و برای معرفگی  ) ةاینکه قرآن برای معرفی پیامبر از واژ .(336ص ،9ج

ن حضرت بگه  گواه بر تبیین ماهیت حقیقی آ ،استفاده کرده () ةمومنین از واژ

 و تبیین پیروانش به عنوان همراهان وی در مسیر این رسالت الهی «الهی ةفرستاد»عنوان 

   .   است

کنگد  گونه بیگان مگی  از اوصاف مسلمانان را ایندیگر یکی قرآن    جامعه کافرسلی :2

   (.) هستند محکم و شدید کفار برابر در :که

 (.) مهربانند و رحیم خود میان در اما و پذیر:  جامعه خودی3

 و دوستان و برادران به نسبت محبت و عواطف از کانونى آنها آرىرو:   جامعه میانه4

 در .دشگمنان  مقابگل  در پگولادین  و محکگم  سدى و سوزان، و سوت آتشى و همکیشانند،

 در دو ایگن  میگان  جمگع  نه اما شود.مى خلاصه «قهر»و  «مهر»ن ای در آنها عواطف حقیقت

 دوسگت،  برابر در آنها مهر و دشمن برابر در آنها قهر نه و کند،ایجاد می تضادى آنها وجود

 حال در را آنها پیوسته رونهندب از این بیرون قدمى عدالت و ح  جاده از که شودمى سبب

 (.) مشغولند: خدا ادتعب به همواره و بینىمى سجود و رکوع
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اسگتفاده   «سگجود »و  «رکوع» ةاز دو واژ ،پیروان رسالت قرآن برای اثبات اوج بندگى

 خودخگواهى  و هرگونگه کبگر   نفى و ح ، فرمان برابر تام در تسلیم رمز ،که هر دو ،کرده

 باشد.  عبودیت می ةاست که در ددیت با روحی

 ،آوردسون به میان مگی  آنها خالص و پاك نیت ازقرآن  وقتیر:   جامعه خدا محو5

) خگدا معرفگی مگی کنگد:     ردگاى  و طالب فضگل  را همواره آنها

 خگدا  خلگ   از پگاداش  انتظگار  نگه  و دارنگد، مى بر قدم ریا و تظاهر براى نهآنها  (.

 نشگان  «فضگل » ة. واژاسگت  شگده  دوختگه  او فضگل  و ردا به تنها چشمشان بلکه دارند،

 پگاداش  کگه  دانندمى آن از کمتر را خود اعمال و معترفند، خود تقصیر به آنها که دهدمى

 هویداست: آنها نورانى و آراسته از ظاهرنیز ها طلب کنند. تمام این خوبی آن براى الهى

().  

( پیگامبر  یگاران ) آنها توصیف این: افزایدمى اوصاف این همه بیان از بعد قرآن حال، هر به

 توصگیفى  و شگده  گفته پیش از که است حقیقتى این ،() است تورات در

   .است شده نازل قبل سال هزار از پیش از که آسمانى بزرگ کتاب یک در است

 چنگین  پرداختگه،  )انجیگل(  آسگمانى  دیگر بزرگ کتاب یک در آنها توصیف به سپس

 خگارج  را خگود  هگاى جوانگه  کگه  اسگت  زراعتى همانند انجیل در آنها توصیف: گویدمى

 بگه  و اسگت،  ایسگتاده  خود پاى بر و شده محکم تا پرداخته، آن تقویت به سپس ساخته،

) داردمى وا ىشگفت به را زارعان که شده پربرکت و کرده رشد و نمو قدرى

.) 

 نظگر  از را آنهگا  هایویژگی ،شده ذکر آنها براى «تورات» در که اوصافى ،حقیقت در

 ،آمگده  «انجیل» در که اوصافى اما و کندىم بیان ظاهر صورت و اعمال ،اهداف ،عواطف

 هسگتند  هایىانسان آنها !است. آرى موتلف هاىجنبه در آنها رشد و نمو ،حرکت بیانگر

 هگا جوانگه  و زننگد، مگى  جوانگه  همگواره  ایسگتند، نمى باز حرکت از آنى که والا صفات با

 جهگادگری،  عگین  در مجاهدنگد،  بگودن،  عابگد  عگین  در آنها .شودمى بارور و یابدمى پرورش

 برابگر  در دارنگد،  پگاك  نیگاتى  و نیرومنگد،  عگواطفى  پیراسگته،  بگاطنى  آراسته، ظاهرى عابدندب

 (.) الهی اند: رحمت مظهر دوستان، برابر در و خدایند، خشم مظهر دشمنان،
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 عمگل  و آورده ایمگان  کگه  آنهگا  از کسانىبه  خداوند: فرمایدمى آیه پایان در خداوند

) اسگت  داده عظیمگى  اجر و آمرزش وعده ،اندداده انجام صالح

.)   

 بگود،  جمع آن در صالح عمل و ایمان ،شد گفته آیه آغاز در که اوصافى است بدیهى

 تنها را وعده این ،خداوند یعنى .است آن تداوم به اشاره وصف دو این ارتکر ،این بر بنا

 را صگالح  عمل و ایمان و بمانند، باقى او خ  در که داده محمد یاران از گروه آن به

 روز و بودنگد،  او یگاران  و دوسگتان  زمگره  در روز یگک  که کسانى گرنه و بوشند، تداوم

 چنگین  مشگمول  هرگگز  گرفتنگد،  پگیش  در نآ خگلاف  بگر  راهى و شدند جدا او از دیگر

 .نیستند اىوعده

 اسگت  این موارد، گونهاین در کلمه )منِ( در اصل که نکته این به توجه به )منِهْمُْ( با تعبیر

 :  شد خواهند تقسیم گروه دو به اصحاب که است این بر دلیل باشد، تبعیض براى که

   .شوندمى عظیم اجر و غفران مشمول و باقیمانده، ایمان با گروهى

  .شد خواهند محروم بزرگ فیض این ازخود،  با انحرافکه  گروهى و

 اولاً :که حالی در را بیانیه بگیرند، در )مِنْهُمْ( )مِن( که دارند اصرار مفسران از جمعى

 کگس هگی   زیگرا  گذاشگتب  کنار توانمى چگونه را عقلى قرائن ثانیاً و است ظاهر خلاف

 عگدم  احتمگال  ،صگورت  ایگن  در و بودند معصوم همه پیامبر یاران که نیست مدعى

 چگونگه  علاوه بر این و رودمى آنها از یک هر مورد در عمل صالح و ایمان خ  در تداوم

 دهگد،  آنهگا  همه به شر  و قید بدون را عظیم اجر و مغفرت وعده خداوند است ممکن

   .شوند منحرف و گردند بر راه نیمه از یا بپیمایند، را صلاح و ایمان راه اینکه از اعم

 

 صحابه   تن یه داسلان

 امگت  سگایر  برتر از پیامبر باورند که صحابه بر این سنت اهل دانشمندان مشهور

 کفگر  موجگب  و ممنگوع  مطلقاً آنها از بدگویى و ندارد آنان را از انتقاد ح  کسی ،هستند

 :جمله از به آیاتی آنها! شودمى

 «انصگار »و  «مهگاجرین » ذکگر  از بعگد  توبگه کگه   آیگه  ( و29: (48))فگتح  
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 گاه هر ولى کنند، استناد می(100: (9)بهو)ت : فرمایدمى

داخلی آیه، با تایید روایات فریقین بی اسگاس   قرائن کنیم، تهى هاپیش داوری از را خود

   شود:. در اینجا به دو مورد اشاره میسازدمى روشن را عقیده بودن این

 و مهگاجران  موصگوص  تنهگا  ،توبگه  سوره در (جمله ) .1

 مفهگومش  و گرفتگه،  قگرار  نیز () ،آن دودر کنار  زیرا نیستب انصار

کگه   گونههمان .کنندمى پیروى آنها از نیکى به قیامت دامنه تا که است کسانى تمام شامل

 از گیرنگد،  قگرار  کفر خ  در دیگر روز و باشند ایمان خ  در روز یک اگر ،«تابعان»اگر 

 بآیگد مگى  نیگز  «صحابه»اره درب مطلب همین عین ،شوندمى خارج الهى ردایت چتر زیر

 ،شده اسگت  صالح و عمل ایمان به مقید ،فتح سوره آیه آخرین در نیز آنهاودعیّت  زیرا

 .رفت خواهند بیرون الهى ردایت دائره از ،شود سلب آنها از عنوان این یروز اگر که

روزی  .بالاتر از ایمان از راه دیدن معجگزات اسگت   ،ایمان از روی غیب ،علاوههب .2

   :کردند عرض به آن حضرت صحابا
«

 م ن  اص حا   ش ما ! ن ه : فرم ود  خ دا   رس ول  اى ت وایم  برادرا  ما آیا ر«

 ایم ا   م ن  ب ه  و آین د م  من از بعد که هستند کسان  من برادرا  ول  هستید،

 اجر ،صالحند عمل اهل که آنها از افرادى  اندندیده مرا که حال  در آورندم 

! خدا  ولرس اى خودشا  از نفر پنجاه کردند عرض! دارند را شما از نفر پنجاه

 پیامبر هر بار کردند تکرار را سخن این بار سه آنها! شما از نفر پنجاه! نه :فرمود

 ش رایط  ش ما در   که است آ  خاطر به این: فرمود همین پاسخ را داد  آ  گاه

، 2ت ا، ج اب ن عرب ی، ب ی    کن د  م    ی ارى  خی ر  کاره اى  در را ش ما  که هستید

 (  371، ص11ج ،م1995ق/1416ابن تیمیه، ر 228ص

   :شده است نقل چنین از پیامبر «مسلم صحیح»در کتاب 
«

  دی دیم م  را برادرانما  داشتم دوست«  

 م ن  اص حا   ش ما  :م ود فر! خ دا   رس ول  اى نیس تیم  تو برادرا  ما آیا: گفتند
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 خزیم  ه، ب  ن اس  حاق ب  ن  محم  د ان  دنیام  ده هن  وز م  ا ب  رادرا  ام  ا هس  تید،

، 2، جم1996/ق1416 س  یوطی، ب  ن مس  لم  عل  ی ر7، ص1، جم1992/ق1412

احمد بن حنبل،  ر186، ص3ج ،م1990/ق1410 بیروت، المبارکفوری، ر33ص

ر 387، ص11، جم1987/ق1407یعل   ی،  واب    ر167، ص15ج ،م2001/ق1421

ر احم د  78، ص4ج و 17، ص3، جم1990/ق1410 البیهر ی،  الحسین بن احمد

ر عل   ی مس   لم ال   دیباج، 78، ص4م، ج2003ق/1424ب   ن ش   عیب النس   ائی، 

   (33، ص2م، ج1996ق/1416

 هرگگز  کگه  با خود کردنگد کاری  ،با برادرکشی مسلمانان ،در عصر کنونی متاسفانه اما

را  دوسگتى  پیونگدهای  ،کفگار  بگا  مانان آن چنگان مسگل ! نکرده بودند اسلام با آنها دشمنان

نتیجگه دوری از  چیگزی نیسگت جگز    نسبندب این  و اصل یک از برادرانى گویى بستند که

 بگه  بازگشت و تجدیدنظر ،اندیشه امروز وظیفه عالمان دینی است که موانعِ قرآن. اصول

 .را شناسایی و جامعه را از ارتکاب  آنها پرهیز دهند قرآن

  یب از نگاه عقلتقر انواع

 ،از نظگر تصگوری  کگه بگدانیم    قبل از بیان تعریفی جامع از تقریگب، دگروری اسگت   

 فق  یکی از آنها امکان عقلی دارد:که ند، کپیدا میتقریب چند صورت 

 تقریب یک چی  با خود ؛    1

 تقریب دو چی  ملضاد؛  2

 تقریب دو چی  متللج ولی غیر ملضاد؛  3

اول و  هایصگور  (،یکگدیگر هبنزدیک شدن دو چیز ) تقریببا توجه به معنای لغوی 

   :دوم درست نیستب زیرا

 ایگن  زیگرا عقلاً امکان ندارد چیزی به خودش نزدیک یا دور شگودب   ،طب  معنای اول

 کار نیازمند دو تا بودن است.  

گاه با هگم  هی  ،نهایت اختلاف است ،از آنجا که بین دو چیز متضاد نیز،صورت دوم 

   .بلکه در دو جهت کاملاً خلاف یکدیگر قرار دارند ،شوندنمی یکجا جمع

 . هی  یک از این محالات عقلی وجود ندارد ،اما در صورت سوم
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آیگد، کگه دو طگرف    با این نگاه عقلانی راجع به صورت سوم، این نکته به دسگت مگی  

بگه خگاطر   توانند دارای اشتراکاتی هم باشند ایگن مسگأله،   تقریب در عین موتلف بودن، می

شان نهایت اخگتلاف و  عدم تضاد میان آن دو استب زیرا تنها دو چیز متضاد هستند که میان

شوند. این نکته )امکان وجود اختلاف و گاه با هم جمع نمیطوری که هی فاصله است، به

 ساز تعریف اصطلاحی ذیل باشد.تواند زمینهاشتراك در دو چیز متقارب(، خود می

 مفهوم اختلاف

 گوید:  بن منظور در معنای اختلاف میا
«»  

گفت ه   ،اختلاف یعنی با هم ناسازگار بود ، و به دو چیز که با هم متف  نیس تند 

 (  «خلف»، مادة 91ص ،9ج، 1363ابن منظور،   مخالفند :شودمی

 گوید:  یمنیز هلال عسکری  واب
«

همیشه اخ تلاف می ا  ح   و باط ل     که ندارد  ضرورت« 

یعنی غیر مواف  بود  دو چیز ب ا ه مر و ای ن اع م اس ت از      باشدر زیرا اختلاف 

هر دو معتردند  که  اینکه هر دو باطل باشند یا نه، مبل اختلاف یهود و نصاری

 ه لال عس کری،   واب    مسی  کش ته ش ده اس ت(، ک ه ه ر دو باط ل اس ت       که 

     (97رقم ،28ص ،ق1412

 :  مانند هستند،ختلاف معنای اه که ب دنوجود داردیگری  هایهواژ مفاهیم همسو:

 :  همشاجر  1
بین قوم مشاجره شد، یعنی اختلاف افتاد  ر«»

   («شجر»، مادة 694ص ،2جم، 1987ق/1407 الجوهری، 

است:  استعمال شدهدر قرآن چنین 

 ،آورنگد (. به خدای تو سوگند، آنان هرگز به خدا ایمان نمگی 65 :(4))نساء ب

 آنکه در اختلافات تو را حکم قرار دهند. مگر
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 :  تضاجم  2
تض اجم یعن ی    ر«»

کردن د   ش ود: تض اجم  ش ود، گفت ه م ی   اختلاف، وقتی میا  جمع اختلاف می

    «(ضجم»، مادة 425، ص17جق، 1414م/1994 الزبیدی، 

 مقایسه واژگان اختلاف و تفاوت

 گوید:  می «تفاوت»و  «اختلاف»هلال عسکری در فرق میان  واب
«

  

    

تم امی مص ادی     ر«

به طور کل ی  خداوند آ  را از کارهای خود  ،رو م موم است و از این ،تفاوت

گون  ه تف  اوتی  در خلر  ت خ  دای رحم  ن ه  ی »: اس  ت نف  ی ک  رده و فرم  وده

ور، ولی اختلاف اینگونه نیستر زیرا ه م م  موم دارد و ه م مم د    «  بینیدنمی

اختلاف  رفت و آمد( شب و روز از آ  خداون د  »فرماید: چنانکه خداوند می

کار موجود جاهل  ،آید که تفاوت گ اشتنبه دست می ،از این دو آیه«  است

جابجایی  :مانند ،اختلافبه خلاف شودر رو در آ  نظم دیده نمیاست، از این

، ه لال العس کری   واب    علم و دانش آفری دگار آ  اس ت   ةنشانشب و روز که 

   (504، رقم 128صق، 1412

  اقسام اختلاف

  توان اختلاف را به دو نوع تقسیم کرد:می ،این مقدمهتوجه به با 

 اختلاف ممدوح  .1

خداوند به مقتضای حکمت خود، جهانی را آفریده است که بگا وجگود اسگتحکام و    

 تناسبکدام به  هرکه است، انواع و افراد موتلفی  ،آور، دارای اجناسهای حیرتزیبایی
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خگود   بهتگرین شگکل  دامن بقای خلقت در  تاای بر عهده دارند وظیفه ،های خودتهداش

 د.  نباش

های ها و چهرهانسان است، که با زبان ،های این گوناگونی شگفت آوریکی از نمونه

حکگیم  سگوی آفریگدگار   های روشگن، و دلیلگی راهگشگا بگ    یک خود نشگانه  موتلف، هر

انگد:  یهست

هگا و  آفرینش آسمان ،های )قدرت( اواز نشانهو  (22: (30))روم 

مگر نیگز( بگرای دانشگوران     ایگن )ا  های شماست. قطعاً درو رنگ هازمین و اختلاف زبان

 هایی است.  نشانه

اثبگات وجگود    ،یکی از سنن الهی است، و هدف از آن ،خلقتچگونگی اختلاف در 

 ،عگلاوه ه ت. بگ و یکتاسگ انتهگا  بی ،علم و قدرتکه در ، جهان استبرای دانا آفریدگاری 

گونگه  ها بر اساس حکمتی استوار و دور از هراین خود گواه تقسیم امکانات و مسئولیت

 کند و شرع هم آن را تایید نموده است.که عقل به درورت آن حکم می ،تبعیض است

ب زیرا ما در صدد بیان راه حگل  مورد نگاه این بحث نیست ،البته این قسم از اختلاف

 آید.  که در پی می، زا باشدبایست اختلافی را در نظر بگیریم که مشکلهستیم، پس می

 اختلاف مذموم  .2

)کگه بگر اسگاس هگدایت     گری از اختلاف وجود دارد که با حکمت خداونگد  نوع دی

یابی و به زیرا مانع هدایت استبناسازگار یافتن و به کمال رسیدن بندگان استوار است( 

چنگان کگه    اندآن را مردود شمردههم عقل و شرع  ،روشود. از اینکمال رسیدن آنان می

: فرمایدخداوند در قرآن می

ماننگد کسگانی نباشگید کگه     و  (105: (3))آل عمران 

هگای روشگن پروردگگار بگه     )آن هم( پس از آنکه نشانه ،پراکنده شدند و اختلاف کردند

 .آنها عذاب عظیمی دارندماید فرآنجا که میآنان رسید! 

فرمایگد:  بر انتواب هدایت یا دلالت  اشاره مگی  ،ثیر اختلافأبه ت ،در بیان دیگریقرآن، 
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 جگاى  به را عذاب و برگزیدند هدایت جاى به را گمراهى اینان (176-175(: 2)بقره)

 و کگرد  نگازل  حگ   بگه  را کتگاب  خدا که ساخته؟ زیرا شکیبایشان آتش بر چیز چه. آمرزش

   .صوابند از دور موالفتى در می کنند، اختلاف خدا ابکت در که کسانى

است که ملتهگا را از اوج عگزت بگه زیگر کشگیدهب و       بسیاری خود گواه اختلافات ،تاری 

. قرآن کریم نیگز اختلافگات   تا فق  نامی از آنها در ذهن بماند ،را درهم شکستهها تمدنرون  

بر شمرده و نسبت بگه آن هشگدار داده   مذموم را عامل افول عظمت مسلمانان در طول تاری  

 است:

و )فرمگان( خگدا و پیگامبرش را اطاعگت نماییگد! و نگزاع )و        (46(: 8)انفگال)  

نشوید، و قدرت )و شوکت( شما از میان نرود! صبر و اسگتقامت  کشمکش( نکنید، تا سست 

 کنید که خداوند با استقامت کنندگان است!
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 یوجوب اطاعت از حکم حاكم اسلام

 *سیدمحمود نبویان

 **مجید بابایی

   چکیده

ک رد:   میب ه دو دس ته ترس     ت وا  یم شود،یم یجار یکه در حکومت اسلامرا  یاحکام
هستند که مجتهد آنها را از ادله  یهما  احکام کل یاله احکام  یتو حکم حکوم یحکم اله
 هی  در رس اله عمل  یکتا ، سنت، اجماع و عرل، به دست آورده و به صورت فتو یعنیاربعه 

 یکه ح اکم اس لام  شود گفته می ییو جز یکل یاحکام به یحکومت احکام  اما کندیم ا یب
  روشن است که کندیاجراو م ایانشاو  نیو مسلممصال  نظام  زیضوابن و ن ،نیبر اساس قوان

 ،باش د یم   دی  واجب استر اما آنچه مورد سوال و ترد یبر هر مسلمان یاطاعت از احکام اله
مرال ه   نی  در اخیر ایوجو  اطاعت است  یهم دارا یحکم حاکم اسلام ایآ :است که نیا

 یمانن د احک ام اله    هنی ز  روشن خواه د ش د ک ه حک م ح اکم       ن،یریادله فر یپ  از بررس
 ،پ ردازد یحک م م    یو اص طلاح  یلغ و  یابتدا به ذک ر معن ا  این مراله است   ةعطاواجب الا

له أمس   نی  را در ا نیریاز کلمات علم او را ذک ر ک رده و در آخ ر، ادل ه ف ر       یسپ  شواهد
  شدخواهد   یبه صورت مختصر ادله توض از،یصورت ن رد که شودیمت کر م

 واژگان كلیدی

  وجو  اطاعت ،یکم، حکم حکومتحکم، حا
                                                                              

 30/2/1396: تأیید  16/1/1396دریافت: 

: یمگگذاهب اسگگلام بیگگتقر یمجمگگع جهگگان یو معگگاون امگگور فرهنگگگ  یبگگیپژوهشگگگاه مطالعگگات تقر سیرئگگ *
taghrib.qom@chmail.ir. 

  .  mbabaeih@chmail.ir :دکتری فقه و اصول **
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 مقدمه

یکی از وظایف و اختیاراتی که در مورد حاکم اسلامی مطرح است، صگدور احکگام   

 شود گ  حکم حاکم گ که اصطلاحاً به آن حکم حکومتی گفته می  در جامعه اسلامی است.

ترین احکامی که درباره حکگم حگاکم مطگرح    دارای آثار و احکام متعددی است. از مهم

این مقاله در صدد بررسی آن از دیگاه علمگای شگیعه و    کهوجوب اطاعت استب  است،

از بیان آراء علماء اسلام، معنای لغگوی حکگم و    اکنون، پیشباشد. علمای اهل تسنن می

 .شودنای اصطلاحی حکم حکومتی بیان میمع

 معنای لغوی حکم

 ند از:ترین معانی که برای واژه حکم در لغت بیان شده است عبارتمهم

    (91، ص2ق، ج1404)احمد بن فارس،    منع کردن1

حکم به معنگای منگع    :انددر بعضی از کتب لغت متعل  منع را هم معین کرده و گفته

حگاکم گوینگدب    ،کنگد از فساد است و به همین جهت به کسی که میان مردم قضاوت می

 بانگد ت را حکمگت نامیگده  یا حکم ،کندزیرا او مردم را از فساد و ظلم به دیگران منع می

 زیرا مانع از جهل است.  

 (140-141، ص12ق، ج1414)ابن منظورب   علم و فهم 2

  )همان(   قضاوت به عدل3

 (.411-412، ص1ق، ج1410)خلیل بن احمد فراهیدی،    وثوق4

 اصطلاحات حکم حکومتی

 . حکم حکومتی اجرایی1

موتصگری دربگاره حکگم     بایگد تودگیح   ،برای تودیح این مفهوم از حکم حکگومتی 

 شرعی ارائه داد. 

که از خطابات خداوند است حکمی  ،اند: حکم شرعیدر تعریف حکم شرعی آورده
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شود و به افعال مکلفین تعل  گرفته استب مانند وجوب نمگاز  تبارك و تعالی فهمیده می

بگه   (لا تشگربوا الومگر  )و یا حرمت شراب کگه از خطگاب    (ةاقیموا الصلا)که از خطاب 

 یگک  ،ق1426عیاض بن نامی،  ب8، ص1ق، ج1387)حلی، فور المحققین،  آیددست می

 .(24، صیجلد

 ةتوان بگه دو دسگت  می ،که خداوند در مورد آنها حکم جعل کرده استرا مودوعاتی 

 کلی تقسیم کرد:

 . اجتماعی2. فردی 1

بگه   ،«اجتمگاعی »برای مودوعات  ،روزه و توان به نمازمی ،«فردی»برای مودوعات 

جهاد و امر به معروف اشگاره کگرد. احکگامی کگه در تمگام ایگن مودگوعات )فگردی و         

خداوند تبارك و تعالی صادر شده است و فقیه باید آنها سوی از  ،اجتماعی( وجود دارد

به چنین احکامی کگه فقیگه    .را از منابع شرعی )کتاب، سنت، اجماع و عقل( استنبا  کند

عملیه خود ثبت کگرده اسگت،    ةآن رسیده و معمولاً در رسال از راه اجتهاد و فهم دقی  به

شودب و بر هر مقلِّدی لازم است با رجوع به فتگاوای مرجگع تقلیگد خگود،     فتوی گفته می

 احکام را بداند و به آنها عمل کند. 

مقلِّگدین   و آن ایگن کگه   این دو دسگته از احکگام وجگود دارد    میاناساسی  تفاوتیاما 

اما احکام های عملیه، به آنها عمل کنندب احکام فردی در رساله وجودِتوانند به صرف می

هگا،  مانند جهاد، امر به معروف و غیره، صرف وجود آنها در رساله ایسیاسی گ اجتماعی 

آن نیاز بگه دسگتور حگاکم     اجرا و کیفیتِ بلکه اصلِ ،کافی نیست برای اجرایی کردن آنها

از احکام الهی، با صدور حکم از ناحیه خداونگد بگه    این دسته ،به تعبیر دیگر .شرع دارد

مرحله فعلیت رسیده است، اما از آنجا که مجری این دسته از احکگام، حکومگت اسگت،    

نیاز به تصمیم و حکم حاکم دارد تگا بگر اسگاس مصگلحت      ،تنجز و قطعیت عمل به آنها

 حکم الهی را در جامعه اسلامی اجرا کند. ،مسلمانان

شگود  حکم حکومتی گفته مگی  ،در عین اینکه جنبه استنباطی دارند ،به چنین احکامی

یعنگی در   ،شود()البته به جهت خصیصه استنباطی بودن آنها، فقه حکومتی نیز نامیده می

 اوالهگی و مگرتب  بگا     یماحکاو  بودهعین اینکه منشأ صدورشان خداوند تبارك و تعالی 
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اصگطلاح حکگم حکگومتی را    هگت اسگت کگه    به همین ج، ارتباطی نیز با حاکم دارند هستند

می فعگلاً در  احکگ اباید تصمیم بگیرد چنین است که حاکم و این اطلاق کردب  هاتوان بر آنمی

صگرفاً از ایگن جهگت     ،حکومتی بودن ایگن احکگام   ،نه. نتیجه آن که د یانجامعه اجراء شو

کگه بگه ایگن    باشگند، بل اجتماعی و سیاسی داشته و مرتب  با حکومت مگی  نیست که بُعدِ

رسد که قبول چنین مطلبی کمی سبب است که نیازمند به حکم حاکم هستند. به نظر می

  تر نماید.تواند پذیرش آن را آسان، میاما توجه به مطلب زیر ،سوت باشد

، ایگن  توجگه کنگیم   داننگد که احکام را تابع مصالح و مفاسد می  1به گرایش عدلیه اگر

 تگر پگذیرش آن بگرای ذهگن آسگان     بوده و به همین جهگت، مسأله به راحتی قابل تحلیل 

مصگالح و مفاسگدی کگه در جعگل احکگام       توان فهمید کهگردد بر طب  این اعتقاد میمی

در احکگام فگردی و    گردیگده، لحاظ شده و بگر طبگ  آن حکمگی از ناحیگه شگارع بیگان       

 اجتماعی کاملاً متفاوت است.  

 روح و قگرب الهگی اسگت و صگحنه     در بوش احکام فردی، مصالح مربو  به تعالیِ

داند چه فعلی در راستای قگرب  ظهورش عالم قیامت است. و از آن جهت که انسان نمی

الهی و تعالی روح اوست و چه فعلی باعث انحطا  روح و بُعد از خگدا اسگتب لگذا نگه     

توانگد در آنهگا دخگل و    تواند مصالح و مفاسد اینگونه افعگال را درك کنگد و نگه مگی    می

 . نماید تصرف

ها به حفگ  نظگام   امّا احکام اجتماعی که در اسلام وجود دارد، مصلحت و مفسده آن

هم قابل تشگویص   بنابراین، .گردد، و صحنه ظهورش در همین دنیا استاجتماعی برمی

تواند در کیفیت اجرای آن در جامعگه دخگل و   از ناحیه انسانهاست و هم متصدی آن می

جرای چنین احکامی منو  به تحق  مصالح مگورد نظگر در   تصرف کند. طب  این اصل، ا

حگاکم شگرع اسگلامی آنهگا را بگه      کگه  واجب است  بنابراین،ظرف جامعه اسلامی است. 

از عملگی شگدن آنهگا     ،و در صورت بروز مفسده نمودهصورتی که مصلحت دارد اجراء 

 جلوگیری کند.  

با  و نجهگت اسگت   :نگد البته باید توجه داشت که این دسگته از احکگام دو جهگت دار   

                                                                              

 . به علمای شیعه و معتزله از علمای اهل سنت، عدلیه گویند.  1
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با . مثلاً حکم دفگاع از  نتحق  حکم حکومتی در مرحله اجرا است نه است و جهت اجرا

 ،با  و فهگم آن ناز احکام اولیه اسلام است و اسگت  ،مرزهای اسلامی هنگام تجاوز دشمن

سبب تحق  حکم حکومتی نوواهد شد. اما اگر دشمنی به خاك اسلامی تجگاوز کنگد و   

یابدب یعنی در این مرحله حکم حکومتی تحق  می نماید،وجوب دفاع  ولی فقیه حکم به

حکم حکومتی یک حکم جزیی است که به منظور اجرای احکگام کلگی الهگی از حگاکم     

مصلحت جامعگه را در عگدم دفگاع و     ،شود. شاید فقیه در همین مسألهاسلامی صادر می

کگه بگه مصگلحت نیسگت      ریگزی از جنگگ و خگون   ،با تطمیع دشمنمثلاً مبارزه ببیند و 

 ،صلح و مذاکره با دشمن درآید )البته باید توجه داشته باشیم درجلوگیری کندب یعنی از 

درسگت   ،از سگوی حگاکم   صادر شگده فرض این مقاله در این است که احکام حکومتی 

خصگوص حکمگی    ،نداریمب زیرا منظور از حکم حکومتی آنای در بوده و شک و شبهه

بلکه شامل احکام پیامبر  ،شودی فقیه و حاکم غیر معصوم صادر مینیست که از ناحیه ول

 شود(.هم می و دیگر معصومین

بعضی از فقهای معاصر معتقدند که حکم حکومتی منحصر در همگین معنگا اسگت و    

همیشه حکم حکومتی یک حکم اجرایی است که در صدد پیاده شدن احکام کلی الهگی  

 ده است: باشد. ایشان در این رابطه آورمی
احکام اولیه مانند وجو  نماز و احکام ثانویه مانن د نف ی ض رر و نف ی ح رج،       

احکام کلی الهی و قوانین عام شرعی هستند  اما حک م حک ومتی ی ک حک م     

شود که از تطبی  قوانین کلی الهی ب ر  جزیی است که از ناحیه حاکم صادر می

 ( 494، ص1ج ق،1425آید  مکارم شیرازی، مصادی  جزیی به دست می

ای که حاکم شرع در امور قضگایی یگا   احکام جزییبه توان گفت: به طور خلاصه می

جزایی مانند حدود و قصاص و یا مواردِ دیگرِ احکام کلی به منظور اجرای احکام الهی، 

 شود.  کند، حکم حکومتی اطلاق میانشاء می

 . حکم حکومتی انشایی2

 توجه به چند نکته دروری است: ،تیقبل از تعریف این قسم از حکم حکوم

. حکم حکومتی یک واژه آشنا در لسان فقهگاء نبگوده و در کتگب فقهگی خصوصگاً      1
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مگر یک عبارت )تا آنجایی که تتبع شگده اسگت(    ،توان نشانی از آن پیدا کردنمی ،عربی

القگول الرشگید فگی الاجتهگاد و     »در کتگاب   «الله مرعشی نجفگی یةآ»که مربو  به مرحوم 

انگد:  ادعا کگرده چنین ( است. البته بعضی 127، ص1ق، ج1422)مرعشی نجفی،  «قلیدالت

مرادش از حکم، حکم  ،مطرح کرده است را هر فقیهی که بحث فرق بین فتوی و حکم»

 (.  26-27ق، یک جلدی، ص1422)سیفی مازندرانی،  «حکومتی است

واژه  ،متی اسگت آنچه در کتب فقهی عربی آمده که مترادف با حکگم حکگو  بنابراین، 

اگر چه از مطالبی که دربگاره آن   ،حکم ولایی است که متاسفانه تعریفی از آن ارائه نشده

 توان تعریفی را به دست آورد.می ،ارائه شده

درباره حکم است و اگر ما آن ادعای بالا را بپگذیریم   ،. تعاریفی که از فقهاء رسیده2

 ،آنها را بگر حکگم حکگومتی تطبیگ  داد    توان که مراد از حکم، حکم حکومتی است، می

در ادامه بگه آنهگا    .«صاحب الجواهر»و تعریف مرحوم  «شهید اول»مانند تعریف مرحوم 

اقسگام حکگم حکگومتی     ی ازبگه بعضگ   تعریگف آنهگا  اما به جهگت اینکگه    کنیم.اشاره می

لگذا در   .دارد، تعریف جامع و دقیقی نبوده و دارای نقایص و اشکالاتی اسگت اختصاص 

دهیم تعریفی را که از باره خودداری کرده و ترجیح میبتدا از ذکر تعاریف فقهاء در اینا

است، ارائه داده و بعد به ذکر تعاریف پرداخته تگا  به دست آمده مجموعه کلمات علماء 

 خود به خود نقص آنها معلوم گردد. 

 ،ومتی ارائه شگده که تعاریفی که از ناحیه علمای اسلامی در مورد حکم حک یی. از آنجا3

رسد که نتوان همگه اقسگام حکگم حکگومتی را     ست و نیز به نظر مییجامع افراد ن وتام نبوده 

ناچگار شگدیم تعریفگی     ،تحت یک دابطه قرار داده و تعریفی جامع از آن ارائه دادب در نتیجه

ز تعریف بالمثال باشگدب اگگر چگه ایگن نگوع از تعریگف ا       ،دهیممیکه از حکم حکومتی ارائه 

ارزش کمتری در مقایسه با تعاریف دیگر برخودار استب اما در مورد حکم حکومتی بهتگرین  

 تعریف خواهد بودب زیرا تعاریف حدی یا رسمی جامع و مانع قابل ارائه نیست.  

 تعریف حکم حکومتی

شود که حاکم اسلامی بگا توجگه   هایی گفته میبه تصمیمات و فرمان ،حکم حکومتی
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 گیرد: های زیر می  و بر اساس مصلحت جامعه یا فرد در زمینهبه قوانین و دواب

 ،شگود حکم حاکم در مورد اموری که مربو  به مسائل سیاسی وحکومتی مگی  (الف

 .هاا کشوربرابطه یا ایجاد مانند نصب و عزل مسئولین کشور و حکم به قطع 

ع کگردن  احداث راه و وسی همانند ،حکم حاکم در جهت عمران و آبادی کشور (ب

 .شودهای مردم میها که منجر به توریب مساجد و خانهخیابان

مثل اجبار جوانگان بگه گذرانگدن خگدمت سگربازی،       ،حکم حاکم در امور نظامی (ج

 .و ...  جلوگیری از داشتن سلاح جنگی نسبت به عموم مردم

دم مانند ع ،حکم حاکم برای از بین بردن مفاسد و جلوگیری از منکرات اجتماعی (د

 .و ...  استفاده از ماهواره

اسگلامی،   کشور های اساسی ازمثل منع از اخراج کالا ،هگ( حکم حاکم در امور اقتصادی

گرفتن مالیات، حکم به تعزیر محتکر و اموری از این قبیل کگه در حفگ  نظگام اقتصگای     

 .دخالت دارد

 ،کنگد که حاکم در جهت ثبوت بعضی از مودگوعات شگرعی صگادر مگی     یحکم (و

 مانند حکم به ثبوت هلال.

 توفیف در مجازات فرد خاطی. (ز

دواب  و مصالح جامعه یا فرد  ،خلاصه هر حکمی که حاکم شرع با توجه به قوانین

در مقطگع خاصگی از زمگان     ...فرهنگگی و  ،در ابعاد موتلف سیاسگی، اقتصگادی، نظگامی   

اینکگه در عنگاوین    توان آن را حکم حکومتی نامید و لومی ،کندحکومت خود، صادر می

 مانند حکم حاکم به توریب منازل برای احداث جاده.، بالا قرار نگیرد

کگه از   ،اندباید خاطر نشان کرد که علمای اهل سنت نیز به همین تعریف اشاره کرده

 .(111-112، صیجلد یکتا، )محمود بن اسماعیل، بی شودذکر آن صرف نظر می

 : هستنداز قرار زیر  ،باره رسیدهریفی که از فقهاء در اینااما تع

 فرمایند:در بیان فرق بین حکم و فتوی می «شهیدِ اولّ»مرحوم ( الف 
«

ک ه ی ا از    اس ت  صدور و انش ای دس توراتی   ،حکم ر«

ب ود        آزاد  ادی زندانی و مانند حک م ب ه ح ر       آز :قبیل اطلاق است  مانند



34 

 
 
 
 

  
 

   

ب
ی تقر یشه  اند

  
ال

س
 

زد
سی

ش
م/

ه
ة 

ار
م

وم
س

/ 
اپی

ی
پ

9
34

 

و یا از قبیل الزام اس ت   شخصی که دیگری او را بنده و عبد خود گرفته است(

در مسائل اجته ادی و غی ر    ، مبل اینکه پرداختن مالی را بر کسی واجب کند(

اجتهادی که دو نفر با هم دعوا و کشمکش دارند که مربوط به امور معیشتی و 

    (320ص ،1تا، ج، بی(شهید اولمحمد بن مکی العاملی    آنها استدنیوی 

این است که ظاهراً مرحگوم شگهید محگدوده     ،مشکلی که در این تعریف وجود دارد

در حالی کگه حکگم حکگومتی دارای محگدوده      ،اندحکم را به امور قضایی منحصر کرده

 وسیع است.

 رمایند:  فنیز در این رابطه می «صاحب جواهر»مرحوم  (ب
«

دستور اجرای حکمی از عبارت است  ،حکمر «

 شود نه از ناحیه خداوندر خواه اجرای حکم تکلیفیکه از ناحیه حاکم بیا  می

بط لا    :عی باشد  مانندیا وض ، مانند اجرای حدود یا وجو  نماز جمعه( باشد

  نجف ی،  معامله با بعضی از کفار( که موضوعشا  یک امر جزئی خاص اس ت 

 ( 100ص ،40، جق1404

اشکال تعریف این است که حکم حاکم را منحصر به اجرای احکام شرعی کرده و   

کنگد،  شامل قوانین و دستوراتی که حاکم شرع طب  مصالح کشگور صگادر مگی    ،در نتیجه

بگه جهگت آن اسگت کگه حکگم       فیگ خاطر نشان کرد که دعف تعر دیالبته با .شودنمی

 .قرار نگرفته است فیمورد تعر ماًیمستق یحکومت

   فرمایند:علامه طباطبائی در این رابطه می»مرحوم  (ج
تصمیماتی هستند ک ه ول ی ام ر در س ایه ق وانین ش ریعت و        ،احکام حکومتی»

کن د و طب   آنه ا    اذ م ی رعایت موافرت آنها ب ه حس ب مص لحت وق ت اتخ      

 فی  تعر نی  ک ه ا  یبرت ر ر «آوردمررراتی وضع نموده و به موقع به اجرا در می

مع رفف را خ ود حک  م    ش ا  یاس  ت ک ه ا  نی  ا ،دارد گ ر ید فینس بت ب ه تع ار   

از عب ارات کت ا     یص  یتلخ ،آم ده  فی  ان د  آنچ ه در تعر  قرار داده یحکومت

  (164ص ،1، ج1387  طباطبایی، است همراه با اضافات

گگردد کگه   معلوم می ،با توجه به ذکر موارد حکم حکومتی که در تعریف آن ذکر شد

 ، هماننگد گیگرد این تعریف نیز ناقص بوده و همه موارد ولایت حاکم شرع را در بر نمی
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که منطب  بر تعریف علامه نیستب زیرا انشاء این حکم در  ،حکم حاکم به ثبوت اول ماه

کگه بگه وسگیله    هستند کلی  یقوانین ،قوانین شریعت چرا که سایه قوانین شریعت نیستب

حکم مصادی  را فهمید. اما ثبوت اول ماه یک مودوع خگارجی اسگت کگه    توان می هاآن

شارع مقدس بر آن، حکمی مانند وجوب روزه یا حرمت روزه جعل کگرده اسگت. فهگم    

بلکگه   رون است.هی  مودوع خارجی نیاز به قوانین شریعت ندارد و از دایره شریعت بی

 نما باشند.  یک واقعیت خارجی است و فهم آن نیاز به ابزاری دارد که واقع

شود و علمای تقسیم می «انشایی»و  «اجرایی»حکم حکومتی بر دو قسم  ،نتیجه آنکه

 (.229-234ق، ص1401اند )عبد القادر عوده، اهل تسنن نیز به این دو قسم تصریح کرده

 جوب اطاعت از حکم حاکمتحلیل و بررسی نظریه و

 :دیدگاه علمای شیعه درباره وجوب اطاعت از احکام حکومتی

کسی را پیدا کرد کگه   توان، نمیکنیمفقهاء شیعه مراجعه میکتب به متون هنگامی که 

در وجوب  اطاعت از حکم حاکم تردید یا آن را به طور کلی نفی کنگدب بلکگه وجگوب    

. فقهاء شیعه در جاهای شودشمرده میام اسلامی اطاعت از حکم حاکم از مسلّمات احک

اند که به طور موتصر به آنها اشگاره  موتلف فقه به مناسبت، متعرض چنین حکمی شده

کنیم تا مسأله به طور کامل وادح و روشن شود. البته قبگل از ورود بگه ایگن بحگث،     می

ین مسأله دچگار  مناسب است مراد فقهاء از حاکم اسلامی روشن شود تا در قضاوت در ا

 اشتباه و خل  نشویم.

 حاکم اسلامی کیست؟

و فقیه جامع الشرائ   ، اماماعم از پیامبر ،مراد از حاکم اسلامی در این بحث

اسگگت. امّگگا از آنجگگا کگگه بگگدیهی و روشگگن اسگگت کگگه احکگگام حکگگومتی کگگه از ناحیگگه  

ای هشود واجب الاطاعه است و کسی در این مسأله شک وشگبه صادر می معصومین

رو، مودوع این بوش را به فقیه جامع الشرائ  اختصاص دادیم. البته بایگد  از این ،ندارد

وقتی کلمه حاکم به صورت مطلگ  و بگدون    ،خاطر نشان کنیم که در ادبیات فقهی فقهاء
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 «الاحکگام یاة  کفا»فقیه جامع الشرائ  است. در کتاب از آن مراد  ،شودقید به کار برده می

 اد از حاکم گ اگر به صورت مطل  آورده شود گ در ابگواب فقهگی فقیگه   رم» آمده است:

 (.  588، ص1ق، ج1423)سبزواری  «جامع الشرائ  است

هر فقیهگی وقتگی واژه   »نویسند: چنین می« مسالک»نیز در کتاب  «شهید ثانی»و مرحوم 

ای ورد ادعگ برد مرادش خصوص فقیه جامع الشرای  است. و در این مگ حاکم را به کار می

 (.  168، ص4ق، ج1413، (شهید ثانیاجماع کرده است )زین الدین بن علی عاملی )

 وجوب اطاعت از حکم حاکم در دیدگاه فقهای شیعه       

به قطع و یقین خواهگد رسگید    ،هر انسانی در تحقی  و تفحص گفتار فقهای شیعه 

سگرپیچی   ،و در نتیجهاست که یکی از واجبات در دین اسلام، اطاعت از حکم حاکم 

آید. این مطلب در معظم ابگواب فقهگی   و نقض حکم حاکم از محرمات به حساب می

خگورد کگه بگه    که تناسبی گ و لو اندك گ با مباحث مربو  به حاکم دارد، به چشم مگی   

 کنیم.هایی از آن اشاره مینمونه

ی از تعدادبه مسألة اسارت در مسأله جهاد، بعد از اینکه  «مقدس اردبیلی». مرحوم 1

اطاعت از حکم حاکم واجب است زمانی کگه بگه هگر    » فرماید:، میکنداشاره میدشمنان 

مثلاً حکم کند که بالغین ر ا بکشگید و   ،مشرو  به اینکه مشروع باشد ،چیزی حکم کند

 (.458، ص7ق، ج1403)اردبیلی،  «ها را به اسیری بگیریدزنان و بچه

ق، 1419آورده اسگت )عگاملی،    «ئد القوائدفوا»در کتاب  «شهید ثانی»همین مطلب را 

 (.483یک جلدی، ص

اگر کسی از ناحیه حاکم عگادل ممنگوع السگفر    » فقه آمده است:« ماوراء». در کتاب 2

امر او واجب اسگت اطاعگت    ،باشد و حاکم مثلا به او بگوید: ح  رفتن به حج را نداری

ود، عبگادت او باطگل   شود. و اگر شوص ممنوع السفر، موالفت کند و به سفر حگج بگر  

شگود  زیرا حج او نهگی دارد و هرگگاه بگه عبگادتی نهگی تعلگ  بگیگرد باطگل مگی          باست

 (.306-307، ص2ق، ج1420)صدر،

حگ  بگر تمگام انگام دارد و      ،حاکم شگرع »آمده است:  «مجموع الرسائل». در کتاب 3
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ری، لا) «مقدم و نافذ الحکم است و کسى شرعا ح  موالفت و معارده بگا او را نگدارد  

 (.251، صیجلد یک، ق1418

در ذیل فرق بگین حجیگت حکگم و     «سیدمحمدحسن مرتضوی لنگرودی». مرحوم 4

حجیت حکم از قبیل منصب ولایت استب در نتیجگه  » :نویسدو خبر ثقه می احجیت فتو

 (.384، ص2ق، ج1412)لنگرودی، « واجب الاتباع است

در فگرض بیّنگه، زمگانی    »فرمایگد:  مینه و اقرار در فرق بین بیّ «شهید ثانی». مرحوم 5

یعنی تمام سبب برای ثبگوت حگ ،    ،شود که حاکم حکم به ثبوت ح  کندح  ثابت می

کند و دیگر نیگازی بگه   اما در مسأله اقرار، نفس اقرار، ح  را ثابت می ،حکم حاکم است

ه تواند در این مسأله هم حکم صگادر کنگد. ولگی فائگد    منتها حاکم می حکم حاکم ندارد.

بلکه فائده حکم این است کگه دیگگر هگی  کسگی      ،ثبوت ح  برای مقرّ له نیست ،حکم

زیرا هر حکمگی   ببلکه حکم لازم الاتباع است ،تواند حکم را نقض کندحتی مجتهد نمی

 .«از ناحیه حاکم، لازم الاتباع است

درباره طلگب صگدقه از کسگی کگه صگدقه دادن بگر او        «مهذب الاحکام». در کتاب 6

حاکم  سویاست یا از  امامسوی یا طلب صدقه از »آمده است: چنین است، واجب 

کند. در صگورت اول واجگب اسگت    شرعی در زمان غیبت است و یا خود فقیر طلب می

که صدقه به امام داده شود و همچنین در صورت دوم واجب است کگه حکگم حگاکم را    

 (.251، ص11ق، ج1413)سبزواری،  «قبول کند

کگه  شود نیز یافت میهزاران مورد دیگر هیم تمام موارد را ذکر نماییم اگر بوواشاید 

را اشغال خواهد صفحات بیشماری  ،اگر بوواهیم فق  به ذکر آدرس مطالب اکتفاء کنیم

بگه طگور    ورق بزنگد های موجود را محققی در این وادی کتابکرد و براستی که اگر هر 

 ابد.یقطع به اجماع فقهاء در این مسأله دست می

 ادله وجوب اطاعت از دیدگاه علمای شیعه 

 ،بعد از اینکه قول فقهاء درباره حجیت قول حاکم و وجوب اطاعت از آن معلوم شد

 باید ببینیم که دلیل حجیت و وجوب اطاعت چیست؟
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توان دست یافت که به به ادله متعددی در این مسأله می ،با جستجو در کلمات فقهاء

 :کنیمآنها اشاره می

 الف( بدیهی و فطری بودن اطاعت از حکم حاکم 

مات بین همه از مسلّ ،قبح نقض حکم حاکم»آمده است:  «ب الاحکاممهذّ»در کتاب 

حرمگت نقگض حکگم حگاکم فطگری       ،در نتیجه ،هایی است که حاکم وقادی دارندملت

 (.  45، ص27ق، ج1413)سبزواری،  «است

 مطلبی شبیه مطلب بالا آورده اسگت:  «یدالاجتهاد و التقل»نیز در کتاب  «صدر»مرحوم 

زیرا وجوب اطاعت و حرمگت   بحرمت نقض حکم حاکم از بدیهیات دین و عقل است»

روی  سگنگ  ،نقض از لوازم حاکمیت حاکم استب پس اگر نقض حکم حاکم جایز باشد

 (.387ق، یک جلدی، ص1420)صدر،  «بند نوواهد شد سنگ

زمه ولایت شوصی بردیگری این است کگه  لا» آمده است: «کلمات سدیده»در کتابِ 

ای حکم  کند، آن دیگری ح  انتواب ندارد و واجب است به آن اگر ولی امر، در مسأله

)مگومن قمگی،    «عمل کند و فرقی ندارد که آن غیر یک فگرد باشگد یگا یگک امگت باشگد      

 (.  67-68ق، ص1415

علامگه  »مرحوم  ،ندداو نیز از جمله کسانی که مسأله ولایت و حاکمیت را فطری می

 فرمایند:  است. ایشان در این رابطه می «طباطبایی
اسلام نیز که دینی است فطری و پایه احکام و ق وانین آ  ب ر اس اس آف رینش     

فطری اس ت الغ ا و اهم ال     مسألهولایت را که یک  مسأله ،گ اشته شده است

مضاو ک رده و  بلکه با اعتبار داد  به آ ، یک حکم فطری و انسانی را ا ،ننموده

 ( 157، ص1، ج1387به جریا  انداخته است  طباطبایی، 

 ب( بناء عقلاء

یکی از ادله اثبگات حکگم شگرعی     ،های فقهی و اصولی آمدهکه در کتاب گونههمان 

اطاعگت از حکگم    ةدر مسگأل  ، دلیلگی کگه برخگی   بناء عقلاء است ،اعم از اصولی و فقهی

 اند.تمسک کرده آنحاکم به 
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بر حرمت نقض حکم  ،بناء عقلاء هم» چنین گفته است: «صدر»مرحوم  ،نمونه برای

 (.387ق، ص1420)صدر،  «حاکم است

اصل حجیت حکم حگاکم از مسگلمات عقلائیگه    » آمده است: یو نیز در کتاب دیگر

زیرا هر مذهب و ملتی دارای حاکمی اسگت کگه در امگور دینگی و دنیگایی بگه او        باست

ق، 1413)سگبزواری،   «که نوع بشر به آنها احتیگاج دارد خصوصاً اموری  ،کنندرجوع می

 (.259، ص10ج

توان دریافگت کگه مگراد از مسگلمات عقلائیگه،      به ودوح میفوق با دقت در عبارت 

همان بناء عقلاء است نه حکم عقلب زیرا آنچه در قسمت استدلال آمده، اشاره بگه یگک   

رئیس و رهبرشگان اسگت و    مبنای عملی داردب یعنی صحبت از رجوع آحاد یک ملت به

 این یک مبنای عملی است.

 ج( نیابت فقیه از امام  

به طوری کگه بگه نظگر     ،اندهای موتلف به این دلیل اشاره کردهاکثر فقهاء به مناسبت

ظگن قریگب بگه یقگین حاصگل       ،رسد اگر همه کلمات آنها را در کنار هم قرار دهگیم می

. حتگی کسگانی کگه تصگریح     داردی وجگود  ولایت فقیه یگک اتفگاق   ةشود که در مسألمی

در مواردی که حکم حگاکم )البتگه در غیگر مگوارد      ،کنند که فقیه، ولایت مطلقه نداردمی

کننگد. اینگک   ، از راه نیابتِ فقیه از امام توجیه مگی آن را دانندقضاء( را حجت و معتبر می

 کنیم:های از این عبارات را ذکر مینمونه

خمس را »نویسد: در کتاب خود در بحث خمس می «یمحمدتقی مجلس». مرحوم 1

ست که فقیه به نیابگت آن  ا زیرا مشهور میان اصحاب آن بباید در زمان غیبت به فقیه داد

 (.591، ص5ق، ج1414)مجلسی،  «حضرت، حاکم است

دربگاره نحگوه   » آمگده اسگت:   «الگوثقی  ةمصباح الهدی فی شگرح العگرو  ». در کتاب 2

بایگد  و مشهور بین علماء این است که سهم  الومگس را   معروف ،مصرف سهم الومس

همگان طگوری کگه ایگن      .داردرا که قابلیت نیابت از امام دارد به مجتهد جامع الشرائطی 

مطلب از محق  و علامه و شهید اول ودوم نقل شده است و نیز این مسگأله را بگه اکثگر    



40 

 
 
 
 

  
 

   

ب
ی تقر یشه  اند

  
ال

س
 

زد
سی

ش
م/

ه
ة 

ار
م

وم
س

/ 
اپی

ی
پ

9
34

 

اجماع علماء بگراین اسگت کگه     :اند. مرحوم شهید ثانی گفتهعلماء و متاخرین نسبت داده

تواند، سگهم خمگس را بگین اصگناف سگهم داران      می شانسان خودکه اگر واجب است 

تقسیم کندب فق  در صورتی که غیر مجتهد بوواهد متولی امر شود و الا باید بگه مجتهگد   

 (.194، ص11، ج1380)آملی،  «زیرا مجتهد نائب امام است بداد

فقگ  نیابگت    ،مراد فقهاء از نیابت فقیه از اماماین نکته روشن و بدیهی است که 

چنانکه این مطلگب از مگوارد موتلگف نیابگت بگه خگوبی قابگل         ،در مسأله خمس نیست

 استفاده است.

درست است کگه مگا اشگاره    » در کتاب حج خود آورده است: «شاهرودی». مرحوم 3

ایگن اسگت    استدلال ایشان بر این مطلگب ]کردیم، نظر فقیه در مودوعات حجت نیست 

در نتیجگه نظگر مجتهگد هگم درسگت       ،در جزئیات حجگت نیسگت   که چون نظر امام

نیست[  لکن باید در یک مسأله استثناء قایل شد و آن اینکه حکم فقیه در مگورد ثبگوت   

در این مورد صحیح است و از آنجا کگه فقیگه در    زیرا حکم امام بهلال حجت است

 «پس حکم فقیه در مسأله هلال نافذ است ،وستهمه آنچه برای امام ثابت است، نائب ا

 .(358، ص3ق، ج1402)شاهرودی، 

اگگر کسگی از دنیگا رفگت و در     »نویسد: در کتاب خود می «محق  اردبیلی». مرحوم 4

 .ای از طبقات ارث، وارثی ندارد که از او ارث ببرد، وارث او حاکم شگرع اسگت  هی  طبقه

تواند از میت ارث ببردب زیرا که فقیگه،  حاکم مید: گویایشان در استدلال به این مطلب می

 (.457، ص2ق، ج1403)اردبیلی،  «نائب امام است

 اندهموارد متعددی وجود دارد که فقهاء قائل به حجیت حکم فقیه شد ،خلاصه اینکه

اند که قابل شمارش نوواهد بود، و ما از بگاب  و وجه حجیت آن را نیابت از امام دانسته

 به بعضی از آنها اشاره کردیم.نمونه فق  

 د( روایات

ای که در مسأله وجوب عمل به حکم حاکم، مورد اسگتناد فقهگاء واقگع    از جمله ادله

 کنیم:شده، روایاتی است که در مجامع روایی وجود دارد که به آنها اشاره می
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 روایت عمر بن حنظله. (الف

 اند:فرموده امام صادق 
   «

حدیث ما را روایت نگاه کنند کس  است که « 

نظر شده و احکام و قوانین کرده و در حلال و حرام ما مطالعه نموده و صاحب

ما را شناخته است  باید او را به عنوا  قاض   بپ یرن د، زی را م ن او را ب ر ش ما       

حاکم قرار دادم، اگر او بر اساس حکم ما حکم  صادر ک رد و از او پ یرفت ه   

ار گرفته و ما را ردّ کرده است و کس  ک ه  نشد، حکم خدا مورد استخفاف قر

ما را ردّ کند، در حریرت خداوند را ردّ کرده و این عمل در حدّ شرك به خدا 

 ( 67، ص1، جق1407  کلینی، است

 به این روایت در جاهای موتلفی از حکم حاکم استناد شده است:

   ثبوت هلال  1

همگان   ،ظاهر اصگحاب »ه است: آمد «الوثقی ةمصباح الهدی فی شرح العرو»در کتاب 

این است که عمل به حکم حاکم در مورد ثبگوت   ،طوری که در کتاب حدائ  آمده است

دانند و استدال آنها به این مطلب عمومات و اطلاقگاتی ماننگد مقبولگه    هلال را واجب می

فرمود: اگر فقیه حکم کرد به حکگم مگا  و از او    عمر بن حنظله است که امام صادق

 (.372، ص8، ج1380)آملی،  «حکم خدا خفیف شمرده شد ،شدقبول ن

 کنیم.به همین عبارت بسنده می ،ظهور در اجماع دارد ،عبارتاین و از آنجا که 

 های او  م لق حکم حاکم وقضاوت2

چهگارمین مقگامی کگه بگرای مجتهگد تحقگ        » آمده است: «ةمدارك العرو»در کتاب  

ای بگرای  اوست و شکی نیست که چنگین مرتبگه   هاینافذ بودن حکم وقضاوت ،یابدمی

ای که دلالت دارند بر اینکه احکام حاکم نافذ اسگت و  به دلیل ادله ،یابدمجتهد تحق  می

مقبولگه عمگر بگن حنظلگه      ،که عمده ادله در ایگن بگاب   ،رد او و استوفاف او حرام است

 (.71، ص1، جق1381، آرام حائری )بیارجمندی خراسانی «است



42 

 
 
 
 

  
 

   

ب
ی تقر یشه  اند

  
ال

س
 

زد
سی

ش
م/

ه
ة 

ار
م

وم
س

/ 
اپی

ی
پ

9
34

 

 م غیر قضایی )حکم ابلدایی(  هر حک3

در مگورد احکگام حکگومتی غیگر     » فرمایند:در این باره می «مرعشی نجفی»گ مرحوم 

یا نه؟ اگر چه مجتهگد اعلگم باشگد. هگر      استاختلاف شده که حکم حاکم نافذ  ،قضایی

 «دلگیلش مقبولگه عمگر بگن حنظلگه اسگت       ،کسی که قائل است حکم حاکم نافگذ اسگت  

 (.  112، ص1ق، ج1422)مرعشی، 

تذکر به یک نکتگه مهگم اسگت و آن اینکگه مگراد از       ،رسد برای رفع شبههبه نظر می

این نیست که حتماً حکم حاکم بایگد   ،اینکه حاکم شرع باید حکم ائمه اطهار را بیان کند

در چنگین صگورتی   باشد و  مانند حکم امام مطاب  با واقع باشد تا به منزله حکم امام

عدم احراز مثلیت، اصل عدم تطاب  با حکم امام جاری شگود و  با اش این است که لازمه

در نتیجه حجیت حکم حاکم زیر سوال برودب بلکه مراد از جمله )حکگم بحکمنگا( ایگن    

انتصاب این اسگت کگه حکگم     اکم از ناحیه امام منصوب شد، لازمة اینوقتی حکه است 

بگه یگک نمونگه اشگاره      کلام فقهاء است کگه  ،است. شاهد این بیان حاکم، حکم امام

 کنیم.می

در مقبوله فرمود: )فگاذا   فرمایند: اینکه امامدر این باره می «صاحب کفایه»مرحوم 

وقتی حکمی صگادر   ،باشد اگر کسی منصوب امامکه مراد این است  ،حکم بحکمنا(

طرف ایشان منصوب شگده اسگت )آخونگد     زباشدب زیرا اآن حکم حکم امام می ،کندمی

 (.466ق، یک جلدی، ص1409 خراسانی،

 ب( توقیع مبارک امام زمان)عج(

«

 یبه درست ،دیما رجوع کن ثیاحاد راویا آمده، به  شیدر حوادث پ «

، 2ق، ج1403 طبرس ی،   میو ما حجت خدا هستن ندیبر شمامن که آنها حجت 

  (470ص

وجوب اطاعت است، در  ،لازمه حجیت ،همان طوری که در کتب اصولی آمده است

به عنوان حاکم در مسند نظام قرار گرفته است، حکمی صگادر  که فقیه عادلی  اگر ،نتیجه

 کند، حکم او واجب است اطاعت شود.
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 دیدگاه علمای اهل تسنن درباره وجوب اطاعت از احکام حکومتی

به اینکه حاکم اسلامی در نزد علمای اهل سنت تفاوت موتصری با علمگای  با توجه 

 ناچاریم تعریفی را از ناحیه آنها ذکر کنیم. ،شیعی دارد

 حاکمتعریف  

شود که خلیفه رسول خدا است، کگه در جهگت حراسگت از    به کسی گفته می حاکم»

 (.  13، صق1416)الماوردی،  «دین و اداره دنیا دارای ریاست عامه است

باشد )همان، پاورقی(. در تعریف حاکم از دیگگاه  و ظاهراً چنین تعریفی مورد اتفاق می

در حگالی کگه    ،شگود گاه شامل پیامبر هم میداشاره کردم که حاکم در این دی ،علمای شیعه

 داند.حاکم و خلیفه نمی ،پیامبر را به جهت اینکه مصدر تشریع است ،این تعریف

 گاه اهل سنتددی وجوب اطاعت از امام در

یکی از تقسیمات حکم، تقسیم آن به حکگم الهگی و    ،همان طوری که قبلاً اشاره شد

معنگای ایگن تقسگیم ایگن      ،حکم حاکمان دین )حکم حکومتی( است. در تحلیل ابتدایی

عقل به  یااجماع  ،سنت ،کتاب یعنیاگر از ادله شرعی گ  )است که حکم یا شرعی است 

. اگر چه چنین (اگر این حکم را حاکم شرع صادر کند) ،ستو یا حکومتی ا (دست آید

آید که هر دو قسم را حکگم  اما از تعابیر آنها به دست می  1تقسیمی بین آنها وجود دارد،

(ب زیرا آنها معتقگد هسگتند کگه تنهگا     96-97، ص1397دانند )عبدالقادر عوده، شرعی می

 ،برنگد درباره حاکم شرع بگه کگار مگی    وظیفه امام یا خلیفه گ تعابیری که علماء اهل سنت

( 48تا، صباشد )رافت عثمان، بیالفاظی از قبیل امام، خلیفه، امیر المومنین و سلطان می

عمل به دستورات و احکام شرع است و لذا بعضی از آنها تنهگا دلیگل وجگوب نصگب     گ 

 (.  13ق، ص1416، الماوردیدانند )امام را شرع می

یست؟ هر آنچه مجتهد از راه ادله مقبگول نگزد آنهگا بگه     حال حکم شرعی نزد آنها چ

 ،که اهل تسگنن در کشگف احکگام شگرعیه     ئیحکم شرعی است. از آنجا ،آورددست می

                                                                              

 ت.به این مسأله اشاره شده اس 6در صفحه  .1
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ای مانند: قیگاس، استحسگان، سگدّ ذرایگع و     علاوه بر کتاب، سنت، اجماع و عقل، به ادله

تمگام   ،در نتیجگه داننگدب  مصالح مرسله تمسک کرده و همه این امور را ادلگه شگرعی مگی   

جگایی   ،جزء احکام الهگی اسگت و در ایگن صگورت     ،آورنداحکامی که آنها به دست می

احکامی که حاکم بیان  ،برای حکم حکومتی به معنای اصطلاحی مطرح نیست. در نتیجه

آورد و آن را مگی از اجتهاد خودش به دسگت   رااحکامی  و ،یا خود مجتهد است ،کندمی

کنگد و یگا اینکگه از فقهگاء و     دهد و عمگل مگی  بدان فرمان می ،ددانحکم خدا و شرع می

 گیرد و در این صورت هم، حکم الهی و شرعی خواهد بود. مجتهدین زمان خود می

با توجه به این مقدمه به بیان اقوال علماء اهل تسنن دربگاره وجگوب اطاعگت از    

 پردازیم: حاکم می

گگر شوصگی کگه اهگل حگلّ و عقگد او را       ا» گوید:یعلی در این باره می و. قادی اب1

 ،باید با او بیعت کنند و بگه واسگطه بیعگت آنهگا     ،انتواب کردند، به آنها جواب مثبت داد

شود و بر همه امت واجب است که با او بیعگت کننگد و   امامت برای شوص حاصل می

 (.24، ص1ق، ج1406)محمد بن الحسین الفراء،  «خود را در اطاعت از او ملزم سازند

ای از مسگلمانان بگر خلیفگه    اگر عگده » فرماید:. و در جای دیگر از از همین کتاب می2

اش نیسگت، و اگگر اهگل    اگر امیدی به نجات و خلاصی ،خروج کنند و او را دستگیر کنند

امام اسیر شده در دست آنها بر امامگت خگود    ،بغی او را به امامت خود نصب نکرده باشند

و بر مسلمین بغات لازم و اطاعت امام بر آنها واجگب اسگت. بگا    زیرا بیعت با ا بباقی است

پس بگه   ،وقتی اطاعت امام بر مسلمینی که با او بیعت نکردند واجب باشد ،توجه به عبارت

 (.     23)همان، ص «اند واجب استبیعت کردهاو طری  اولی اطاعت او بر مسلمینی که با 

حقوقی بگر   ،امام و خلیفه»آمده است:  «یفی الفقه الاسلام ریاسة الدولة». در کتاب 3

ترین آنها اطاعت کردن از امام اند. مهمامت دارد که علماء اسلام این حقوق را بیان کرده

)رافگت عثمگان،    «که به آنها امر کرد و یا از هر چیزی که نهگی کگرد  است در هر موردی 

 (.264-265تا، صبی

را آورده و گفته اسگت:   «یعلی وادی ابق»نیز عین کلام  «ابو الحسن علی ماوردی». 4

بر همه مردم واجب است با  ،در صورتی که شوص از راه بیعت به امامت منصوب شد»
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زیگرا اطاعگت از او بگر همگه مسگلمین       باو بیعت کرده و به اطاعت از او همگت گمارنگد  

 (.36و17ق، ص1406)ماوردی،  «واجب است

بگر مسگلمانان   »آورده اسگت:   «الحکگم الاسلام و اصگول  »در کتاب  «علی عبد الرازق»

)عبگد   «واجب است که به خلیفه گوش فرا دهند و در ظاهر و باطن از او اطاعگت کننگد  

 (.3تا، صالرزاق، بی

 ادله وجوب اطاعت از حکم حکومتی در نگاه اهل تسنن

اطاعت از امگام و حگاکم خگود را     ،در گفتار پیش ثابت شد که همه علماء اهل تسنن

دانند. حال در ایگن گفتگار   و در نتیجه تولف و سرپیچی از او را حرام میواجب دانسته 

ای کگه از کلمگات آنهگا    ادله ایشان را در این مسأله بیان کنیم. مجموعه ادلهتا در صددیم 

 قابل اصطیاد است عبارتند از:

 الف( عقد بودن ریاست و خلافت

  :داردذیل تودیح این دلیل نیاز به مقدمه 

و متکلمین اهل سنت معتقدند که صرف وجود جمیع شگرو  امامگت   جمهور فقهاء 

بلکه باید از  ،برای تحق  منصب امامت و حاکمیت کافی نیست ،در شوصی از اشواص

هایی که فقهاء قبول دارند این منصب برای فردی ثابت شگود. یکگی از   هطری  یکی از را

ین است که اشواصی که موسگوم  ا ،قبول دارندآن را ها که همه فقهاء اهل تسنن این راه

یکی از واجدین شرای  را انتواب کنند و در صورت انتواب  ،و عقد هستند به اهل حلّ

یابد. آنچه که بین اهگل حگل و عقگد و حگاکم     و قبول آن شوص، این منصب تحق  می

 در واقع بیعت بین آنها است.   ،یابدتحق  می

فقهاء معتقد هسگتند کگه    :کنندتقریر میاستدلال فوق را چنین  ،با توجه به این مقدمه

در حقیقت عقدی از عقود است که دارای دو طگرف اسگت و یگک طگرف آن را      ،امامت

 ،امامگت  ،دهگد. پگس در حقیقگت   امت اسلامی و طرف دیگر را رئیس و امام تشکیل می

عقد حقیقی است که مبتنی بر ردایت طرفین است و در این عقد، طرفین خود را ملگزم  
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مبنای عملگی خگود    تا انجام دهند. رئیس و امام ملزم استرا که یک سری امور  کنندمی

داننگد از او  آن سیر کند و امت  بگر خگود لازم مگی    طب  را احکام اسلامی قرار داده و بر

وجوب اطاعگت   بنابراین،اطاعت کرده و از اوامر و نواهی او تولف و سرپیچی ننمایند. 

 خلیفه بسته شده است.  به خاطر عهدی است که با امام و

در واقگع   ،البته باید خاطر نشان کنیم که این بیعت که به معنی تعهد بر اطاعت اسگت 

عگت نایگب از طگرف مگردم     یاما اهل حل و عقد در ایگن ب  ،شودبین امت و امام بسته می

 ،التزام رئیس بر عمل به احکگام کتگاب و سگنت و در مقابگل     ،باشند و مفاد این بیعتمی

 (.  236-241تا، صملزم هستند که از او اطاعت کنند )رافت عثمان، بیز نیمردم 

 ب( نظریه عهد

امام باید از طریقی که فقهگاء قبگول دارنگد بگه امامگت       ،که قبلاً اشاره شد گونههمان 

به این صگورت   ب، طریقه عهد یا ولایت عهد استهادیگر از این راهیکی  برددگمنصوب 

کنگد.  ی را برای امامت امت بعد از مرگ خود منصوب مگی که خلیفه و امام قبلی، شوص

 اما این روش چگونه دلالت دارد که اطاعت از امام بعدی واجب است؟

یگک امگام    ،دهگد در تودیح این مطلب آمده است: امامی که این ح  را به کسی مگی 

ای است که بیعت با او از راه شرعی صحیح تحق  پیدا کرده و معنایش این اسگت  نمونه

که او واجد تمام شرائ  امامت و رهبری امت اسلامی بوده اسگت. وجگود همگه شگرائ      

سگبب  و  شگده سبب اطمینان ما به او در همه امورات مربو  به حکومگت   ،امامت در او

هرگز از مسیری که بر او واجگب بگوده منحگرف نشگده     او که  شود که یقین پیدا کنیممی

کند که همه شرائ  رهبری برای امت اسگلامی  اب میواو شوصی را انت ،در نتیجه .است

را داردب زیرا او در این کار باید مصلحت امت و ردایت خگدا را در نظگر داشگته باشگد.     

در آینده امگت   ،دهداین عمل او که آخرین کاری است که برای جامعه اسلامی انجام می

رد محاسگبه قگرار   زودی در نزد پروردگارش موهاز اموری است که بو تاثیر بسزایی دارد 

زندب در نتیجه شوصی کگه او  دست به انتواب می ،روگیرد. او با توجه به همه این اممی

لذا این حقی کگه   بکند، اصلح خواهد بود. پس اعتماد به این امام، کامل استانتواب می
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در نظر همه مردم معتبر بوده و حتی بر نظر مگردم برتگری دارد و    ،دهداو به شوصی می

شوصی که خودشان در نظر او را بر همه امت چنین شوصی را قبول دارند و  ،جهدر نتی

و این به معنای قبگول ریاسگت اوسگت و لازمگه قبگول ریاسگت،       دهند برتری میداشتند 

 (.284-285باشد )همان، صوجوب اطاعت از او می

 ج( اطاعت امام، اطاعت خداست

 تقریر این دلیل به این صورت است:

م مقگام رسگول خداسگت.    ئدر واقگع قگا   ،و خلیفه در منصب خود الف( شوص امام

او هم متولی دفگاع   .اش اقامه مسایل دین در جامعه بودوظیفه ،در حیات خود پیامبر

دار ابلاغ آن از طرف خدای متعال و دعوت مگردم بگه آن. همگان    از دین بود و هم عهده

بگه  ت مقدس برگزیگد،  را برای دعوت خل  و ابلاغ شریع محمد ،طوری که خداوند

 وظیفه او حف  دین و رهبری دنیا از راه دین است. همین ترتیب

خلفگاء   ،به رفی  اعلی ملح  شد و از این دنیا پر کشید ب( زمانی که پیامبر اکرم

و بگه همگین    ، جانشین او شدندبعد از او در حف  دین و رهبری برجامعه از طری  دین

 شود.میبه رهبران دینی خلیفه گفته  ،جهت

 ونازل منزله پیامبر است در جامعه  ،اهل سنت قایل هستند که خلیفه ،ج( نتیجه آنکه

بگر  نیگز  حقوقی  کهاگر چه  ،بر آنها ولایت عامه و ح  اطاعت کامل و سلطنت کلی دارد

 مثل اقامه دین در جامعه، اجرای حدود خدا و غیره. و چون قگائم مقگامِ   ،گردنش هست

لذا بگر مگردم واجگب     ،ترین امور استمتولی بهترین و شریف در نتیجه ،رسول خداست

است در ظاهر و بگاطن از او اطاعگت کننگدب زیگرا اطاعگت از او اطاعگت از خداسگت و        

 عصیان او عصیان خداست.

 د( تمسک به ادله نقلی

به آیگات و روایگت تمسگک کگرده و از آنهگا وجگوب        مسألهبعضی از علماء در این 

 را استفاده کردند.   اطاعت از امام و خلیفه
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یه شریفه آای که به آن تمسک کردند، اما آیه

 .(59 (:4))نساء 

خداوند اطاعت از اولی الامر را بر ما واحب کرده اسگت و اولگی الامگر     ،در این آیه 

 کنند.انی هستند که بر ما حکومت میکس

   است: از پیامبر «ابو هریره»اما روایت، روایت 
«

بع د از  ؛ «

والیا  نیکوکار با نیکویی و خلفای ج ور    ندکنمن والیانی بر شما حکومت می

کنند پ  به آنها گو  فرا دهید و از آنه ا اطاع ت   با ظلم بر شما حکومت می

   (5، صق1403 ماوردی،  کنید

کند که اطاعت از حاکم واجگب اسگتب زیگرا کلمگه     این روایت به روشنی دلالت می

امگری   ةجملگ  ایگن مگده و  به صگورت امگر آ   ،که به معنای اطاعت کردن است (فاسمعوا)

 دلالت بر وجوب دارد.

 نتیجه

گرفت که اطاعت از حکم حاکم واجگب   جهینت توانیم ،با توجه به مطالب ارائه شده

 ح  تولف ندارد. شرعاً یاست و کس
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 اسلام نینقش آن در تحقق تمدن نو  وی رابطه فقه نظام و علوم انسان نییتب
 امینرضا عابدینژاد*

   چکیده

 نین و تم د   مردمات و ل وازم تحر      نیمهمتراز  یکی ،یفره نظام و علوم انسان ا یرابطه م نییتب
 جامعه واره نظام احکام استنباط و کشف دارکه عهده یاست فره یکردیاست  فره نظام، رو یاسلام
شود که اعتبارات و احک ام فر ه نظ ام هم ا      یروشن م ،لیدر ابعاد متنوع آ  است  بنا بر تحل اسلامی
کارآم د   یهما  کلا  نظام اجتم اع  زین یتمد  اسلاماسلام است   یو اعتبارات نظام اجتماع احکام

 یب ر فر ه نظ ام مبتن      زی  ن یو نظام اس لام  ابدییم لیتحو یبه نظام اسلام یاست  در واقع تمد  اسلام
و  موان ع و برداشتن  یبه اهداف نظام اجتماع یابیدست ،یاهداف علوم انسان ،گرید یشود  از سویم

فر ه نظ ام و عل وم     ا ی  به چهار نحو رابط ه م  توا یم ،ریتصو نیه ااست  با ارائ ریمس نیمشکلات در ا
م معرف ت ب ه ام ور    وعل   ،ی  علوم انسانباشدیارتباط در موضوع م نوع ارتباط، نیاول: قائل شد یانسان
متوقف بر ش ناخت   ،امدر فره نظ یهستند  از آنجا که استنباط هر حکم یاجتماع هایدهیو پد یانسان

 نی ی و تب فیموضوعات مسائل فر ه نظ ام را توص     توانندیم یاست، علوم انسان یموضوعات اجتماع
به  یبا فره نظام ارتباط دارند   فره نظام با استنباط اهداف نظام اجتماع زیدر هدف ن ،یکنند   علوم انسان

جهت ببخش د  فر ه نظ ام     یبه علوم انسان تواندیو فره نظام، م یعلوم انسان ا یعنوا  هدف مشترك م
 توان د یم   تی  اعتب ار و حج  نی  بخش د  ا  تیرا اعتبار و حج یعلوم انسان زاتیتجو تواندیم نیهمچن
در  نیقرار دهد  همچن یاسلام نیو تمد  نو یرا در جهت اهداف نظام اسلام یعلوم انسان زاتیتجو

باف ت   نی    ادهن د یم لیرا تشک یانسان لومع یبافت اعتبار ،یاعتبارات و احکام شرع ،یجامعه اسلام
 زا ی  ب ه م  ،جهت نیخواهد بود  به هم اجتماعی کنشگرا  و هاکننده نوع کنش انسا  نییتع ،یاعتبار

  متفاوت خواهد بود یانسان ،هایدر هر جامعه کنش یتفاوت بافت اعتبار

 واژگان كلیدی

 ی اسلام نیتمد  نو ،یفره نظام، علوم انسان
                                                                              

 5/3/1396تأیید:   18/1/1396دریافت: 

 .abedidavarani@gmail.com  :قم هیحوزه علم یو استاد سطح عال یقیفلسفه تطب یدکترا *
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 مقدمه

ن هگی  تمگدنی و از جملگه تمگدن نگوین      بر آگاهان پوشیده نیست که تحق  و تکوی

های گوناگون بشری ممکن نیست. البته هر یگک از  بدون رهبری علم و معرفت ،اسلامی

گذارنگد.  تاثیر خاص و متفاوتی در تکوین تمدن بر جگا مگی   ،های علمیها و رشتهشاخه

م نقش علوم انسانی نقشی ویژه و ممتگاز اسگت. البتگه در روزگگار مگا علگو       ،در این میان

 ،امگا در همیشگه تگاری     ،انگد ای جدید یافته و در صورتی نوین عرده شدهانسانی چهره

هگا و اهگداف  او   ای از کگنش ها بر اساس شناخت خاصی از انسان و تفسیر ویگژه تمدن

 اند.  سامان یافته

( social policy makersامروزه علوم انسانی را به عنوان سیاست گذاران اجتمگاعی ) 

رهبری نظام اجتماعی به سوی اهداف نظام اجتماعی و رسگیدن بگه    ،در واقعشناسند. می

در اندیشگه   ،دانند. از سوی دیگگر ودعیت مطلوب اجتماعی را بر عهده علوم انسانی می

فقه نظام اجتمگاعی را عهگده دار تنظگیم رفتارهگای کنشگگران اجتمگاعی بگرای         ،اسلامی

دانگیم. در واقگع   ظام اجتماعی کارآمد میرسیدن به اهداف تمدن اسلامی به عنوان کلان ن

نوع منظومه معرفتگی روبگرو هسگتیم.  علگوم انسگانی       ما برای برپایی تمدن اسلامی با دو

مسائل مودوعات و اهگداف مشگترکی بگا فقگه نظگام        ،توانند در حوزه تجویزی خودمی

 بیابند. 

رابطگه و نسگبت   متوقف بر فهم دقیگ    ،برپایی تمدن نوین اسلامی ،به عقیده نگارنده

سفانه سیاستی که تا کنون در مقابل علگوم انسگانی   أمیان علوم انسانی و فقه نظام است. مت

. هدف اصلی در این رویکگرد آن  است بودهمبتنی بر رویکردی سلبی  ،ایمدر پیش گرفته

دانیم که هم اکنگون صگدها   یماست که به شبهات برخاسته از این علوم پاس  داده شود. 

ی موتلف علوم انسگانی مشگغول تگدریس، تحصگیل و     هارشتهدر کشور ما در  هزار نفر

اء علوم رایج انسانی بر مبانی معرفت شناختی و هستی شگناختی  نتحقی  هستند. بنا بر ابت

ی مبتنی بر مبگانی معرفگت   هادلالتگاهی میان نظریات طرح شده در این علوم و  ،غربی

ز گاهی خود را به صگورت طگرح اشگکال و    این تعاردات نی دهد.یمتعارض رخ  ،دینی

تا کنون متوجه  هاتلاشدهند. بیشتر یمشبهه در برابر مبانی یا مدالیل معرفت دینی نشان 
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نشگان بدهنگد کگه     ،ی اینگونه علگوم هاروشدر  مناقشهاین نکته بوده تا با ابطال مبانی یا 

 ت ندارند.  ی از حقیقابهرهدر واقع شعور کاذب هستند و  هامعرفتاینگونه 

شگود کگه اینگونگه نظریگات از اعتبگار بگر خگودار        نشان داده می ،در این رویکرد

مثلاً بگه اصگول مودگوعه ایگن      ،اعتباری اینگونه نظریاتنیستند. برای نشان دادن بی

اعتبار هستند. گاهی نیگز  شود که این مبانی بیو تودیح داده می شدهنظریات توجه 

شود کگه مگثلاً   علوم انسانی اشکال هست و استدلال میهای به کار رفته در به روش

تواند صرفاً روشگی تجربگی باشگد، بلکگه بایگد از روش      های علوم انسانی نمیروش

 ،هرچند در خور تقدیر هسگتند  هاتلاشعقلی یا هرمونتیکی نیز بهره برد. این  ،نقلی

سگازی بگرای   موف  بگه زمینگه   ،پذیرندیماما علاوه بر آنکه از مودع انفعال صورت 

 شوند.ینمنیز برپایی تمدن نوین اسلامی 

در واقع شر  تحق  و تکوین تمدن نوین اسلامی، نگگاه و رویکگرد ایجگابی بگه     

یس تمدن نوین اسلامی است. مقصود تأسعلوم انسانی و توجه به نقش این علوم در 

د تجگویزی  عآن است که اینگونه علوم از بُ ،از رویکرد ایجابی در زمینه علوم انسانی

خود و به عنوان علومی برای تغییرات مطلوب اجتماعی مورد توجگه قگرار بگیرنگد.    

کام عملی از ایگن  حتوجه به بعد تجویزی علوم انسانی، مستلزم استوراج توصیه و ا

فقه نظام نیز در بردارنده احکام عملی زیسگت اجتمگاعی    ،علوم است. از سوی دیگر

 یک جامعه اسلامی است. 

آن است که بین احکام عملی علگوم انسگانی و فقگه     ،نمایددر اینجا رخ میسوالی که 

لازم اسگت کگه    ،نظام چه رابطه و نسبتی وجود دارد؟ برای تحق  تمگدن نگوین اسگلامی   

جایگاه علوم انسانی در هندسه معرفت دینی مشوص شود و رابطه میگان احکگام و فقگه    

رسد عدم تبیین رابطه میان یمبه نظر نظام و احکام علوم انسانی ودوح و روشنی بیابد. 

هگای علمگی و عملگی    یگت فعالباعث شده تا نتیجه مطلگوبی از   ،علوم انسانی و فقه نظام

گسترده برای تحق  و تکوین تمدن نوین اسلامی حاصل نشود. ما در این مقاله بر آنگیم  

تمگدن   که رابطه میان علوم انسانی و فقه پیشرفت را به عنگوان شگر  لازم بگرای تحقگ     

 نوین اسلامی بررسی کنیم.
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 مفهوم شناسی

علگوم  »و  «تمگدن نگوین اسگلامی   »، «فقه نظام»ما در این تحقی  از سه مفهوم بنیادین 

 :پردازیمابتدا به تعریف دقی  این مفاهیم می ،به همین جهت و کنیماستفاده می «انسانی

 معنای اصطلاحی فقه

 یدر معگان  ،یگز ن یاصگطلاح  یمعنگا  رد ، ایگن کلمگه  «فقه»صرف نظر از معنای لغوی 

علگم وسگیع و عمیگ  نسگبت بگه      »فقه بگر   ،اصطلاح یکاست. در به کار رفته یگوناگون

اطگلاق   «یو احکگام عملگ   یگات معارف و دسگتورهای اسگلامی اعگم از اعتقگادات، اخلاق    

 .(65ص  ،20، ج1389)مطهری، است  یند ی دق فهم یفقه به معن ،معنا ین. در اشودیم

 یگن . اه اسگت شگد  یمعن «یمعرفت نسبت به احکام شرع علم و»به  ،فقه ،دیگر در معنای

 )شگهید ثگانی،   اسگتدلال باشگد   یگا و  یگد برخاسگته از تقل  اسگت ممکن  ،و معرفت یآگاه

 یگن بر او  ،فقه افزوده شد یاصطلاح یبه معنا یگرید یدق ،ینپس از ا .(34، صق1416

از طریگ  ادلّگه تفصگیلیه بگه دسگت       کگه  یعملگ  یهعلم به احکام شگرع »فقه را به  ،اساس

بگر اسگاس ادلگه     یگن د یشگناخت احکگام عملگ   » ،معنا فقه یندر ا .اند، معنا نموده«آیدمی

دانسگتن  »فقگه بگه    ،یگرد طلاحدر اص .(31ق، ص1427، شیرازی مکارم)است  «یلیتفص

دانسگتن  » ،اسگت. پگس فقگه   اطلاق شده «احکام شرعی و فرعی از روی ادّله تفصیلی آنها

 .(487، ص2ق، ج1404ی، حلّگ  یوریسگ )باشگد  مگی  «یدلالی و استنباطی احکام فرعاست

 ینیمشگک )انگد  دانسگته  «یلیبر اساس ادله تفصگ  یوظائف عمل یلتحص»فقه را  ،یزن یبرخ

هگا بگه   عبگارت  یممکن است در برخگ که  یبه رغم تنوعاما  ب(180ص ،ق1416یلی، اردب

ك و قابل قبول فقها از فقه عبارت است مشتر یفتعرکه  ییمبگو توانیمیم ،ووردبچشم 

علم به احکگام شگرعی فرعگی از     ب«» :از

 ادله تفصیلی آن.

 معنای اصطلاحی نظام

به کگار   یدر علوم موتلف ،(system)نظام  ، مفهوم«نظام»صرف نظر از مفهوم لغوی 
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 یتگی، ترب ی،همچگون علگوم اخلاقگ    یدر علگوم  ،نظگام  واژه یاصگطلاح  یاست. معنارفته

 گفگت  تگوان یمگ  به کار رفته است. و... یشناس یستز ی،ومهندس یفن ی،فلسف ی،اجتماع

ی از اجزاء سراغ گرفگت کگه بگه    امجموعهتوان از یم ،که در تمام معانی اصطلاحی نظام

کنند. بنگابراین  یمنحوی با یکدیگر در ارتبا  و تعامل هستند و هدف واحدی را تعقیب 

آگاهانه به نوع  یتحق  هدف یاز اجزاء است که برا یامجموعه ،نظام» :کهتوان گفت یم

 ،مفهگوم نظگام   کگه  شگود یمگ  یگده فهم یخگوب  به ،یفتعر یناز ا. «اندیافته یبترت یخاص

مفهگوم   یلتحل یبرا ،جهت یناست. به هم یفلسف یبلکه مفهوم یست،ن یماهو یمفهوم

 .یمتوجه کن ،اندمفهوم شده ینکه منشأ انتزاع ا ییهالفهبه مو یدنظام با

 فقه نظام

توانیم به تبیگین مفهگوم فقگه نظگام     میاکنون  ،«نظام»و « فقه»با روشن شدن مفهوم 

یک اصطلاح نوپا در حوزه معرفت فقهگی بگه شگمار     ،«فقه نظام»بپردازیم. اصطلاح 

کگه احکگام شگرعی     ،باشگد رویکردی در حوزه فقگه مگی   ،رود. فقه نظام اجتماعیمی

اهگداف نظگام    ،مربو  به نظام اجتماعی را استنبا  کگرده، و بگا تحقگ  ایگن احکگام     

ها از یک کگل  سازد. بر اساس تحلیل معناشناختی، نظاماجتماعی اسلام را محق  می

در  ،یابی به هدف یا اهداف معینیاند که مجموعه اعضاء به منظور دستتشکیل شده

بر این پذیرش رویکرد فقگه نظگام بگا     یکدیگر قرار دارند. بنا ودع خاصی نسبت به

باشد کگه در  متوقف بر پذیرش سه اصل بنیادین می ،تعریفی که ما از آن ارائه دادیم

 جای خود به اثبات رسیده است. 

 نظام وارگی احکام شرعی  اول: اصل 

ام اصگل نظگام وارگگی احکگ    »متوقگف بگر پگذیرش     ،تصور صحیح از مفهوم فقه نظام

است. اصل نظام وارگی احکام شرعی به این معنا اسگت کگه احکگام شگرعی در      «شرعی

 یاعتبارات ،یاحکام شرعکنند. در واقع هدف واحدی را تعقیب می ،هیات مجموعی خود

او بگه   یگابی دسگت  یانسان و بگرا  یات فردی و اجتماعیح یمتنظ یهستند که برا یشرع
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البته حیات اجتماعی و فردی اند. مقرر شدهشارع مقدس  یو آخرت از سو یاسعادت دن

های موتلفی برخوردار است. نظام وارگی احکام شرعی بگه ایگن   انسان از ابعاد و حیثیت

خگاص اعتبگار    یبگه هگدف   یابیکه به منظور دست یهر مجموعه از اعتباراتمعنا است که 

از  یگگر عگه د بگا مجمو  ،اعتبگارات  یگن ا ینبگ  ین. همچنگ ندمنسجم هست یاند، اعتباراتشده

بر قگرار   یارتبا  عضو ینا ،یزهستند ن یگریهدف متوس  د یناعتبارات که ناظر به تأم

را بگه صگورت    یمربو  به اقتصاد اسلام یاحکام شرع توانیاست مثلاً همانگونه که نم

در اقتصگاد   میمجموعگه احکگام اسگلا    ،قگرار داد  یجداگانه و منفرد از هم مگورد بررسگ  

 درك کرد.  یاسلام و فرهنگ و... یاستبدون توجه به س وانتینم یزرا ن یاسلام

و نظگام   یاز نظگام اقتصگاد   ییجز ،یاقتصاد یهر حکم از احکام شرع ،یگرد یانبه ب

، ق1424رود )صگدر،  یاسگلام بگه شگمار مگ     یاز نظام کلان اجتمگاع  ییجزنیز  یاقتصاد

د یم کگه شگه  کنگی از مثگالی اسگتفاده مگی    ،معقگول بگه محسگوس    یهاز باب تشب .(337ص

. جویگد برای بیان اصل نظام وارگی احکام شرعی از آن سگود مگی   «سیدمحمدباقر صدر»

 یگن طگرح ا  .کنگیم یمنظره نگاه مگ  یکاز  یباز یتابلو نقاش یکبه »گوید: ایشان چنین می

اسگت.   شگده  یلکوتگاه و بلنگد تشگک    ی،و منحنگ  یماز خطو  مستق یااز مجموعه ینقاش

نظگام   یگک کگه آنهگا را در    یهنگام ،خطو  ینفت ما از اشناخت و معرکه روشن است 

را شگکل   یواحگد  یرکه مجموعاً تصگو  یاز مجموعه خطوط ییمشوص و به عنوان جز

و جگدا از هگم مگورد     یخطو  را به صورت انفراد یناز ا یککه هر  یاند، با هنگامداده

   .(337ص ،)همان «، متفاوت استیماملاحظه قرار داده

نظگام   ،یاز اعتبگارات شگرع   یامجموعگه  یاز اهگداف کمگال   یکه هر ب یابیدست یراب

 یکگه تمگام   شودیم ینهدف مورد نظر تأم یروشن است که هنگام و اندرا ساخته دیواح

چند خگ  از   یاو  یکممکن است در مثال مذکور  ی. حتیرندقرار بگ یکدیگراجزا در کنار 

کودکانگه مگورد    یانگاً و اح یگگر دونظگام   یگگر و در طگرح د  یگرد ینقاش یکدر  ینقاش ینا

شگود.   یلبگذارد و به دد خود تبگد  یشرا به نما زشتی یرو عملاً تصو یرداستفاده قرار بگ

و  یینظام با حکم جزء به تنها یکجزء در  یککاملاً ممکن است که حکم  ،فرض یندر ا

  :گرید یانبه ب .متضاد باشد یحت یامتفاوت و  ،یگرنظام و کل د یکحکم جزء در  یحت
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از  ی ی حکم دارن د و اگ ر جز   یک ،منفرد در نظر گرفته شوند اگر تنها و یاواش

 ی دا پ یگ ری حکم د ،از اندام در نظر گرفته شوند ینظام و به عنوا  عضو یک

  (166، ص1، ج1390 مطهری،  است یضد حکم اول یاناًکه اح کنندیم

 اجتماعی بودن فقه نظامدوم: اصل 

آن اسگت کگه در    ،باید به آن توجه داشت «فقه نظام»وله اصل دیگری که در تبیین مق

مقصود ما از نظام، نظام اجتماعی است. این سون درسگت اسگت کگه تمگامی      ،فقه نظام

واره احکام فقهی دارای خصوصیت نظام وارگی هستند، اما در فقگه نظگام، احکگام نظگام    

ل بگه عنگوان کگلان    کگ  یعینظام تشرگیرند. مربو  به نظام اجتماعی مورد بحث قرار می

شئون  یتمام یمو تنظ استیافتهفقه ظهور  یتدر تمام یتکلان نظام عبود یا یعتشر نظامِ

 یمو تنظگ  یاجتمگاع  یگات ح یممتضمن تنظگ  ،نظام ینرا بر عهده دارد. ا یو اجتماع یفرد

روابگ    یمتنظگ  یو چگونگ یفرد انسان خواهد بود. روشن است که اجتماع انسان یاتح

 علم فقه قرار خواهد گرفت.   طهیدر ح یزآن ن

در ابعگاد متنگوع آن اسگت.     یاسلام یاجتماع یاتح یدار معمارعلم فقه عهده ،یگرد یانبه ب

   .(63، ص1ق، ج1410، جمال الدین حلیّ)وابسته به علم فقه است  ینوع انسان یستهنظام شا

، یام اجتمگاع مفهوم نظ یمعناشناخت یلبر اساس تحل ییمد بگویبا ،لهأمس ینا ییندر تب

 یعنگی آنگان اسگت.    یگان فراهم آمده از افراد اجتماع و اعتبارات مشگترك م  ینظام اجتماع

 یمتنظگ  یبگه طگور خاصگ    یبگه اهگداف   یگابی دست یخود را برا یانرواب  م ،افراد اجتماع

 یگک  یاست که از سگو  اعتباراتیرواب  و تعاملات برعهده احکام و  ینا یم. تنظکنندیم

 ،نظگام  یناست. در ا و عمل قرار گرفته یرشجامعه مورد پذ یو از سو معتبر اعتبار شده

رفگع  به  یابیاست که هدف از آن دست  یبر اعتبارات یافراد اجتماع مبتن یتعاون اجتماع

 است.   نیازها و کسب کمالات 

افگراد را بگه    یرفتار اجتمگاع  ،یاعتبارات اجتماع ی،نظام اجتماع یندر ا ،یگرد یانبه ب

تشگویص  کنند.  یداخود دست پ یاهداف کمال هکه افراد اجتماع ب کنندیم یمتنظ یاگونه

بلکه تنها  ،امری عقلی و تجربی نیست تعیین این احکام در نظام اجتماعی اسلام صرفاًو 

 ،جهگت  ینبه همرود. خداوند است که مصدر تشریع در حوزه نظام اجتماعی به شمار می
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بلکه تنظیم کننده رفتارهای اجتماعی و تگامین   ،دت اخرویعلم فقه نه تنها تامین کننده سعا

   .(8ص، 1ق، ج1407ی، حلّ جمال الدین اسدی)بود  هدخوا کننده سعادت دنیوی نیز

را که به  یاله یعتشر ،یاز فقهاء همچون حکماء اله یاریجهت است که بس ینبه هم

 یمو آخرت و تنظ یادنمتضمن سعادت  ،شودیبه بشر ابلاغ م یاءمبارکه انب سلهواسطه سل

فوگر المحققگین حلّگی،    ) داننگد یانسگان مگ   یاجتماع یاسیو س ی، خانوادگیفرد یزندگ

 .(3ص ،1ج ق،1387

 همانی احکام فقه نظام و اعتبارات نظام اجتماعی اسلاماینسوم: اصل 

شود که هر نظام اجتماعی مبتنگی  روشن می ،در تحلیل هستی شناختی نظام اجتماعی

رفتارهگای کنشگگران در    ،. این احکگام و اعتبگارات  استو احکام نظام واره بر اعتبارات 

کند و نظگام اجتمگاعی را بگه اهگداف و اغگراض خگود نائگل        نظام اجتماعی را تنظیم می

های اجتماعی دارد، قابگل  کند. نظام اجتماعی اسلام به رغم اشتراکاتی که با دیگر نظاممی

 ای عرفی و بشری نیست. هتحویل و فروکاهش به هی  یک از نظام

هگای اجتمگاعی در یگک نظگام اسگلامی،      اعتبارات و احکام تنظیم کنش ،به بیان دیگر

احکام و اعتبارات منبعث از منابع اسلامی است. از سوی دیگر و بنا بگر تعریفگی کگه از    

شامل تمگامی ابعگاد نظگام اجتمگاعی      ،مفهوم فقه نظام ارائه کردیم، گستره و احکام فقهی

گستره احکگام فقگه اسگلامی متضگمن      .)بنا بر قاعده ما من واقعه الا و لها حکم( شودمی

باشد. به این تمامی اعتبارات لازم و مباشر برای اداره و بالندگی نظام اجتماعی اسلام می

)احکام اختصاصگی و   معنا که نظام اجتماعی اسلام با برخورداری از احکام خاص و عام

اصل اوفوا بالعقود و اصگل تسگلی     :(، احکام امضایی )مانندمشترك انواع نظام اجتماعی

احکگام حکگومتی( و... مشگتمل بگر تمگام       :)ماننگد  و تأسیسی، احکام ثابت و متغیر و...(

اعتبارات لازم برای تنظیم رفتار تمامی کنشگران اجتماعی و در نتیجه تأسیس یک نظگام  

انی احکگام نظگام اجتمگاعی و    اصل این همگ  باشد.اجتماعی و تحق  اهداف عالی آن می

که اعتبارات و احکام یک نظگام  است احکام نظام واره فقه در حوزه اجتماع، به این معنا 

 اجتماعی اسلامی همان احکام و اعتبارات فقه نظام هستند.  
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 اصطلاحی تمدن معنای

بگه   ،تواف  چندانی وجود ندارد «تمدن»حقیقت آن است که بر سر معنای اصطلاحی 

تعریگف مگورد نظگر     ،ریفی که از تمدن ارائه شگده اپس از بیان مهمترین تع ،تهمین جه

 خود را در این تحقی  ارائه خواهیم داد.

ای از تکامل و غموض فرهنگی کگه جوامگع بالنسگبه    عبارت است از درجه ،تمدن .1

تمدن معنایی مترادف با غموض فرهنگی  ،شوند. در این اصطلاحمعدودی به آن نائل می

تمدن به اخفی تعریگف   ،( پیدا است که در این تعریف179، ص1377 )شایان مهر، دارد

 است. شده و بر مشکل تصور این مفهوم افزوده شده

ای هماهنگ از دانشگها و فنگون و سگازماندهی حیگات اجتمگاعی      مجموعه ،تمدن .2

مبتنی بر تقسیم کار اجتماعی است. پس تمدن شامل مجموعه عناصر اقتصادی، قضگایی  

 .(47ص ،1370)آلن بیرو،  فرهنگی، اخلاقی و مذهبی است

زیبگایی   ،حاوی جهات مذهبی، اخلاقگی  های اجتماعی،از پدیده ایمجوعه پیچیده .3

علمی مشترك در میان همه اجزاء جامعه و یا چندین اجتماع مگرتب  بگه   و شناختی، فنی 

 .(47ص ،)همان گویندیکدیگررا تمدن می

 (.47کند )همان، صی در باب حیات انسانی در جامعه را القاء میاندیشه آرمان ،. تمدن4

رونگد افگزایش وابسگتگی عگاطفی انسگان در یگک جامعگه اسگت )راسگ            ،تمدن .5

 .(326ص ،1ج، 1391الله، کرامت

کند. تمدن بگه  ها و معلوماتی است که انسان در حال تکامل کسب میکلیه مهارت .6

 .(326ص ،)همان کلات خود را حل کنددهد که مشجامعه این امکان را می

)آقگا بوشگی علگی و مینگو      مجموعه ذخائر مادی و معنوی در جوامع تطور یافتگه  .7

 .(85ص، 1379 افشارزاده،

شگگرائ  و مناسگگبات اقتصگگادی و و هگگای اجتمگگاعی مجموعگگه نهادهگگا و سگگازمان .8

 .(85ص ،اجتماعی تولیدی دینی و هنری در جامعه تطور یافته )همان

وع خاصی از توسعه مادی ومعنوی در یگک جامعگه کگه در بگر دارنگده مجمگوع       ن .9

 .(85ص ،فنی و دینی است )همان ،علمی ،حقوقی ،اخلاقی ،فرهنگی ،عناصر اقتصادی
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 گگری زوال محلی ،پیروزی خردگرایی بر دین ،عصر روشنگری ،. بنا بر نظر فلاسفه10

 .(85ص، و اعتلای علوم طبیعی )همان

که امکان تجلی یگک جامعگه را فگراهم    را های اجتماعی گون سازماناشکال گونا .11

   .(85ص ،)همان خوانندتمدن می ،سازندمی

 تعریف برگزیده

 ،کگه در آن  ،ای از کگلان نظگام اجتمگاعی تکامگل یافتگه اسگت      عبارت از گونه ،تمدن

اس بگر اسگ   ،وسیله ابعگاد متنگوع نظگام اجتمگاعی    هنیازهای متنوع انسان به نحو مطلوبی ب

 .شونداحکامی علمی و معرفتی تامین می

 تحلیل رابطه تمدن ، نظام اجتماعی و فقه نظام

تگوان بگه تصگویر نسگبتا دقیقگی از      مگی  ،با تحلیل معناشناختی مفاهیم بنیادین تحقی 

 .دست پیدا کرد «رابطه تمدن، نظام اجتماعی و فقه نظام»

ام اجتماعی خگاص اسگت.   همان هویت یک نظ ،هویت تمدن ،بنا بر تعریف برگزیده

هگدف نظگام    ،کنشگران اجتماعی با تقسیم کگار و بگه طگور هماهنگگ     ،در نظام اجتماعی

اسگت. معیگار    یک نظگام اجتمگاعی تکامگل یافتگه     ،کنند. البته تمدناجتماعی را دنبال می

 مندی کنشگران اجتماعی از مواهب و مراتب کمالی است.  بهره ،تکامل اجتماع

به  ،کنشگران اجتماعی با ارداء نیازهای متنوع خود ،ودعیت تمدندر  ،به بیان دیگر

کننگد.  طرف اکتساب هر چه بیشتر صفات کمالی همچون علم، قگدرت و... حرکگت مگی   

این خصوصیت معمولا با تقسیم کار بیشتر و در نتیجه پیچیدگی بیشتر در نام اجتمگاعی  

یابی آنان به اهداف تمگدن  مندی کنشگران اجتماعی از مواهب و دستهمراه است. بهره

 به معنای کارآمدی نظام اجتماعی در تامین اهداف کمالی خود است.   ،یا نظام اجتماعی

توان در تگامین نیازهگای متنگوع انسگان     روشن است که هرنوع نظام اجتماعی را نمی

به جامعه و آن نوع نظگام   ،توان گفت که جامعه متمدنمی ،کارآمد دانست. بر این اساس

شود که در آن نیازهگای متنگوع فگردی و اجتمگاعی در ابعگاد      ماعی خاصی اطلاق میاجت
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تمدن بر مشکلاتی کگه فگراروی  تگامین     ،گوناگون به بهترین شکلی تامین شود. در واقع

البتگه   ،ایگن کارآمگدی   .(37ص، 1380)صدری،  کنداهداف نظام اجتماعی است غلبه می

 نشگران اجتماعی است.  خود  نتیجه یک تنظیم خاص در رفتارهای ک

توان انتظار برپایی تمدن را داشگت. در تمگدن   از هر نوع نظم اجتماعی نمی ،به بیان دیگر

تنظیم رفتارهای کنشگران اجتماعی بر عهده فقه نظام است. علگم فقگه، علگمِ تنظگیم      ،اسلامی

ظگام  تحقگ  و تکگوین کگلان ن    ،رفتارهای متنوع انسان و کنشگران اجتماعی اسگت. بنگابراین  

   1متوقف بر تحق  احکام فقه نظام خواهد بود. ،اجتماعی اسلامی کار آمد )تمدن اسلامی(

 تعریف علوم انسانی  

باشد. از علوم انسانی نیز مفهوم علوم انسانی می ،یکی دیگر از مفاهیم بنیادین تحقی 

تعریف یکسان و مشترکی ارائه نشده است. علگوم انسگانی بگا مفگاهیمی همچگون علگوم       

 ، کگه اسگت  هنگی، علوم اخلاقی، علوم اجتماعی، علوم روحی و مانند آن معرفی شدهفر

کند. مگا در ایگن مقالگه بگه     ما را از هدف این تحقی  دور می ،هابررسی همه این تعریف

   :کنیمو سپس تعریف برگزیده را ارئه می کردهبرخی از مهمترین تعاریف اشاره 

عرف جامعه علمگی بگه عنگوان علگوم انسگانی       علومی هستند که در ،علوم انسانی. 1

روان شناسی، جامعه شناسی، فلسفه، اخلاق، مگدیریت، اقتصگاد    :شوند. مانندشناخته می

 .(55، ص1390)حسنی، سیدحمیدردا و مهدی علیپور،  ...و

تگاری ، اقتصگاد، روان    :مانند علومی هستند که در مورد انسان است. ،علوم انسانی. 2

کننگد   گاهی از این علوم بگا عنگوان علگوم اجتمگاعی نیگز تعبیگر مگی        ...شناسی، حقوق و

 .(16-17، ص1390)مصباح یزدی، 

تقویگت، اصگلاح و تغییگر     ،دانش توصیف، تبیین، تفسیر، پیش بینی ،علوم انسانی. 3

 .(1393)شریفی،  های انسانی استکنش

بگر آن پدیگد    های اجتماعی و مهار و سگیطره برای شناختن پدیده ،. علوم اجتماعی4

 (.1379اند و بیشتر راهنمای عمل هستند )سروش، آمده
                                                                              

 . برای مطالعه بیشتر ر.ك فقه تمدن چیستی و ماهیت، امین ردا عابدی نژاد داورانگی، مقالگه برتگر همگایش اولگین     1
 .هفته علمی تمدن نوین اسلامی
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شگود کگه مودگوع تحقیگ  آنهگا      بگه مجموعگه معگارفی گفتگه مگی      ،علوم انسگانی . 5

روابطگی کگه متضگمن روابگ  متقابگل بشگر نسگبت بگه          ،های موتلف بشر اسگت فعالیت

اشگی از آن )فرونگد،    و رواب  این افراد با اشیاء و آثار و نهادهگا و مناسگبات ن   یکدیگرند

 (.3، ص1385

علومی که در آنها انسان را از لحاظ حیات درونی و روابطش با دیگگران بررسگی   . 6

   .(174و173ص ،1347خوانند )شاله، علوم اخلاقی یا انسانی می ،کنندمی

  تعریج برگ یده

و  علومی هستند که مودوع آنهگا انسگان   ،کنیممعنایی که ما از علوم انسانی قصد می

بگه   ،هگا و اعتبگارات انسگان   ها و اعتبارات عملی انسانی است. البته بوشی از کگنش کنش

علوم اجتمگاعی   ،ها و اعتبارات اجتماعی انسان است. گاهی به اینگونه علوم انسانیکنش

   1.شودنیز اطلاق می

 جنبه توصیفی و تجویزی علوم انسانی

کته مشوص شد که علوم انسگانی در  این ن گشت،از تعریفی که از علوم انسانی ارائه 

 هستند.  «تجویزی»و جنبه  «توصیفی»بردارنده جنبه 

، اخبار از یک واقعیت نفگس الامگری مربگو  بگه مودگوع      «جنبه توصیفی»منظور از 

ی و تواند شامل یک گزارش ساده، تبیین یک رابطه علّگ علوم انسانی است. این اخبار می

 نند آن باشد.  معلولی، تفسیر یک کنش انسانی و ما

علاوه بر جنبه توصیفی، علوم انسانی همچنین برخوردار از جنبگه تجگویزی هسگتند.    

توصیه و ارائه دستور العمل برای حل مشگکلات و رسگیدن بگه     ،منظور از جنبه تجویزی

اهداف نظام اجتماعی است. مثلا در علم اقتصاد صرفا به توصیف و کشف رواب  عینگی  

از قبیل تولیگد، توزیگع، مصگرف، تحلیگل علگل رونگ  و رکگود         های اقتصادیمیان پدیده

های بهبود شرای  اقتصگادی، کگاهش تگورم، رونگ      شود. بلکه راهاقتصادی پرداخته نمی
                                                                              

 شناسند. اما درست آن است که بگوییم علگوم انسگانی اعگم از   دیدیم که برخی علوم انسانی را به نام علوم اجتماعی میپیشتر  .1

محیطگی   حسگن شود )میمربو  های اجتماعی انسان به اجتماعی انسانی و کنش ،علوم اجتماعی باشد.. در واقع علوم اجتماعی

 .(11، ص1390اردکان، 
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 تولید، تحق  عدالت اجتماعی، رشد تولید و مانند آن نیز جزیی از علگم اقتصگاد هسگتند   

 (.102، ص1393)شریفی، 

 هدف علوم انسانی  

هریگک   شوند. طبیعتگاً ای از علوم را شامل میم انسانی طیف گستردهدانیم که علومی

اگر بوواهیم درباره اهگداف آن دسگته از    ،در این میان از این علوم اهداف خاصی دارند.

تگوانیم  مگی  ،شوند، سون بگوییمهای اجتماعی انسان میعلوم انسانی که مربو  به کنش

برخگی هگدف علگوم انسگانی را      :دی کنیماهداف این گونه علوم را این چنین صورت بن

هگدف علگوم انسگانی     دیگگر برخگی   ب(19، ص1396 )دلاور، درك منطقی رفتگار انسگان  

داننگد  اجتماعی را دفع یا رفع مشکلات اجتماعی و تدبیر برای اصلاح عملی جوامع مگی 

ایجگاد و تاسگیس جامعگه مطلگوب و نظگم       برخی نیگز اصگولاً   و (1ص ،1379)سروش، 

   .(92، ص1394اند )میرنصیری، ف علوم انسانی دانستهآرمانی را هد

 یتحق  هدف یاز اجزاء است که برا یامجموعه ینظامهر که پیش از این گفتیم 

کگه اصگولاً    شگود یروشن مگ  ،یفتعر ین. از ااستمنظم شده  یآگاهانه به نوع خاص

اهگداف   ،اسگت. در واقگع   یتحق  اغگراض و اهگداف خاصگ    ،هانظام یفلسفه وجود

رونگد. نظگام اجتمگاعی یگا     یها به شگمار مگ  و تحق  نظام یستأس ییعلت غا ،هاظامن

 ،بر این اساس .جامعه نیز به حکم آنکه یک نظام است، از این قاعده مستثنی نیست

توانیم بگوییم که هدف علوم انسانی آن است که بگا شگناخت ماهیگت اجتمگاع و     می

اع بگرای رسگیدن بگه اهگداف نظگام      تغییرات مطلوب را در اجتم ،های اجتماعیکنش

یگابی بگه اهگداف نظگام     دسگت  ،هگدف علگوم انسگانی    ،بنا براین اجتماعی ایجاد کند.

مهمترین عامگل در تنگوع    که های اجتماعی انواع موتلفی دارنداجتماعی است. نظام

باشگد  هگای اجتمگاعی موتلگف مگی    های اجتماعی ناشی از تنوع در اهداف نظامنظام

علگوم انسگانی در جوامگع موتلگف      ،به همگین جهگت   .(57، ص1395)عابدی نژاد، 

 توانند اهداف متفاوتی داشته باشند.می

تگوانیم رابطگه   اکنون مگی  ،با تودیحاتی که پیرامون مفاهیم بنیادین تحقی  ارائه کردیم
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میان فقه نظام و علوم انسانی و نقش آن در تکوین تمدن نوین اسلامی را در محورهگای  

  :نمائیم زیر دسته بندی

 فقه نظام و موضوع شناسی  .1

 ،توان در آن از تأثیر علوم انسگانی در فقگه نظگام سگون گفگت     یکی از جهاتی که می

 دانگیم رابطه میان علوم  و از جمله  علوم انسانی و مودوع احکام در فقه نظام است. می

 ق،1418وه، قانصگ ) گیرنگد یتعل  مگ  یهکل ینبه عناو یهاحکام شرع ،مشهور یکه بنا بر رأ

 ینعنگاو  یگن از افگراد ا  یاست که ممکن اسگت برخگ  آن  ،سون ینا یمعناب (25ص ،4ج

سگابقه ظهگور   یب ی ها و مصاددر چهره ،متفاوت ایهمکان یاموتلف  یهادر زمان ،یکل

اسگت نگه از نگوع     یقیگه ودع احکام اسلامی از نوع قضگایای حق  ،یگرد یانبه ب .کنند یداپ

 قضایای خارجیه. 

مطلب این است که اسلام به افراد کار ندارد، بلکه حکم را روی حیثیگات  خلاصه 

، 1392)مطهگری،  کند می جادبرد و این کار نوعی قابلیت انعطاف ایو عناوین کلی می

مودوع حکم اعم از  یقیهحق یایبه حکم آنکه در قضا ،یگرد یانبه ب .(305، ص 21ج

و  یهمگراه بگا شگرائ  زمگان     ،یعگی طب یتحق  هر فرد از کل ،افراد محق  و مقدر است

در ثبگوت   یهمراه فگرد مودگوع، دخگالت    یو مکان نیزما یاتاما خصوص ،است یمکان

 حکم ندارند. 

 دهگد یرخ مگ  ینیبه ظاهر نگو  هاییدهپد ،و گذشت زمان یو صنعت یعلم یشرفتبا پ

بگا   ،یداامور نوپ ینتوجه داشت که ا یدگیرند. اما باگویی فقه قرار میکه در معرض پاس 

 یازمنگد ن ،یگ  تطب یگن . امگا ا یابندیپاس  در خور خود را م ،یکل ینمودوع با عناو ی تطب

ای بسا مودوعاتی که در فقگه مطگرح گشگته و حکگم آن      .آنها است یشناخت مودوع

کگه   یافتگه  یو مکگان  یوادح است، ولی امروزه، مودوع چنان تلگبس بگه شگرائ  زمگان    

 ،مودوعات ی. روشن است که شناخت علمنمایدیدشوار م یدشناخت آن در چهره جد

را به حکم مساله مستحدثه رهنمون  یهمودوع بردارد و فق یقیچهره حق زپرده ا تواندیم

علوم و از جمله علگوم انسگانی نقگش مهمگی در      ،در فقه نظام اجتماعی کارآمد نیز شود.
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ن عملیگات  تشگویص ربگوی بگود    ،کنند. به عنگوان مثگال  مودوع شناسی تمدنی ایفاء می

 ،مثال دیگگر اینکگه   وابسته شناخت صحیح رواب  اقتصادی در شبکه بانکی است. ،بانکی

دانیم فقهاء بغی را خروج بر حاکمیت امام عادل یا حکومت مشروع معنگا کگرده انگد.    می

وابسته به شگناخت دقیگ     ،های رنگی معاصرروشن است که تطبی  عنوان بغی برانقلاب

 ی است. این مودوع نوظهور سیاس

 فقه نظام و هدف علوم انسانی . 2

شناخت قوانین حاکم بر جوامع انسانی بگرای ایجگاد    ،گفتیم که هدف علوم اجتماعی

علوم انسگانی متضگمن مجموعگه گگزاره     ،باشد. به بیان دیگرتغییرات لازم در اجتماع می

اعی های توصیفی در جهت اهداف نظگام اجتمگ  هایی تجویزی هستند که بر اساس گزاره

توان ادعا کرد کگه بگدون شگناختن اهگداف نظگام      می ،شوند. بنابراینبه خدمت گرفته می

دهنگد و بگه علگومی    علت غایی خود را از دست می ،علوم اجتماعی و انسانی ،اجتماعی

 شوند.  ثمر و خنثی تبدیل میبی

ی اهگداف  ،شگناختی آنگان  های اجتماعی بنا بر مبانی جهگان اهداف نظام ،از سوی دیگر

. به کارگیری علوم انسانی در نظام اسلامی هنگامی موجه است که اهگداف  هستندمتنوع 

یعنی اهگداف تمگدن اسگلامی بگه تفصگیل از منگابع        ،کلان نظام اجتماعی کارآمد اسلامی

ای از علوم توصگیفی در مگورد   ما از مجموعه ،اسلامی استنبا  شود. در غیر این صورت

ای نظگام اجتمگاعی   ا بگدون شگناخت تفصگیلی و شگبکه    اجتماع سودی نوواهیم بردب زیر

توان از علوم انسانی برای تغییر بهره برد. تا ایگن اهگداف متنگوع و مگتلائم از     نمی ،اسلام

تغییرات مطلگوب و  ایجاد از علوم اجتماعی برای توان نمی ،منابع اسلامی استنبا  نشوند

 کرد.  استفاده ،تحولات اجتماعی به سوی اهداف اسلامی

اما اهداف اسلامی را می توان به اهداف منصوص و اهداف اسگتنباطی تقسگیم کگرد.    

است روش معتبگری   کوشیده ،اندیش مسلمان استکه خود از فقهاء تمدن «شهید صدر»

الانتگاج   ةیبا  اهداف نظام اجتماعی اسلام ارائه دهد. وی در بحث نظرندر چگونگی است

ن دهد کگه رشگد حگداکثری ثگروت از اهگداف نظگام       برای آنکه نشا ،«اقتصادنا»در کتاب 
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و بگا تحلیگل تگک     ای از احکام شرعی دست زدهبه تجمیع مجموعه ،اقتصاد اسلامی است

اسگت. یعنگی بگرای    رابطه این احکام را با رشد تولید و ثگروت نشگان داده   ،تک این احکام

احکگامی   ،کشف مشروعیت تولید حداکثری به عنوان یک هدف در نظام اقتصگاد اسگلامی  

کند، عگدم جگواز اقطگاع    همچون مصادره زمین از مالکی که نسبت به استثمار آن اهمال می

به کسی که توانایی استثمار را ندارد، حرمت اجاره دادن زمینی که به مبلگ  کمتگری اجگاره    

گرفته شده، حرمت ربا، حرمت اکتناز، حرمت سحر، قمگار و شگعبده، احکگام مربگو  بگه      

کند، تحریم لهگو و غنگاء، احکگام ارث اولگی     ز حبس مال جلوگیری میدرائب زکات که ا

الارحام، احکام مربو  به دمانت اجتماعی، منع اسگتجداء، حرمگت اسگراف و تبگذیر و...     

ق، 1424و رابطه آنها با رشد تولیگد نشگان داده شگده اسگت )صگدر،       ،جمع و تحلیل شده

ای از اهداف اسگت. روشگن   مل شبکهشا ،عدی از ابعاد نظام اجتماعی اسلامهر بُ .(736ص

بدون شناخت تفصگیلی   ،است که تحول و تغییر اجتماعی به سوی جامعه مطلوب اسلامی

 از این اهداف که همان اهداف علوم انسانی و همان اهداف فقه نظام است، ممکن نیست.  

 فقه پیشرفت و حجیت تجویزات علوم انسانی  

وابسگته بگه اسگتنبا  احکگام عملگی و       ،یاستفاده عملگی از علگوم اجتمگاع   که گفتیم 

علگوم اجتمگاعی    ،های توصیفی علوم انسگانی اسگت. بگه بیگان دیگگر     تجویزی  از گزاره

هگایی بگرای   که از مجموعه علوم توصیفی توصیه بافتدهنگامی در تحول اجتماع مؤثر می

اعگل  رسیدن به اهداف نظام اسلامی استوراج شود. از آنجا که انسان و جامعگه انسگانی ف  

یابگد. در  استکمال جامعه انسانی جز در سایه فعل اجتماعی تحق  نمی ،باشندبالقصد می

منجگر بگه تغییگرات اجتمگاعی      ،های توصیفیعمل به احکام عملی منبعث از گزاره، واقع

گگذاران اجتمگاعی   شوند. در این صورت است که علوم اجتماعی در قامگت سیاسگت  می

 شوند.  ظاهر می

آن است که  به فگرض کشگف اهگداف و غایگات      ،شودینجا مطرح میسوالی که در ا

 نظام اجتماع اسلامی که  همان مصالح احکام فقه نظام و علوم انسانی هستند از یک سگو 

تگوانیم  ی میان یک کنش انسانی و اهداف مزبور از سوی دیگر، آیا مگی کشف رابطه علّ و
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صگرفاً کشگف رابطگه میگان     حکم به درورت و وجوب کنش مزبگور بگدهیم؟ آیگا     مثلاً

 رفتارهای اجتماعی و مصالح عالی نظام اجتماعی برای انشاء احکام عملی کافی است؟  

احکام عملی و تجویزی مترتب بر علوم انسانی که به منظور تغییر واقعیات اجتماعی 

شود، احکامی عملی هستند که بررسی اعتبار و حجیت آنهگا درحگوزه مسگائل    اعمال می

گیرد. تنها در صورت مشروعیت و حجیت اینگونگه احکگام اسگت    م قرار میعلم فقه نظا

در جهت اهداف نظگام اسگلامی مگدیریت     ،که تغییرات و تحولات ایجاد شده در اجتماع

های توصیفی علوم انسانی وابسگته بگه   کشف حکم از گزارهکه رسد د. به نظر مینشومی

 باشد.  ل حکم به الشرع( می)کلما حکم به العق اعتبار و گستره قاعده ملازمه

ی و معلولی میان رابطه علّ ،های معتبر معرفتیاگر بتوان با روش ،بر اساس این قاعده

تگوان بگه   مگی  ،یک فعل و مصالح و اهداف دروری نظام اجتماعی اسلام را کشف کگرد 

شگمول ایگن قاعگده بگه آراء محمگوده و       ،وجوب فعل مزبور حکم کرد. چنان که گفتیم

 ،معرفتگی  معتبگر  هگای روشاز اقسگام   یکی بلکه ،شوددیهی عقلی محدود نمیادراکات ب

را کگه   یمعرفگت تجربگ   ،مسگلمان  یلسوفانبه اصطلاح تجربه است. ف یا یاداراکات تجرب

انگد. در  دانسگته  یقینگی معتبر و  ،است یو ماد یمشرو  به صحت و اعتبار شرائ  صور

 ،فعل و آثار مترتگب بگر آن   یانرابطه م که حکم عقل به یمادعا کن توانیمیم ،صورت ینا

 خواهد بود.  یقینی ،یزن یددست آهب یبه روش تجرب راگ

صگحت   یو مگاد  یاعتبگار دارد کگه شگرائ  صگور     یادعا تا وقت ینروشن است که ا

نباشگد. در صگورت وجگود شگرائ       یاستدلال وجود داشته و استدلال به اصطلاح مغالط

 یگن . در ادنوواهگد بگو   یو ادلگه تجربگ   یعقل ینبراه ییبه لحاظ واقع نما یتفاوت ،اعتبار

 یبه روش تجربگ  یبا اهداف متنوع نظام اسلام یرابطه فعل ،یاگر در علوم تجرب ،صورت

رابطه فعگل را بگا    یمنباشد و به اصطلاح بتوان یناثبات شود و احتمال وجود مفسده در ب

فعگل   یحکم شگرع  ،میکشف کن یتامه از اهداف و مصالح نظام اسلام یهدف و مصلحت

 کرد.   یمکشف خواه یزمزبور را ن

هگا  معرفگت  ینگونگه قاعده ملازمگه در ا  یانجر ،یتجرب یهامعرفت ینظر به گستردگ

قاعده  یانجر ییناز بزرگان در تب یکیدست خواهد داد. ه ب یزاحکام متناسب با خود را ن
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 ،از طریگ  نقگل   خصوصگی هاگر فرض کنیم در مورد بگ  :گویدیم یملازمه در علوم تجرب

طور یقین و جزم به حکمگت  ولی عقل به ،هی  گونه حکم شرعی به ما ابلاغ نشده است

 که حکم شارع چیسگت؟ مگثلاً   کندیها پی ببرد، کشف مخاصی در ردیف سایر حکمت

در زمان شارع، تریاك و اعتیاد به آن وجود نداشته است و ما در ادلّه نقلیه دلیل خاصگی  

هگا و مفاسگد اعتیگاد بگه تریگاك      زیان ،اما به دلائل حسی و تجربی ،یمدرباره تریاك ندار

یعنی یک مفسگده   ،«ملاك»محرز شده است، پس ما در اینجا با عقل و علم خود به یک 

که چیزی که  دانیمیما به حکم اینکه مپس . ایمیافتهلازم الاحتراز در زمینه تریاك دست 

کگه   کنگیم یحکم مگ  ،از نظر شرعی حرام استو مفسده داشته باشد  بودهبرای بشر مضر 

یگک مجتهگد بگه     ،زاسگت اگر ثابت شود که سیگار سرطانیا است.  اماعتیاد به تریاك حر

 .(53، ص20، ج1395 ی،مطهر)که سیگار شرعاً حرام است  کندیحکم عقل حکم م

واسگطه قاعگده ملازمگه بگه عنگوان      هکه ب ،یروشن است که احکام منبعث از عقل تجرب

گسگترش   یمتناسگب بگا رشگد علمگ     ،انگد شده قعشارع وا ییدو تأ ءمورد امضا یشرعحکم 

 ینتگأم  ،یجار یهاباورند که مهار آب ینبر ا یشمنداناز اند یبرخ ،. به عنوان مثالیابندمی

 ی،کشگاورز  یگد تول یشافگزا  یسگت، ز ی در حف  محگ  یکننده مصالح و اهداف نظام اسلام

 ،یسد بتگون  ثکه اهمال در احدا کندیاستدلال م ،هتج ینبه هم ،و مانند آن است یصنعت

 (.  115، ص1386، یآمل یجواد) خواهد داشت یرا در پ یعذاب اخرو

اگگر در   ،بگر اسگاس قاعگده ملازمگه    در علوم انسانی نیز ودع به همین ترتیب است. 

 یگک بگه عنگوان    یاز اهگداف نظگام اسگلام    یفعگل بگا هگدف    یک یانرابطه م انسانیعلوم 

فعل مزبور را کشف کرد. به عنوان مثال  یحکم شرع توانیه کشف شودب ممصلحت تام

 یمگه کرآیگه  است. بر اساس  یکه اقامه قس  از جمله اهداف نظام اسلام دانیمیم

 

ما همه پیامبران را با دلایل روشن فرستادیم و با آنها کتاب و مقیگاس   ب(25 :(57))حدید

به عنوان یک هگدف   اعدالت اجتماعی ر ،فرود آوردیم تا مردم به عدالت قیام کنند. قرآن

از  یکگی  تگوان یمگ  (106، ص19ج ،1378 مطهگری، )کنگد  اصلی برای همه انبیا ذکر مگی 

 ،جهگت  یناز اجتماع دانست به همگ  یقه خاصقس  را عدم تمرکز ثروت در طب ی مصاد



69 

تب
 نیی

سان
 ان

وم
عل

و 
م 

ظا
ه ن

فق
ه 

بط
را

 ی
نو

ن 
مد

ق ت
حق

ر ت
ن د

ش آ
نق

و  
 نی

لام
س

ا
  /

ین
ام

ی
بد

عا
ضا 

ر
ژاد

ن
 

 

 

 
 

 

 

  یمگه کرآیگه   یگل در ذ یناز مفسر یبرخ

این آیه یگک اصگل اساسگی را در اقتصگاد اسگلامی بگازگو        گویند کهب می(7(: 59)شرح)

ام بگه  اقتصگاد اسگلامی چنگین اسگت کگه در عگین احتگر        یریگجهت ،و آن اینکه کندیم

برنامه را طوری تنظیم کرده که اموال و ثروتهگا در دسگت گروهگی     ،«مالکیت خصوصی»

 ،یرازیمکگارم شگ  ) که پیوسته در میان آنها دست به دست بگگردد  ،نشودمتمرکز  دمحدو

   (507ص ،23ج، 1371

از  ،یدر طبقگات اجتمگاع   یعدالت و توازن اقتصگاد که گفت  توانیم ،اساس ینبر ا

از  ،ریگگ د ی. از سگو رودیبه شمار مگ  ینظام اسلام یفاءصالح لازم الاستجمله اهداف و م

تگورم   یجگاد از عوامگل ا  ،یپگول  یگه پا ینگده کگه رشگد فزا   دانگیم ، مگی علگم اقتصگاد   طری 

و تمرکگز ثگروت    یشکاف طبقگات  یجاداز عوامل ا یزن ید. تورم شدگرددیم یوتهافسارگس

 .  (206ص، 1390 ی،نظر)شود یدانسته م

در نظگام اقتصگاد    یپگول اعتبگار   یرشدر فگرض پگذ  که گفت  توانیم ،ساسا ینبر ا

دانست. در  یاقتصاد یاز علل شکاف و نابرابر توانیرا م یپول یهپا یدرشد شد ،یاسلام

حرمگت   ،و مفسده مترتب بر آن یپول یهپا یدرشد شد یانعقل با درك رابطه م ،حال ینا

 کند.  یکشف م یرا در نظام اقتصاد پولی یهپا یدرشد شد یشرع

 فقه نظام و بافت اعتباری علوم انسانی

مبتنی بر یک بافت و زمینه اعتباری هستند. در واقع زیسگت اجتمگاعی    ،علوم انسانی

بافگت و زمینگه    مگثلاً . (35ص ،1387یی، طباطبگا ) انسان آکنده از مفاهیم اعتباری اسگت 

ع ، مگوجر، سگرمایه   عناوینی همچون حکومت، تجارت، ملکیت، بی ،اعتباری علم انسانی

که تفاوت در نحوه اعتبگار و تلقگی    ،مانند آن استو معلم  ،گذار، حاکم، قادی، استاندار

هگای اعتبگاری   کنگد. بافگت  های انسانی و احکام تکلیفی تفاوت ایجاد مگی از آنها، در کنش

 ،هایی نسبت به یکدیگر داشگته باشگند  شباهت ،های اجتماعی موتلفممکن است در نظام

در هر یک از نظام های اجتماعی هویتی مسگتقل دارنگد    ،ریک از این عناوین و احکاماما ه

 .(101-103، ص1386کنند )وین ، و وابسته به نوع جهان بینی و سبک زندگی تغییر می
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 هگای متفگاوتی را در میگان   گران اجتمگاعی از ایگن بافگت، زمینگه کگنش     نوع تلقی کنش

دخالت  ،را دو زمینه اعتباری متفاوت بدانیم bو  aکند. اگر کنشگران اجتماعی ایجاد می

هگر کنشگی در یگک     ،خواهد شد. بنابراین dو kایج متفاوتی همچون تمنجر به ن xمتغیر 

وابسگته و مشگرو  بگه نظگام اعتبگاری آن جامعگه خواهگد بگود )صگدر،           ،نظام اجتماعی

باری بر اسگاس  بافت اعت ،در نظام اسلامی )نظام اجتماعی تحق  یافته اسلامی( .(152ص

یابد. احکام شرعی خود به احکگام ودگعی و تکلیفگی    احکام شرعی سامان و انسجام می

هگر   دهند. این نظگام و اصگولاً  یک کلان نظام را شکل می ،شوند و در مجموعتقسیم می

 هاست.  شر  کنش اختیاری انسان ،نظام اعتباری دیگر

منطب  بر احکگام   ،اجتماعی اسلامی بافت اعتباری علوم انسانی در نظام ،به بیان دیگر

 یاعتبگار  اموری ،یهمچون احکام ودع یزن یفیتکل ودعی و تکلیفی خواهد بود. احکام

 ،و بگه عنگوان حکگم تنظیمگی     انگد شارع مقدس اعتبار شده یکه از سو روندیبه شمار م

 .  (119ص ،ق1421 ،صدر)دهد های همه ابعاد نظام اجتماعی را پوشش میکنش

بلکه احکام ودعی نیز سگهم بسگزایی در    ،البته منحصر به احکام تکلیفی نیست ،این تاثیر

تگر  کننگد. بگرای روشگن   تشکیل بافت اعتباری علوم انسانی در نظام اجتماعی اسلام ایفاء مگی 

از حکگم   یواحد یفتعردانیم شدن مطلب مناسب است به نظریه امام خمینی اشاره کنیم. می

مگثلاً آن را   یگا پگنج و   یارا منحصر در هشت و  یحکم ودع یرخب بارائه نشده است یودع

   .(39، ص1ج ،د140، شهید اول) دانندیم یتو مانع یتشرط ییت،سه حکم سب رمنحصر د

همچگون رسگالت، خلافگت،     یامگور  ی،حکم به امر اعتبگار  یفتعر با ینیامام خم

ت نسگبت بگه   کگه اعتبگارا  را  عنگاوینی  یتمام اصولاً امامت، حکومت، امارت، قضاوت و

 )موسگوی  ردآویبگه شگمار مگ    یدر زمره احکگام ودگع  ، روندبه شمار می ینافعال مکلف

 (.  114، ص1ج ،ق1420 ،ینیخم

حکگم   ،کگه قابگل جعگل باشگد     یفگی تکل یرغ یهفرع یهتمام امور اعتبارکه  ییمبگو یدبا

منحصر در اسگتعمالات رائگج    ،یدائره شمول احکام ودع ،جهت ینبه هماست.  یودع

تشکیل دهنگده   ،احکام و اعتبارات فقه نظامکه توان گفت می ،بنابراین .ماندینم یاقآن ب

  بافت اعتباری علوم انسانی هستند.  
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 گیرینتیجه

این حقیقت روشگن شگد کگه     ،تحلیلی که از مفاهیم بنیادین تحقی  ارائه کردیم ربنا ب

فقگه نظگام    ،یگگر تمدن اسلامی، کلان نظام اجتماعی کارآمد اسگلامی اسگت. از سگوی د   

دار کشف و استنبا  احکام و اعتبارات نظام اجتماعی اسلام است. روشن است که عهده

واره به حکگم اینکگه هگر نظگامی دارای هگدف اسگت، دارای       این احکام و اعتبارات نظام

باشند. همچنین مشوص شد که هگدف علگوم انسگانی نیگز تحقگ  و      هدف مشوصی می

اهگداف فقگه نظگام بگر      ،لامی است. در واقع از یک سگو تعقیب اهداف نظام اجتماعی اس

احکام و اعتبارات فقه نظام بر احکگام   ،اهداف علوم انسانی منطب  است و از سوی دیگر

 کنند.  یعنی تمدن اسلامی انطباق پیدا می ،و اعتبارات کلان نظام اجتماعی

قگش آن را در  پذیرش این تصویر از رابطه میان علوم انسانی، فقگه نظگام را روشگن و ن   

کند. مودوعات فقه نظگام مربگو  بگه حگوزه نظگام      می هویداتحق  تمدن نوین اسلامی را 

توانگد  علوم انسانی با توصیف و کشف این مودوعات می ،اجتماعی است و بر این اساس

نقش موثری در مودوع شناسگی فقگه نظگام ایفگاء کنگد. همچنگین اسگتنبا  اهگداف نظگام          

درورتی انکار ناپذیر در تجگویزات علگوم انسگانی بگه شگمار       ،اماجتماعی اسلام در فقه نظ

ای اهداف تمگدن اسگلامی، تجگویز    رود، چه آنکه اصولاً بدون شناخت تفصیلی و شبکهمی

 رسد.  علوم انسانی معنا ندارد. اعتبار و حجیت این تجویزات نیز در فقه نظام به اثبات می

ایگن   ،در تمگدن اسگلامی   ، کهری استهمچنین علوم انسانی مبتنی بر یک بافت اعتبا

 ،بافت اعتباری متوذ از احکام فقه نظام خواهد بگود. تصگویر دقیگ  ایگن انحگاء ارتبگا       

علوم انسگانی را از حالگت    ه،درتواند زمینه را برای تحق  تمدن نوین اسلامی فراهم کمی

 .ساز قرار دهدو جایگاه حقیقی خود به عنوان علوم تمدن نمودهانفعالی خارج 
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 مرتبط یاساس میاهنواقض الاسلام و مف

 *ینیابوالحس میرح

   چکیده

جه ا  اس لام را    با یشده که گر یانحرافات شهیر ،یاسلام لیاص میاز مفاه  یعدم درك صح
 نای   در  ان د ف راوا  ب رده   هایبهره ،هراسی فرصت در جهت اسلام نیگرفته و دشمنا  اسلام از ا

ن واق   »و « کف ر » ،«م ا  یا»، «اس لام »: یعنی یتا از چهار مفهوم اساس مایکرده دایفرصت پ ،مجال
 هب   را م ا  چ ه   در واق ع آن میش و  ای  ب اره جو  نیاسلام را در ا یفرها دگاهیو د میبحث کن «مالاسلا
ق(، ب ا  1206اس ت ک ه محم د ب ن عب دالوها   م      ایگان ه  مراله واداشت، احکام ده نای نگاشتن
از مس لمانا  از   یاربسی ،آ  موجب به که است، احکامی داده فتوا هابه آن« نواق  الاسلام»عنوا  

کتا  ک ه ه م اکن و  در     نیا های  بر اساس آموزهگرددیکفر آنا  ثابت م واسلام خارج  رهیدا
مس لمانا  در   ش تر یب ش ود، یم    یعربس تا  ت در   گرید یو شهرها اضیر هایمدارس و دانشگاه

 یدر معرف   ایض رورت نگ ار  مرال ه    نجایقرار داشته و قتل آنا  واجب است، و از ا ریتکف رهیدا
و  ه ا یری  درگ ش تر ی  اکن و  ب ش ود یروش ن م    گردن د ین م  ی  ک ه موج ب خ روج از د    یعوامل

داع ش، جبه ة النص رة، الراع ده،      لی  از قب ت،ی  ب ه وهاب  کینزد هایاز فرقه یکه بعض ییکشتارها
ک ه  است  یهیکتا  م کور است  بد ماتیبر اساس تعل شوندیطالبا ، در جها  اسلام مرتکب م

 یمعن ا  ر،ی  مفه وم تکف  لهیوس  نیاسلام و کفر را روشن ساخته و بد یارهایفوق، مع میمفاه یبررس
 خود را به دست خواهد داد  یواقع

 واژگان كلیدی

  نواق  الاسلام ،کفر ما ،یاسلام، ا
                                                                              

 29/3/1396د: تأیی  25/1/1396دریافت: 

 .yahoo.com44Rahim.ab@: مدرك سطح چهار حوزه یو دارا یاستاد سطح عال *
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 موضوع بحث

 ،«نگواقض الاسگلام  »و « کفگر »، «ایمگان »، «اسگلام »تبیین چهار مفهگوم اساسگی یعنگی    

هگای  معیارهگای مسگلمانی و مگلاك   »دهگد تگا   ترین مباحث این نوشتار را شکل مگی همم

   :خواهیم بدانیمبه دست آید. ما در این اثر می« خروج از اسلام

 شود و ملاك آن چیست؟ مسلمان به چه کسی گفته می

 گردد؟ و انسان مسلمان در اثر چه عواملی مرتد و از دین خارج می

کگه  است. سؤال این اسگت  « موجبات کفر»و « ملاکات اسلام» بحث بر سر ،در واقع

، قابگل  نگد اای که موجب نقض اسلام و خگروج از دیگن معرفگی شگده    گانهآیا نواقض ده

 پذیرش است؟

 پیشینه موضوع

ندای:  «جزیرة العرب»در  از زمانی که رسول گرامی اسلام

ا طنگین انگداز کگرد، معیارهگای مسگلمانی و      ر (208(: 2)بقگره)  

بیان نمگود:  نیز نواقض آن را 

 (.136(: 4)نساء) 

های آسگمانی، رسگالت   ر خداوند، فرشتگان، کتابموارد نقض اسلام در این آیه، انکا

 ،کگرده پیامبران و روز قیامت معرفی شده است. اما چیزی که آنها را داخل در اسلام مگی 

 شهادت به وحدانیت خدا و رسالت پیامبر بوده است.

شگدند و  شدگان با ذکر شهادتین مسلمان مگی بسیاری از مسلمان ،در صدر اسلام

 «ابگوبکر »گشگتند.  حکامِ اسگلام و امتیازهگای آن برخگوردار مگی    وسیله از تمام ابدین

خلیفه اول مسلمانان، نوستین مرد بالغی بود که با ذکر شهادتین مشرف به دین مبین 

 ، ولگی (59، ص2ق، ج1412ب طبگری،  65، ص2ق، ج1411اسلام گشت )ابگن اثیگر،   

همسگر   «جگه خدی»که در آن زمان هنوز نوجگوان بگود، همگراه بگا      «علی» ،پیش از او

)سگلیمان   ه، نوستین کسانی بودند که ایمگان آورد «محمد»دختر  «فاطمه»و  «محمد»

و بگا  ( 1092، ص3ق، ج1415ابن عبگدالبر،  ب 295و  282ص، 1جق، 1408الکوفی، 
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 .(274ق، ص1413ب مفید، 44، ص5ق، ج1348اردند )نسایی، زپیامبر خدا نماز گ

(، 5ص، 4، ج109ص، 2، ج11ص، 1ق، ج1401)بوگاری،   در گزارشی از ابن عمگر 

ق، 1407)طوسگی،   ( و ابگن عبگاس  39ص، 1تگا، ج )مسلم بن حجاج، بی انس بن مالک

 فرمود: (،  نقل شده که رسول خدا330ص، 5ج

من مأمور شدم با مردم بجنگم تا به کلمه لا إله إلا الله، محمد رسول الله، وجوب نمگاز  »

دادند، خون آنهگا و امگوال آنهگا بگر مگا       و زکات شهادت دهند، پس هرگاه به اینها شهادت

 «.مگر جایی که ح  اسلام در میان باشد که حساب آن دست خداست ،محترم خواهد بود

معیار مسلمان شدن حداکثر چهگار چیگز اسگت گرچگه بیشگتر       ،بر اساس این حدیث

کننگد، و  تنها شهادتین را موجب تشرف به دین مقدس اسلام معرفی مگی  ،علماء و فقهاء

گویند که فق  اقرار به کلمه توحید، برای مصگون مانگدن از قتگل    برخی از علما میحتی 

هر چه باشگد از   ،ملاك مسلمان شدن ولی(، 247ص، 12تا، ج)ابن حجر، بی کافی است

 بیشتر نیست. ،چهار موردی که در حدیث بالا نقل شد

کنگد. در  داد به آسگانی دیگگری را تکفیگر    کسی به خود اجازه نمی ،در صدر اسلام

ابوبکر بسگیاری   ،هنگامی که پیامبر خدا وفات یافت»است: آمده  «ابوهریره»حدیثی از 

کگرد. عمگر گفگت:    ورزیدند( تکفیر مگی را )که از پرداخت زکات امتناع می هااز عرب

رسول خدا فرمود: من مأمور شدم بگا مگردم   که کنی در حالی چگونه با مردم مقاتله می

مال  ،إلا الله را بر زبان جاری کنند و هر گاه این جمله را بگویندبجنگم تا کلمه لا إله 

و جان آنها محترم است؟ ابوبکر گفت: قسم به خدا هر کس بین نمگاز و زکگات فگرق    

گفتند ما نماز (. چون آنها می109، ص2ق، ج1401)بواری،  «جنگم...با او می ،بگذارد

 دهیم.خوانیم ولی زکات نمیمی

آن اسگت کگه در صگدر اسگلام آنچگه موجگب نقگض اسگلام          گواه ،این روایت

تنها انکار توحید و رسالت بود و نماز و زکگات محگل تردیگد بگود، بگه       ،گشتمی

زکات  و ابوبکر را از کشتن مانعین نمودهعمر به حدیث پیامبر استشهاد  ،همین دلیل

دینگوری،   یاة قتی تری آورده است: ابگن کند )در این باره ابن قتیبه گزارش کاملمنع می

 (.22، ص1ق، ج1413
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 (94(: 4))نسگاء   که در آیه: چنان

به اسگلام دانسگته شگده، تنهگا شگهادت      « مرِداس»آنچه که از سوی پیامبر موجب ورود  ،نیز

نسبت به مرداس، نادرست بوده است  هلسانی به توحید و رسالت پیامبر بوده و تکفیر اسام

 (.163، ص3ق، ج1415ب طبرسی، 555، ص1ق، ج1403)زموشری، 

هگای  پس از دوران صدر اسلام، خوارج ظهور کردند و با ظهور آنگان، گویگا توصگیه   

را تکفیر کرده و سپس هگر مسگلمانی کگه از     پیامبر رنگ باخت و خوارج، ابتدا علی

ودند. گویا معیار نقض مسلمانی را که رسول خگدا بارهگا   کرد را تکفیر نمعلی تبعیت می

برای خود و دیگران گفته بود، و آیه شریفه: 

( را که به منظور کنترل اصحاب از تکفیر دیگران قرائت 22و 21(: 88))غاشیه 

 .(576ص، 6ق، ج1409بن ابی شیبه، )ا کرد، از یاد برده بودندمی

 «حجگربن عگدی  »کشگتن   ،نمونه آن ادامه یافت ونیز  «امیهبنی»این ودعیت در زمان 

بود که هنگام قتل او از دیگگران شگهادت گرفگت کگه وی بگه کفگر        «زیادبن ابیه»توس  

 .(462، ص1ق، ج1411)مبارك ابن محمد ابن اثیر،  گرائیده است

 اهمیت و ضرورت موضوع

اسگلام نگاب   »ی  تفکرات اسلامی بر مستندات اصیل، یکی از عوامل مهم معرفتی تطب

 ،آینگد بع دینی به شمار میاترین مناست. باید دید قرآن و سنت پیامبر که اصیل« محمدی

اکنگون جهگان اسگلام درگیگر      .اندچگونه معیارهای اسلام و موارد نقض آن را بیان کرده

افی تاری  است. آنها که چنگین تفکگری دارنگد و بگه     ترین تفکرات انحریکی از خطرناك

مدعی هستند که افکارشان برخاسته از مگتن قگرآن و    ،کنندراحتی مسلمانان را تکفیر می

نشسته و در مسند فتگوی قگرار    «حجاز»سنت پیامبر است. مفتیانی که اکنون در سرزمین 

یاری از مسلمانان را کگه  ، بساسلامبا طرح مباحث نواقض الاسلام و تضیی  دایره  ،دارند

گگوی  باید پاس  این مفتیانکنند. اعتراف به توحید و رسالتِ پیامبرِ خدا دارند، تکفیر می

ها منحصر بگه جوامگع اسگلامی    عواقب خطرناك این فتواها باشند. حتی خطر این اندیشه

موجب بدبینی جوامع غیر مسلمان نسبت به اسلام شگده اسگت.    ،نبوده و با کمال تأسف
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توانگد اذهگان مگردم    شناخت صحیح دواب  اسلام و موارد نقض آن، میکه بدیهی است 

بار کنگونی  مسلمان و غیر مسلمان را روشن، و جوامع اسلامی و بشری را از ودع اسف

 نجات دهد. 

 هدف از این نوشتار

روشن ساختن اذهان و معرفی مودع صحیح اسلام در برابر مودوع مورد بحگث، از  

ابطال دواب  و معیارهای ناصگوابی اسگت کگه بگه      ،حادر است. غرض ما اهداف نوشته

گگردد.  توس  برخی افراطیون مسلمان ارائه مگی  ،های مسلمانی و نواقض آنعنوان ملاك

و از اسگت  تنویر افکار عمومی نسبت به دواب  افراطی در تکفیگر   ،غرض ما از یک سو

ریزی شگده و  دوستی و محبت پایهخواهیم بگوییم آیین اسلام بر اساس می ،سوی دیگر

 اسگت  گردیگده رسول گرامی اسلام طبگ  نگص صگریح قگرآن، پیگامبر رحمگت معرفگی        

هیچگاه رفتارهایی که در طگول تگاری  در خصگوص تکفیگرِ      ،بنابراین .(107(: 21))انبیاء

شود، مورد پذیرش اسلام نبوده و هگدف از پگژوهش حادگر    مسلمانان انجام شده و می

 چالشِ پیش رو را به جوامع مسلمان و غیر مسلمان معرفی کند. این است که این

 مفاهیم اساسی اسلامی

 مفهوم اسلام

 در لغت« اسلام»مفهوم 

شگود: خداونگد سگلامت    است، گفته می «صحت و سلامت»در لغت به معنی « سلم»ماده 

ب «»: در آیگة چون از عیوب و نقایص بشری سالم است و  ،است

عنگی بهشگت   بگه م سلام، خود خداوند است و دار، بهشت آن است، پس دارالسلام منظور از 

اسگتعمال   «اطاعگت و انقیگاد  »نیز از همین بگاب اسگت کگه بگه معنگی       «اسلام»خداوند. کلمه 

 .(90ص ،3ق، ج1404دارد )ابن فارس، شود، چون اسلام انسان را از إباء و امتناع باز میمی
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، 5ق، ج1376)جگوهری،   شبیه مطالب فگوق را گفتگه اسگت    «صحاح»در  «جوهری»

را بگه   «اسگلام »، «سلم»نیز پس از تحقی  مفصلی در باره ماده  «راغب»(، چنانکه 195ص

گرفته و با اشاره بگه آیگه:    «دخول در سِلم و دوری از آفات ظاهری و باطنی»معنی 

)راغگب   ، آن را به معنی صلح دانسته اسگت 

 .(239ق، ص1404اصفهانی، 

 در قرآن« اسلام»مفهوم 

معتبگر دانسگتن   اسگت، و  « اقگرار بگه شگهادتین   »در اصطلاح فقهاء، تنهگا  « اسلام»مفهوم 

   اشکال است. اسلام، در «حج»و « روزه»، «اقامه نماز»، «اعتقاد به معاد»مانند  یعناصر دیگر

 ترین کتاب اعتقادی مسلمانان، درباره مفهوم اسلام چنین گفته است:قرآن مهم

 .(14(: 49))حجرات 

« اسگد بنی»اند: جمعی از طایفه گفتهین فوق چنبسیاری از مفسران، در شأن نزول آیه 

سالی وارد مدینه شدند و به امید گگرفتن کمکگی از   های قحطی و خشکدر یکی از سال

هگا  و به پیامبر گفتند: طوائف عرب بر مرکب هشهادتین را بر زبان جاری کرد ،پیامبر

و دست به جنگ سوار شدند و با تو پیکار کردند، ولی ما با زن و فرزندان نزد تو آمدیم 

ت بگذارند. آیگه فگوق نگازل شگد و بگه آنهگا       خواستند بر پیامبر منّنزدیم و از این طری  می

خاطرنشان کرد که اسلامِ آنها ظاهری است و ایمان در اعماق قلبشان نفوذ نکرده است. بگه  

ت دارد کگه  تی بر پیامبر بگذارند، بلکه خدا بر آنها منّنباید منّ ،انداگر هم ایمان آورده ،علاوه

ق، 1424ب مقاتگل بگن سگلیمان،    608، ص2تگا، ج مجاهد بن جبر، بی)هدایتشان کرده است 

 (.335، ص18تا، جب طباطبایی، بی209، ص22، ج1363ب مکارم شیرازی، 264، ص3ج

شکل ظاهری و قانونی دارد و هر کس به کلمه توحیگد و رسگالت   « اسلام»از نظر قرآن 

 ر نماید، مسلمان است و جان و مال او در امان است.پیامبر، به صورت لفظی اقرا

معیار اسگلام و مسگلمانی، اظهگار شگهادتین     که شود از این آیه استفاده می ،به هرحال

حتی بر وجه ظاهر، خگون و جگان او    ،است و هر کس به توحید و رسالت شهادت دهد
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اهگد شگد )بگرای    محترم بوده و مانند سایر مسگلمانان از امتیگازات اسگلام برخگوردار خو    

ب العینی، 351ص، 9ق، ج1409ب طوسی، 569ص، 3ق، ج1385مطالعه بیشتر: زموشری، 

 .(302ص، 6، جتابی، )ب(ب بیهقی190ص، 1تا، جبی

 فرماید:در آیه دیگر می

 .(64(: 3))آل عمران 

عبودیگت خگدا و عگدم شگرك بگه       ،نگد اهآن دعوت شد هها بچه انسانآن ،در این آیه

 ،. عدم شگرك( 2. عبودیت: ملازم با توحید و پذیرش رسالت 1مین دو امر )اوست، و ه

قیصگر  »معیار مسلمانی معرفی شده است. جالب اینجاست که پیامبر اسلام هنگگامی کگه   

 «ابوسفیان»را به اسلام دعوت کرده بود، دقیقاً همین آیه را برای او نوشته و توس   «روم

این ماجرا، گواه آن است کگه   .(4ص، 4ق، ج1401)بواری،  بودارسال کرده  «هرقل»به 

 نسوه ورود هرقل به دین مقدس اسلام، تنها شرك نورزیدن و عبودیت خدا بوده اسگت 

، )الگف( ب بیهقی165ص، 5تگا، ج ب مسلم بگن حجگاج، بگی   263ص، 1تا، ج)ابن حنبل، بی

ب 435ص، 1ق، ج1385ب زموشگری،  488ص، 2ق، ج1409ب طوسگی،  178ص، 9، جتابی

و « ایمگان »اول آیگه   ،( و یا به تعبیر ابگن تیمیگه  410ص، 3ق، ج1415یر الطبری، ابن جر

 .(225ص، 2ق، ج1404)ابن تیمیه،  است« اسلام»آخر آن 

 فرماید:همچنین در آیه سوم می

 .(46(: 29))عنکبوت 

و « ایمگان بگه آیگات وحگی    »این آیه مشتمل بر دو مقدمه و یک نتیجه اسگت. یعنگی   

اش اسلام است. پس کسی که به کلمگه توحیگد اقگرار کنگد و بگه      نتیجه« وحدانیت خدا»

آیات قرآن ایمان بیاورد، مسگلمان اسگت و از همگه مزایگای مسگلمان شگدن برخگوردار        

و جان و مال او در این دنیگا محتگرم اسگت،     بودهچنین کسی در امان  ،ردد. بنابراینگمی

 .(70و 69(: 43))زخرف چنانکه در آخرت نیز اهل بهشت خواهد بود

گرچه در این آیه مودوع رسالت صریحاً مطرح نیست و طبعاً کسی که رسالت پیگامبر  

 است. اقرار به رسالت پیامبر را انکار کند کافر است، اما ایمان به آیات وحی، همان
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و « ایمگان »در این آیه دو چیز مودوع سگون پیگامبر اسگت، یکگی      ،تیمیهبه گفته ابن

کگه در جگای دیگگر نیگز     گردند، چنگان که موجبِ احترامِ خون انسان می« اسلام»دیگری 

ایمان به آیات قرآن و اسگلام را مگلاك ورود بگه بهشگت قگرار داده اسگت )ابگن تیمیگه،         

 .(225ص، 2ج ق،1404

اساساً این آیه در جایی نازل شده که برخی از اهل کتاب، اسرائیلیات را نزد اصحاب 

پیامبر در این بگاره بگه آنگان     که ،و قصد داشتند اصحاب را به کفر نزدیک کنند هکردنقل 

نگه آنگان را    ،هشدار داده و فرموده است: هر گاه اهل کتاب چیزی برای شما نقگل کننگد  

و نه تکذیبب بلکه بگویید ما به چیزی که بر ما و شگما نگازل شگده ایمگان      تصدی  کنید

داریم و خدای ما و خدای شما واحد است و ما تسگلیم او هسگتیم. سگپس فرمگود: اگگر      

شگما   ،و اگر گفتار آنان صادق باشگد  ایدشما آنها را تصدی  نکرده ،گفتار آنان باطل باشد

 .(208ص، 3ق، ج1385)زموشری،  ایدآنها را تکذیب نکرده

های اهل کتگاب بگه طگوری کگه گرفتگار کفگر       پاس  صحیح به پرسش بر این اساس،

ثانیلاً  ما ایمان داریم به آنچه بر ما و شما نگازل شگد، و    اولاًنشوید، آن است که بگویید 

خدای ما و خدای شما واحد است و این دو عنصر، حاف  اعتقگادات و اسگلامِ شگما در    

چگونه مرز بین کفگر و   بینیم که پیامبر اکرمتاب است. پس میبرابر مجادلات اهل ک

 اسلام را مشوص کرده است.

  فرماید:چهارم مینود و در آیه 

 .(94(: 4))نساء

می اسلام پس از آنگاه که رسول گرا ،است« مرداس بن نهیک»شأن نزول آیه در باره 

گسگیل   «فگدك »را با سپاهش به سوی یهودیگان   «بن زید مةاسا»، فرمانده جوانش «خیبر»

از خبگر عزیمگت لشگکر     ،داشت تا آنان را به اسلام دعوت کند. مرداس که یهگودی بگود  

لذا فرزندانش را در بلندای کوه پناه داد و خود به سوی اسامه آمگد و   ،اسامه اطلاع یافت

بر زبان جاری ساخت. اما اسامه اسلام او را نپذیرفت و همانجا او را به قتگل  شهادتین را 

و فرمگود:   هرو به اسامه کگرد  ،سوت ناراحت شد ،رساند. این خبر به گوش پیامبر رسید

چرا اسلام او را نپذیرفتی؟ اسامه گفت: او از ترس مال و جان خود اسلام آورد و اسلامِ 



83 

اه
مف

و 
م 

سلا
الا

ض 
واق

ن
 می

س
سا

ا
 ی

ط
تب

مر
 / 

نی
سی

لح
وا

 اب
یم

رح
 

 

 

 
 

 

  

پس چرا قلب او را نشکافتی تا ببینگی در درون او چگه مگی     او واقعی نبود. پیامبر فرمود:

 گذرد؟ اسامه اظهار ندامت کرد و از آن پس، در هی  جنگی با مسگلمانان شگرکت نکگرد   

 .(163ص، 3ق، ج1415)طبرسی، 

به خوبی پیداست که ما مأمور آگاهی از درون افگراد نیسگتیم، بلکگه     ،در این گزارش

پس اگر کسی همین قگدر کگه بگه حسگب ظگاهر       ،تملاك مسلمان شدن، ظاهر افراد اس

 شود و نیازی به جستجوی بیشتر نیست.حکم به مسلمانی او می ،اقرار به شهادتین کند

(، 136(: 4(، )نساء)285و208(: 2بدیهی است در این باره آیات دیگری مانند: )بقره)

 گردد.خودداری می( وجود دارد که به دلیل اختصار از ذکر آنها 85و20، 19(: 3))آل عمران

 در سنت پیامبر« اسلام»مفهوم 

معیارهای مشوصی برای مسلمان شدن بیان شده اسگت کگه در ایگن     ،در سنت نبوی

 کنیم:قسمت به احادیث وارده اشاره می

در روایات اسلامی اقرار لسانی به شهادتین در ورود بگه اسگلام کگافی شگمرده شگده      

بینیم کگه عگلاوه بگر    ( می8ص، 1ق، ج1401 )بواری، است و اگر در بعضی از احادیث

شهادتین، نماز، روزه، زکات و حج نیز آمده، برای بیگان مراتگب بگالای اسگلام و ایمگان      

 (، مسگند ابگن حنبگل   34ص، 1تا، ج)مسلم بن حجاج، بی است. چنانکه از صحیح مسلم

(، 119ص، 2736ح، 4ق، ج1403)ترمگذی،   (، سنن ترمذی27ص، 1تا، ج)ابن حنبل، بی

( و بسیاری از منابع متأخرتر نیگز شگبیه ایگن    107ص، 8ق، ج1348)نسایی،  سنن نسایی

 روایات نقل شده است.

در سال هشتم هجرت هنگامی که مکه فتح شگد، مگردم بگرای مسگلمان شگدن و بیعگت بگا        

برای مسلمان شگدن نگزد    «اسود»شدند. نزد آن حضرت شرفیاب می «سمره»در خانه  پیامبر

قبل از اقرار به اسلام، از آن حضگرت در بگاره مفهگوم اسگلام پرسگش نمگود.        رسول خدا آمد و

عگرض کگرد: شگهادت چیسگت؟      .رسول خدا در پاس  فرمود: اسلام همان ایمان بگه خداسگت  

 (.296، ص3تا، جرسول الله )حاکم نیشابوری، بی محمد و الله إلا إله لا فرمود: شهادت به

فرسگتاد تگا مگردم آن     «یمن»را به  «ذ بن جبلمعا»پیامبر خدا وقتی  ،در گزارش دیگر
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دیار را مسلمان کند، مفهوم اسلام را در شهادت لا إله إلا الله و رسالت خویش خلاصگه  

 این گزارش در منابع متأخرتر مانند صحیح مسگلم  .(108ص، 2ق، ج1401)بواری،  کرد

 و( 69ص، 2ق، ج1403)ترمگذی،   (، سگنن ترمگذی  37ص، 1تا، ج)مسلم بن حجاج، بی

 ( نیز آمده است.8ص، 3ق، ج1409کوفی،   ییةالمصنف )ابن ابی 

برای مسگلمان شگدن نگزد     «عبدالقیس»نیز، هنگامی که گروه  «عباس ابن»در گزارش 

 ،اقامگه نمگاز   ،پیامبر آمدند، رسول خگدا شگهادت بگه لا إلگه إلا الله و محمگد رسگول الله      

جنگی را در ورود به اسگلام  روزه رمضان و پرداخت خمس از غنیمت  ،پرداخت زکات

دخیل دانسته و سپس فرمود: اینها را حف  کنید و به دیگران خبر دهید )ابگن ابگی شگیبة    

 .(208ص، 7ق، ج1409کوفی، 

در این روایات نشان داده شده که مسلمان شدن، تنها اقرار به شهادتین بوده اسگت و  

 نظیر ابگی العگاص بگن ربیگع     ،یافتنداساساً در صدر اسلام کسانی که به اسلام تشرف می

، 3، جق1389)ابگن هشگام،    (، حارث بگن ابگی دگرار   303ص، 2، جق1389)ابن هشام، 

)ابگن   (، سلمان فارسگی 21ص، 20ق، ج1415(، اُسید بن أبی أناس)ابن عساکر، 340ص

(، عمیگر  32ص، 2ق، ج1407)ذهبی،  (، عبدالله بن سلام391ص، 21ق، ج1415عساکر، 

)ابگن هشگام،    (، جارود بن بشگر بگن معلّگی   308ص، 2، جق1389)ابن هشام،  بن وهب

(، مسگلمان  45ص، 2، جق1389)ابگن هشگام،    ( و سعد بگن معگاذ  242ص، 4، جق1389

معیگار ورود بگه    ،شدن آنها تنها اقرار به شهادتین بوده است، هر چند در برخی از اخبگار 

 ن جوان یهودیاسلام، تنها شهادت به رسالت پیامبر معرفی شده است، نظیر مسلمان شد

(، امگا  344ص، 8تا، ج)طبرانی، بی گرد( و آن چوپان بیابان9ص، 8م، ج1973)شوکانی، 

 وادح است که شهادت به رسالت پیامبر، مستلزم شهادت به وحدانیت خدا نیز هست.

کگه لسگاناً   شود که افگراد کگر و لال نیگز بگی آن    حتی از بعضی از روایات استفاده می

مگردی   است:کردند. در حدیثی آمده به شهادتین می ، اقراربا اشارهچیزی بگویند، صرفاً 

ای اش خدمت پیامبر رسید و عرض کرد: بر من واجب شده رقبگه مومنگه  به همراه جاریه

آیا آزاد کردن این کنیز )که قدرت تکلم ندارد( کافی است؟ پیامبر خطگاب بگه    ،آزاد کنم

ره به آسمان کرد. فرمود: مگن چگه کسگی    کنیز فرمود: خدا کجاست؟ کنیز با انگشتش اشا
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اش را به سوی آسمان برد، یعنگی تگو   هستم؟ او ابتداء به پیامبر اشاره کرد و سپس اشاره

پیامبر رو به صگاحب کنیگز کگرده و فرمگود: آزاد کگردن او کفایگت        .فرستاده خدا هستی

 .(388ص، 7تا، جبیهقی، بی) کند چون او جاریه مؤمنه استمی

سگنت  هگا و احادیگث اهگل   چه در گگزارش مضامین مشابهی با آن ،عه نیزدر روایات شی

مشاهده نمودیم، وجود دارد. یعنی در اینجا شر  اصگلی ورود بگه دیگن اسگلام، شگهادتین      

معرفی شده است، هرچند مواردی مثل إقامه نماز، پرداخگت زکگات، روزه رمضگان، حگج     

کگه قگبلاً یگادآور    اسگت، امگا چنگان    بیت در کنار شهادتین ذکر شدهخانه خدا و ولایت اهل

چگه اصگالتاً در مفهگوم    اینها همه اشاره به مراتب بالای اسگلام و ایمگان دارنگد و آن    ،شدیم

و  24، ص4، ح18، ص2، ح2، ج1363باشد )کلینگی،  تنها شهادتین می ،اسلام دخیل است

 (.311و  310تا، صب صدوق، بی69، ص1ق، ج1383ب قادی نعمان مغربی، 31و 25ص

شود که تحق  اسلام چیزی روشن می ،چه در باره مفهوم اسلام آوردیماز مجموع آن

جز شهادت به توحید و رسالت نیست و در این باره بین مگذاهب اسگلامی، اتفگاق نظگر     

 وجود دارد.

 از نگاه فقهاء« اسلام»مفهوم 

خصگوص  داند و در اقرار لسانی به شهادتین را در مسلمان شدن کافی می ،امام خمینی

از بگاب تقابگل    ،گوید: تقابل کفر و اسلام به لحاظ فهم متشرعهمعتبربودن اعتقاد به معاد می

جز شهادت به یگانگی خگدا   ،عدم و ملکه است، و چیزی که در ماهیت اسلام دخیل است

لکگن   ،که البته در مورد اول و دوم اختلافی نیست ،و رسالت پیامبر و اعتقاد به معاد نیست

 (.322، ص3تا، جعتقاد به معاد، اختلاف است )امام خمینی، بیدر مورد ا

درباره مفهوم اسلام علاوه بر شهادتین، اقامه نماز، پرداخت زکات، روزه  «ابن قدامه»

هر کسی کگه اقگرار بگه مگوارد      ،رمضان و حج خانه خدا را شر  دانسته است. از نظر او

شود، و کسی که بعضی از مرده میمسلمان است و جان و مال او محترم ش ،یادشده کند

مانند این است که جمیگع آنهگا را انکگار کگرده و حکگم بگه کفگر او         ،اینها را انکار نماید

 .(77ص، 10تا، ج)ابن قدامة مقدسی، بی شودمی
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هاسگت و  گوید: حکم خداونگد در بگاره معیگار مسگلمانی، ظگاهر انسگان      می «شافعی»

مگگر   ،، و خداونگد هگی  پیگامبری را نفرسگتاده    مسئولیت باطن آنها با خود خداوند است

زیرا اوسگت کگه بگر درون     باینکه بر ظاهر حکم کند و باطن افراد بر عهده خداوند است

 آدمیان آگاه است، لذا در آیگه:  

اما چون إظهار و اقگرار بگه    ،مان در قلوب آنان راه نیافت( إعلام کرد که ای14(: 49)حجرات)

 (.310، ص7و ج178، ص6ق، ج1403شهادتین کردند، خون آنها محترم است )شافعی، 

گفتگه اسگت: ایگن آیگه      «ابومحمد»از قول « قالت الاعراب آمنا»نیز در ذیل آیه:  «ابن حزم»

نوز ایمگان در قلبشگان نفگوذ نکگرده     لکن ه ،ها تسلیم غلبه الهی شدنددلیل بر این است که آن

بود، اما خداوند راه توبه را در ادامه آیه برای آنگان بگاز نمگود و فرمگود:     

صرف إظهگار اطاعگت از خگدا و رسگولش از      ،بنابراین .

 اسلام و باطل کننده این مطلب است که چون پیگامبر  سوی آنان، نقطه دخول آنها به دین

 (.216، ص11تا، جباطن آنها را شناخته، اسلام آنان را پذیرفته است )ابن حزم، بی

 ( و شگی  طوسگی  410ص، 4ق، ج1415)حصگفکی،   برخی از فقها ماننگد حصگفکی  

دگمن اینکگه شگهادتین را در ورود بگه اسگلام شگر         ،(287ص، 7ق، ج1378)طوسی، 

صرف شهادتین بگدون  که شمارند و معتقدند انند، تبرّی از ادیان دیگر را نیز لازم میدمی

 تبرّی از ادیان دیگر کافی نیست.

اقرار به شهادتین است، هر چنگد   ،«اسلام»ملاك مشترك فقهاء در تحق   ،نتیجه آنکه

زکگات،   ای فروعاتی نظیر اقامه نمگاز، پرداخگت  برخی از آنان تبری از ادیان دیگر و عده

 اند.روزه رمضان و حج خانه خدا را به آن افزوده

 مفهوم ایمان

با یکدیگر متفاوت است. « ایمان»و « اسلام»مفهوم  ،چنانکه پیش از این اشاره کردیم

باشد. اسلام تنها با اقگرار  اسلام از مقوله ظاهر است، در حالی که ایمان از مقوله باطن می

تصدی  قلبی و باوری استوار به توحیگد و رسگالت    ،ایمانیابد، اما به شهادتین تحق  می

ترین درجه اسلام و به استناد آیگه  پیامبر است. بدیهی است تقسیم مذکور بر اساس پایین
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شریفه: 

شگود  گاهی اسلام بر ایمان نیز اطلاق می، وگرنهباشد می ب(14(: 49))حجرات 

 که فرمود: «البلاغهنهج»در  همچون سون امام علی
 عب ده،  « »

  (313ص، 18ق، ج1378ر ابن ابی الحدید، 29ص، 4ق، ج1412

 «ایمان»ی معنای لغو

، 15ق، ج1422)ازهگری،   گرفتگه اسگت  « تصگدی  »را بگه معنگای   « ایمگان » ،«أزهری»

یعنگی تصگدی  کگردن، و     ،نیز در معنای این کلمه گفته است: ایمان «جوهری» ب(513ص

زیرا بندگان به او  ببوش استیعنی ایمنی ،شود خداوند متعال مؤمّن استاینکه گفته می

 .(2071ص، 5ق، ج1376)جوهری،  اطمینان دارند

در اصل به معنای اطمینان نفس و از بین رفتن خوف « أمن»ریشه  «راغب»اما از نظر 

از نظگر وی معنگای ایمگان دارای دو     ،(، بنگابراین 25ق، ص1404)راغب اصفهانی،  است

باشگد.  لازمه این دو می ،یکی اطمینان نفس و دیگری عدم خوف و تصدی  :عنصر است

 باشد.د از اطمینان نفس و نتیجه آن میبع ،تصدی  ةیعنی مرتب

 «ایمان»معنای اصطلاحی 

اختلافات قابل توجهی بین دانشمندان اسگلامی وجگود    ،«ایمان»در معنای اصطلاحیِ 

تگوان بگه همگه آن اختلافگات پرداخگت، لکگن ریشگه ایگن         دارد و در این موتصگر نمگی  

در ایگن  « ایمگان »تعریگف  گرایانه از مفاهیم قرآنی اسگت.  های مسلکاختلافات، برداشت

 ها به چهار صورت قابل تفسیر است:برداشت

 باز ایمان« گرایانهشهادت»برداشت . 1

 باز ایمان« گرایانهعمل»برداشت . 2

 باز ایمان« گرایانهمعرفت»برداشت . 3

 باز ایمان« گرایانهتجربه»برداشت شهودی و . 4

 پردازیم:دامه به آنها میقائلانی دارد که در ا ،هاهر کدام از این برداشت
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 اند:گفته« ایمان»در تعریف  ،از ایمان دارند« شهادت گرایانه»که برداشت  «اشاعره»

عبارت است از تصدی  قلبی بگه وجگود خداونگد، پیگامبران و اوامگر و نگواهی       « ایمان»

نظر های قلبی. در خداوند که بر پیامبران فرود آمده است و اقرار زبانی به همه این تصدی 

یابد کگه نوسگت پیگامبران بیاینگد و مگردم را بگه       این تصدی  قلبی آنگاه تحق  می ،اشاعره

تصدی  خداوند و انبیاء و احکام الهی دعوت کنند و سپس به موجب این دعوت، تصدی  

فرع بر تحقگ  پیشگینِ خطگاب و ایجگاب الهگی       ،زیرا تحق  ایمان بیابدمورد نظر تحق  می

اما نفس این درك، ایمگان نیسگت.    ،د وجود خداوند را درك کندتواناست. عقل گرچه می

تواند تصدی  قلبی این حقیقتِ درك شده را از انسان طلب کنگد چگون   همچنین عقل نمی

آنچه کگه از تعریگف اشگاعره از     ،عقل از طلب کردن و تأسیس حکم ناتوان است. بنابراین

قلبی و اقرار لسانی اسگت و عمگل   آن است که ایمان صرفاً تصدی   ،آیدایمان به دست می

در آن نقشی ندارد، یعنی عمل به واجبات شرعی و ترك محرمات داخل در حقیقت ایمان 

نیست و بدین سبب، مرحله متوسگطی میگان ایمگان و کفگر وجگود نگدارد و شوصگی کگه         

شود، در صورتی که خدا و پیامبران را قلباً و لسگاناً تصگدی  کنگد،    مرتکب گناهان کبیره می

 (.712، ص10، ج1380ب موسوی بجنوردی، 293تا، صؤمن است )اشعری، بیم

« ایمگان »در تعریف  ،از ایمان دارند« گرایانهعمل»و همفکران آنها که برداشت  «معتزله»اما 

معرفت و تصدی  قلبی همراه با عمل بگه دسگتورات الهگی اسگت، و مگؤمن       ،«ایمان» اند:گفته

و « مکلگف »انسان یگک موجگود    ،آورد. از نظر معتزلهمیکسی است که این وظایف را به جا 

کنگد و هگم شگکر او را بگه عنگوان      مند است. عقل انسان، هم وجود خگدا را درك مگی  وظیفه

واجبگات و محرمگات شگرعی نوسگت بگه       ،دانگد. از نظگر ایشگان   بر انسان واجب می« منعم»

ن نوسگتین، کگار   د، یعنی واجب گردانیگد نشوصورت واجبات و محرمات عقلی دریافت می

های عقلی است و در درجگه  عقل است نه شرعب ایمان در درجه اول، تبعیت عملی از ایجاب

توانگد مگؤمن   مرتکگب گناهگان کبیگره نمگی     ،های شرعی. از نظر معتزلهتبعیت از ایجاب ،دوم

باشد، چون ارتکاب این گناهان، تولف آشکار از عمل بگه وظیفگه اسگت، چنگین انسگانی در      

ب شهرسگتانی،  175و174، ص4م، ج1960از ایمان و کفر قرار دارد )قادی عبدالجبار، ای مرتبه

 (.713، ص10، ج1380ب موسوی بجنوردی، 73، ص1ق، ج1387
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« ایمان»در تعریف  ،از ایمان دارند« گرایانهمعرفت»اما فیلسوفان مسلمان که برداشت 

است. در نظر آنان ایمگان   های هستیمعرفت فلسفی به واقعیت ،«ایمان»حقیقت  اند:گفته

عبارت است از سیر نفس انسان در مراحگل کمگال نظگری. عمگل بگه واجبگات و تگرك        

محرمات گرچه سیر نفس در مراحل کمال عملی است، ولی این سیر، اثر خارجی همان 

کمال نظری است. مؤمن کسی است که عقاید او با واقعیات هستی تطاب  دارد. هگر چگه   

تر و از اوهام دورتر باشد، ایمان پردهتر و بیواقعیات هستی، مستقیم انطباق این عقاید با

 .(8ص، 6ق، ج1383)صدرالدین شیرازی،  تر استکامل

بگه دلیگل افگزودن     ،از ایمگان دارنگد  « گرایانهتجربه»و اما عارفان مسلمان که برداشت 

 ،ایمگان  گوینگد: اند. آنان مگی ارائه کرده« ایمان»تجارب معنوی خود، تعاریف متعددی از 

 ،عبادت کردن خداوند از روی حب و شوق اسگت. ایمگان   ،اقبال به خداوند است. ایمان

 ،گویند: ایمگان مشاهده با نور یقین است. و بالاخره می ،محافظت سرّ توحید است. ایمان

تگرس از خگدا، امیگدواری بگه      ،سکون و استقرار قلب و اطمینان نفس است. لازمه ایمان

ق قرب او، رادی بودن بگه قضگای او، توکگل بگر او و تسگبیح و سگتایش       فضل او، اشتیا

ق، 1368ب جیلانی، 63ص، 4ق، ج1412ب غزالی، 38ق، ص1958)حکیم ترمذی،  اوست

 .(264ق، ص1298ب نقشبندی، 89ص، 2ج

ها از قرآن قابل برداشت است، لکگن علیگرغم اختلافگی کگه بگا هگم       همه این تعریف

از نظگر  « ایمان اسگلامی »اشتراك دارند و آن این است که  دارند، در یک نقطه با یکدیگر

شگود.  است که برای شوص مؤمن حاصگل مگی  « وردی انسانیادست» ،دانشمندان مسلمان

و یگک مفهگوم مگاوراء طبیعگی همچگون      « راز»ایمان در این مفهوم، ایمان داشتن به یک 

سنگ وحی بگه  ا همکه ایمان ر ،شودگفته می« ایمان مسیحی»چنانکه در وحی نیست، آن

یک معجزه « وحی»پندارند، بلکه از نظر دانشمندان مسلمان، حقیقت می« راز»عنوان یک 

)موسگوی بجنگوردی،    که یگک دسگتاورد بشگری اسگت    « ایمان»به خلاف  ،آسمانی است

یگک  « ایمگان بگه وحگی   »جا منظور این است که در این ،بنابراین .(714ص، 10، ج1380

 یک معجزه آسمانی است.« وحی»خود اما  ،دستاورد بشری است

بگه عنگوان    ،بگه معنگایی کگه گفتگه شگد     « ایمان»اکنون جای این پرسش هست که آیا 
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بگا بررسگی    ،در تحق  اسلام لازم و دروری است یا خیر؟ در ادامه مقاله« تصدی  قلبی»

 به این پرسش پاس  داده خواهد شد.« ایمان»و « اسلام»تفاوت 

 «اسلام»و « ایمان»تفاوت مفهوم 

رابطه بین اسلام و ایمان، عموم و خصوص مطل  است. یعنی هر  ،از نظر اصطلاحی

ولی هر مسلمانی درورتاً مؤمن نیست بلکه اگر شگرای  ایمگان را    ،مؤمنی مسلمان است

در رابطه با کعبه و مسگجدالحرام   مؤمن است. مانند مثالی که پیامبر اکرم ،داشته باشد

مسگجدالحرام نیگز    ،توان گفت: هر جا کعبگه اسگت  ن مثال میذکر فرموده است که در ای

)مگولی محمدصگالح    درورتاً آنجا کعبه نیسگت  ،هست، اما هر جا که مسجدالحرام است

 .(25ص، 2ق، ج1421مازندرانی، 

نیز شبیه این تشبیه در تفاوت ایمان و اسلام ذکگر شگده    در حدیثی از امام صادق

 .(25ص، 2، ج1363)کلینی،  است

پرسید: برای من از اسلام و ایمان بگو  از امام صادق «سماعه»دیث دیگری در ح

که آیا آن دو با هم موتلف هستند؟ آن حضرت پس از تودیحات روشنی فرمود: ایمگان  

لکگن   ،زیرا ایمان به حسب ظاهر با اسلام مشارکت دارد بیک درجه از اسلام بالاتر است

 .(25ص، 2، ج1363کلینی، ) اسلام در باطن با ایمان مشارکت ندارد

نیز ایمان را مفهومی پایدار در قلگب، ولگی اسگلام را گفتگار و عمگل       امام باقر

خونش محترم  ،معرفی نموده است. سپس فرمود: شوصی که اسلام در او تحق  یافت

شود و نماز و زکات و روزه و است و احکام ارث و جواز نکاح در ح  او جاری می

گگردد و تگازه بگرای    گردد و به سبب اینها از کفر خارج میمی حج او مورد قبول واقع

امگا ایمگان بگا آن     ،گردد. لذا اسگلام بگا ایمگان مشگارکت نگدارد     مقدمات ایمان مهیا می

در قول و عمل بگا یکگدیگر اشگتراك دارنگد، لکگن       ،مشارکت و همراهی دارد. این دو

 (.26، ص2، ج1363)کلینی،  تثبیت قلب را نیز به همراه دارد ،ایمان علاوه بر این دو

اسلام مقدمه ایمان معرفی  ،در این احادیث و روایات دیگر ،شودچنانکه ملاحظه می

سگنت صگحیح   (، اما آنچه به نظر شیعه و اکثر اهل27ص، 2، ج1363)کلینی،  شده است
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موجب استحقاق عقاب یا ثواب است، ولی در تحقگ  ایمگان    ،«عمل»آن است که  ،است

دانند و مرتکب کبیره را کگافر  لذا قول خوارج که ایمان را برابر با عمل می نقشی ندارد و

 .(78ص، 8ق، ج1421پندارند، باطل است )مولی محمدصالح مازندرانی، می

 مفهوم کفر

ای برخوردار است، زیگرا واژه  در میان مفاهیم مورد بحث، مفهوم کفر از اهمیت ویژه

هگای انحرافگی، مستمسگکی بگرای تکفیگر سگایر       کفر و تکفیر در تفکرات برخی از فرقه

سگازد کگه بگه    مسلمانان گردیده است. بدیهی است تبیین معنا و مفهوم کفر، مشوص می

 توان اطلاق کافر نمود و چه کسانی خارج از دایره کفر هستند.چه کسانی می

 «کفر»معنای لغوی 

لبگاس پنهگان   است و بگه کسگی کگه سگپر را زیگر       «پوشاندن»و  «ستر»به معنی « کفر»

جحود و انکار نیگز از لگوازم    همچنینشود: سپرش را مستور کرده است گفته می ،کندمی

کفگران   ،کندچون کافر ح  را مستور می ،ستر و تغطیه است و اگر کفر، دد ایمان است

 .ق، ذیل ماده کفر(1404)ابن فارس،  نعمت نیز همان جحود و پوشاندن آن است

گوید: اگر به کشاورز، کگافر اطگلاق   گرفته و می «ستر»ه معنی را ب« کُفر»نیز  «فیومی»

ق، 1405)فیگومی،   کنگد به خاطر این است که دانه را در دل زمگین مسگتور مگی    ،شودمی

)راغگب   نیز همگین معنگا را بگا تفصگیل بیشگتری تودگیح داده اسگت        «راغب» .(535ص

 .(434و 433ق، ص1404اصفهانی، 

به فتح کاف، فرق گذاشگته و دو معنگا   « کَفر»اف و به دم ک« کُفر»بین  «جوهری»اما 

گوید: کُفر به دم کاف، دد ایمان است و آیه: إنا بکلٍ کافرون، ارائه کرده است. وی می

ق، 1376)جگوهری،   به همین معناست. اما کَفر به فتح کاف به معنی ستر و تغطیه اسگت 

نیز  «زبیدی»چنانکه  ،داما بعید نیست که بازگشت هر دو به یک معنا باش .(807ص، 2ج

 دانسگته اسگت  « سگتر و تغطیگه  »فرقی قائل نشگده و ریشگه هگر دو را    « کَفر»و « کُفر»بین 

 .(450ص، 7ق، ج1414)زبیدی، 
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 در اصطلاح« کفر»معنای 

در اصطلاح فقهاء و متکلمین دارای دو گونه تعریف است. تعریف سگلبی کگه   « کفر»

که اشگاره بگه کفگر ظگاهری دارد. در تعریگف       اشاره به کفر واقعی دارد، و تعریف اثباتی

است و این تعریف، مورد اشاره برخگی از اهگل   « عدم الایمان»کفر همان  :اندسلبی گفته

 .(14ص، 5ق، ج1405)ابن منظور،  باشدلغت نیز می

»نویسد: به نقل از صاحبان تحقی  می ،«کفر»با ارائه تعریف سلبی از  «تفتازانی»

 .(267ص، 2ق، ج1401)تفتازانی،  «

 ،(9(: 14)ابگراهیم)  نیز در ذیل آیگه:   «آلوسی»

 .(194ص، 13تا، ج)آلوسی، بی کفر را به معنی عدم الایمان گرفته است

نویسگد:  و مگی  دادهایجگابی تگرجیح    نیز گویا تعریف سلبی ایمان را بگر تعریگف   «ابن تیمیه»

کفر به معنای عدم ایمان به خدا و رسولان است، خواه همراه با تکذیب باشد یگا نباشگد، بلکگه    »

 (.335، ص12ق، ج1411)ابن تیمیه، « همراه با شک باشد و یا اعراض از همه اینها باشد

 عدم تصدی  پیگامبر  کفر مقابل ایمان است و آن،»گفته است: « کفر»جرجانی نیز در تعریف 

 (.332ق، ص1325)جرجانی، « ، نسبت به آنچه که دروری بودن آن معلوم استاست

نگه در   ،معرفی شده اسگت « ایمان»در مقابل « کفر» ،در این تعاریف ،شودچنانکه ملاحظه می

، پس جای این پرسش هست که با توجه به اینکه رابطه بین اسلام و ایمگان عمگوم   «اسلام»برابر 

آیگد کسگی کگه ایمگان و تصگدی       وص مطل  است و اسلام اعم از ایمان است، لازم میو خص

 در حالی که مسلمان است چون شهادتین را بر زبان جاری کرده است. ،قلبی ندارد کافر باشد

گونه که اسلام به ظگاهری و واقعگی تقسگیم    همان :در پاس  به این پرسش باید گفت

واقعی است، کفر نیز گاهی واقعی و گگاهی ظگاهری    شود و اسلام واقعی همان ایمانمی

خواه آثگار اسگلام بگر آن     ،کفر واقعی است است، کفری که مقابل ایمان ،رواست. از این

لکگن بگا گفگتن     ،مترتب شود یا نشود، یعنی ممکن است کسی واقعاً و باطناً کگافر باشگد  

ماننگد:   ه،آمگد « ایمان»مقابل در « کفر»شهادتین، آثار اسلام بر او بار شود، و اگر در قرآن 

( و یگا:  108(: 2))بقره

 ( منظور کفر واقعی است.167(: 3))آل عمران 
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تکذیب خدا و امتنگاع از   ،آن است که کفر در اصل ،«کفر»و اما تعریف اثباتی و ایجابی 

گفتگه اسگت: کفگر    « کفگر »در تعریف  «شهیدثانی»به نقل از  «غزالی»های پیامبر است. آورده

ق، 1409شود )شهیدثانی، تکذیب کردن چیزی است که تصدی  به آن، ایمان محسوب می

انگد، از  ائگه کگرده  نیز که بعضگی از اشگاعره ار  « جهل»و « جحد»( و تعریف کفر به 108ص

(. بنگابراین، طبگ  تعگاریف    108ق، ص1409مقوله تعاریف اثباتی کفر اسگت )شگهیدثانی،   

 گردد.کافر بوده و آثار کفر بر او مترتب می ،کسی که خدا و پیامبر را تکذیب کند ،فوق

 مفهوم نواقض 

 ،ارائگه کگردیم  « کفگر »و « ایمگان »، «اسگلام »اکنون با تودگیحاتی کگه دربگاره مفگاهیم     

ورود به دروازه اسلام و ایمان بسگیار آسگان    ،سوتوانیم به این نتیجه برسیم که از یکمی

تگا زمگانی کگه مگرز      ،رواثبات کفر سوت و دشوار است. از ایگن  ،است و از سوی دیگر

هرگز نباید دیگران را محکوم به کفر کرد. حال باید دید  ،توحید و رسالت شکسته نشود

 گردند چیست؟لام و تکفیر مسلمان میعناصری که موجب نقض اس

 در لغت« ناقض»مفهوم 

 «شکستن و باز کردن»به معنی « نقض»جمع ناقض است و ناقض از ریشه « نواقض»

یعنی آن را باز کرد و ویران نمگود. خداونگد فرمگود:    « یءنقض الش»شود: است. گفته می

نشگکنید.   هایتان را بعد از اسگتحکام ( پیمان91(: 16)نحل) 

مثگل آن  ( 92 (:16)نحل) و نیز فرمود: 

 کرد.هایی را که با ظرافت بافته بود، ویران میزنی نباشید که بافته

مان، طناب و پیمان به کار برده و گفتگه اسگت:   این کلمه را در مورد ساخت «جوهری»

سگاختمان را ویگران کگرد، طنگاب را پگاره کگرد و       « و العهد و الحبل البناء نقض: النقض»

   .(111ص، 3ق، ج1376)جوهری،  پیمان را شکست

 (.168، ص10ق، ج1414اند )زبیدی، شناسانِ بعد از او نیز همین معنا را تکرار کردهلغت



94 

 
 
 
 

  
 

   

ب
ی تقر یشه  اند

  
ال

س
 

زد
سی

ش
م/

ه
ة 

ار
م

وم
س

/ 
اپی

ی
پ

9
34

 

 اصطلاح در «ناقض»مفهوم 

خارج شدن از دستورات دینی و معتقدات »در اصطلاح فقه و کلام، « نواقض»مفهوم 

شگهادت بگه توحیگد و رسگالت پیگامبر اسگت، کسگی کگه ایگن           ،است. اگر اسلام «اسلام

 اعتقادات را کنار بگذارد، اصطلاحاً اسلام را نقض کرده و از دایره آن خارج شده است.

 بررسی نواقض الاسلام

ه امروز دنیای اسلام با آن مواجه است و باور بوش قابل تگوجهی از مسگلمانان   چالشی ک

ق( در بحگث  1206م/ 1115) «محمدبن عبدالوهاب»های را تحت تأثیر قرار داده است، آموزه

 است.« نواقض الاسلام»

ای اسگت کگه توسگ  ایگن شگی       گانهنه یک کتاب، بلکه احکام ده« نواقض الاسلام»

نوشته شده است، اما پیروان او این احکام را به طور مبسو  شگرح   تمیمی در یک ورقه

توسگ  دکتگر    ،های مهگم ایگن کتگاب   اند. یکی از شرحکرده و به صورت کتاب درآورده

)عضگو دائمگی داراتفتگاء و هیئگت کبگار العلمگاء        «صالح بن فوزان بن عبگدالله الفگوزان  »

کگه هگم اکنگون ایگن      ،وشته شدهن« دروس فی شرح نواقض الاسلام»عربستان( با عنوان 

 شود.تدریس می «عربستان»های کتاب در مدارس و دانشگاه

ده چیز موجب خروج مسلمان از اسلام و ورود  ،بر اساس فتوای محمدبن عبدالوهاب

. عگدم تکفیگر   3. واسطه گرفتن در شگفاعت  2. شرك در عبادت 1گردد: او به دامنه کفر می

هگای  . بغض و کینگه نسگبت بگه آورده   5ر پیامبر بر پیامبر . برتر دانستن حکم غی4مشرکین 

. پشتیبانی از مشگرکین علیگه مسگلمانان    8. سحر و جادو 7. مسوره کردن دین خدا 6پیامبر 

 . إعراض عملی و علمی از دین خدا.10. اعتقاد به امکان خروج از شریعت پیامبر 9

مرتکب یکگی   کهمانی اینها اسباب کفر و عوامل خروج از اسلام هستند و هر مسل

گگردد )صگالح الفگوزان،    بلافاصله تکفیر شده و قتل او واجب می ،از این نواقض گردد

بلکگه   ،از شارحان، به این مقدار از نواقض اکتفگاء نکگرده   یکیحتی  .(39ق، ص1425

 یکگی  ،(39ق، ص1425تعداد آنها را به چهارصد ناقض رسانده است )صالح الفوزان، 

دشده را از باب تمثیل گرفته و حد و مرزی بگرای آن قائگل نشگده    نواقض یانیز، دیگر 
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و از  هبه نواقض افزودنیز ترك نماز از روی کسالت و تنبلی را  ،است و از همین روی

اکثگر مسگلمانان از    ،با این وصف .(1042تا، صموجبات کفر اعلام کرد )العثیمین، بی

کفیگر و از دایگره اسگلام خگارج     ترین سون یا حرکت نابجگا، ت نظر آنان در اثر کوچک

 خواهند شد.

بگه ایگن دلیگل    انگد،  اما اینکه چرا برخی تعداد نواقض را به عدد چهارصد یا بیشتر رسانده

آنها معتقدند که نواقض الاسلام تابع ادله شگرعیه اسگت و لازم نیسگت حتمگاً انکگار       است که

 ،نگواقض را تعریگف کنگد   توانگد طبگ  نظگر خگود     هر فقیهی می ،دروری دین باشد. بنابراین

اگرچه فقیهان دیگر منکر ناقض بودن آن عمل باشند، یعنی لازم نیست ناقض، دروری دیگن  

هگر   ،باشد، بلکه کافی است با فتوای یکی از مفتیان وهابی مطابقت داشته باشد. طب  این مبنگا 

 (.156و 68، ص1395پور، کند )ابراهیمفقیه وهابی به راحتی حکم به تکفیر مسلمانان می

تگوان همگه آنهگا را بگه نگاقض اول      اینها نواقضی هسگتند کگه مگی    ،به اعتقاد نگارنده

 زیرا به اعتراف عالمان وهابی، اینها از قبیل ذکر خاص بعد از عگام هسگتند   ببازگشت داد

انکگار   یکلی  :در واقع نگاقض دو چیگز بیشگتر نیسگت     .(75ق، ص1425)صالح الفوزان، 

بگه خداونگد   « شرك» دیگریشود، و تعبیر می« ارتداد»به صریح خداوند که گاهی از آن 

است، و نواقض دیگر در واقع مصادی  شرك هسگتند. لگذا بگرای اینکگه دچگار مباحگث       

توانگد مگا را از   رسد تنها طرح ناقض دوم و بررسی آن، مگی مصداقی نگردیم، به نظر می

 نیاز کند.ذکر سایر نواقض بی

 ماهیت شرک

 گوید:یم «بن عبدالوهاب محمد»
«» 

  (36ق، ص1425 صال  الفوزا ، 

زیگرا قگرآن    بگردد و این، نوستین عامل کفر استموجب کفر می« شرك در عبادت»

 ،(116 (:4)نسگاء)  فرمایگد:  می

همچنین در جای دیگر فرمود: 

 .(72(: 5))مائده 
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   گوید:سپس در ادامه می
  (36 همانجا، ص «»

در حکگم   ،مسلمانی که برای خداوند شگریک بیگاورد   ،بر اساس آیات و کلمات فوق

اما مشرك کسی اسگت کگه    ،کندکافر است. کافر کسی است که صراحتاً خدا را انکار می

 ،خداوند را قبول دارد لکن برای او شریک قائل است، پس مشرك در حکم کگافر اسگت  

و « مشگرکین »قگرآن کگریم    همین روست که، و از چون وحدانیت خداوند را قبول ندارد

است: فرموده را در ردیف کافران قرار داده « کتاباهل»

 احکام مشرکین با کفار فرقی ندارد. ،(، بنابراین1(: 98)بینه) 

 بررسی و ملاحظه

کسی  ،اسلام از گناهان بسیار بزرگ است و طب  آیات صریح قرآنشرك در فرهنگ 

 که واقعاً برای خدا شگریک قائگل باشگد، کفگر او محگرز و جایگگاهش در جهگنم اسگت        

ب 213(: 26)ب شعراء39و22(: 17)ب اسراء151و 88(: 6)ب انعام36(: 4)ب نساء105(: 2))بقره

مودوع مهگم اسگت، تطبیگ  اعمگال     اما آنچه در بررسی این  .(6(: 98)ب بینه65(: 39)زمر

بگدون تردیگد    ،اگر واقعیت شرك در وجود انسان تحق  یابد !انسان بر شرك است. آری

فرد مذکور مشرك و کافر است، اما واقعیگت شگرك چیسگت و بگه چگه چیگزی تحقگ         

یابد؟ آیا قربانی کردن برای ردای خگدا و نثگار کگردن ثگواب آن بگرای امگوات و یگا        می

شگرك اسگت؟    کسی که مقرب درگاه اوست،به واسطه خواستن خدا حاجت خود را از 

 وجود ندارد. چنین کسیهی  دلیلی بر شرك  که بدیهی است

نزاعگی   ،یعنی در مفهوم شگرك  ،بوش اصلی نزاع بر سر مصادی  شرك است ،در واقع

گویگد اگگر قربگانی    او می ب چرا کهمفهوماً صحیح است ،گویدچه مدعی میزیرا آن بنیست

در حالی که همه مسلمانان نیز بگه ایگن مفهگوم     ،تقرب به غیر خدا باشد، شرك است برای

شفاعت خواستن از مردگان شگرك اسگت   که گوید می ،عتقاد دارند. و یا در نواقض بعدیا

یا تکفیر نکردن مشرکین و تصحیح باورهای او شرك است، یگا اعتقگاد بگه تگأثیر سگحر و      

خداوند شرك است و همچنین نواقض دیگر که همگه   جادو و مؤثر دانستن ساحر در برابر
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آنها از نظر ماهوی داخل در شرك هستند و علمای مذاهب اسلامی نیز از نظر مفهومی بگه  

مطالب اذعان دارند و هر رفتاری را که با الوهیت خداوند و رسالت پیامبر منافات داشگته   این

هگایی کگه اکثگر    آیا مثلاً قربگانی دانند، لکن بحث بر سر مصادی  شرك است. باشد، شرك می

دفگع شگرور   یگا  برای شفای مریض، برای خرید خانه و  ،مسلمانان برای استقبال یا بدرقه مسافر

شود؟ و آیا شفاعت خواستن و واسگطه قگراردادن   از مصادی  شرك محسوب می ،دهندانجام می

 ،گونه اسگت  آید؟ اگر اینشرك به شمار می ،انبیاء و اولیای الهی به جهت دعا به درگاه خداوند

 عموی پیامبر را واسطه قرار داد تا از خدا طلب باران کند؟ «عباس»، «عمر»پس چرا 
«

، 2ج ق،1401 بخ اری،  « 

 ( 66ق، ص1425ر همچنین نگاه کنید: صال  الفوزا ، 209، ص4و ج 16ص

)ابن حنبگل،   پیامبر از او التماس دعا نمود؟ ،و یا چرا هنگامی که عمر عازم عمره بود

( چگه  211ص، 3ق، ج1408ب هیثمگی،  251ص، 5، جتگا بگی ب بیهقگی،  59ص، 2تگا، ج بی

تقرب، وجگود دارد؟ آیگا زنگده بگودن      تفاوتی میان عباس و سایر پیامبران جز در مراتب

عباس و مرده بودن پیامبران، موجب جواز توسل به یکی و عدم جواز توسل به دیگگری  

که در باشد بلکه به خاطر آبرو و مقامی  ،است؟ وقتی توسل از ذات انسانها طلب نگردد

سانها کگه  پیشگاه خداوند دارند، چه تفاوتی بین زنده و مرده خواهد بود؟ آیا توسل به ان

: و یسگگتحب التوسگگل 346ص، 3تگگا، ج)ابگگن قدامگگه، بگگی انگگدفقهگاء آن را جگگایز شگگمرده 

اختصاص به زندگان دارد؟ اتفاقاً عمگر در مگاجرای استسگقاء نگه تنهگا از       ،بالصالحین...(

نیز توسگل جسگته و گفتگه     عباس که حی و حادر بود، بلکه از روح ملکوتی پیامبر

(. بگدیهی  16ص، 2ق، ج1401)بوگاری،   «بنبیگک فتسگقنا...   اللهم إنا نتوسل إلیگک »بود: 

است اگر اینها برای ردای خدا انجام گیرد، هی  دلیلی بر منع آن وجگود نگدارد و نبایگد    

 گذار نامید.انسان مسلمان را به خاطر توسلات مشروع و جایز، مشرك و بدعت

 رودشگک از بگین نمگی    بگا  ،گوید: کسی که ایمانش به طور یقین ثابت اسگت می «ابن تیمیه»

گوید: هر گاه در ایمان شوصی تردید (. وی در جای دیگر می501، ص2ق، ج1411تیمیه،  )ابن

کرده دهند که جهل بر آنها غلبه زیرا تکفیر را کسانی انجام می بنباید او را تکفیر کرد ،حاصل شود

 کنند؟را تکفیر می پس چگونه است که پیروان او مسلمانان ،(345تا، ص)ابن تیمیه، بی است
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اهگل   گوید: اهل سنت و جماعت اتفاق دارند کگه پیگامبر اکگرم   وی همچنین می

کبائر را شفاعت خواهد کرد و خداوند أحدی از اهل توحید را مولدّ در آتگش نوواهگد   

 (37، صتابی)سیدشرف الدین،  داشت

اصل این اسگت  گوید: و می شتهنیز همین عقیده را دا «عبدالعزیز بن باز»شی  حجاز 

دانگد و از  مانند ما خگدا را واحگد مگی    ،خواندکه نباید مسلمانی را که رو به قبله نماز می

 .(697ص، 2ق، ج1429)بن باز،  کند، تکفیر کردرسول اسلام پیروی می

علاوه بر این، انسان مسلمان تا زمانی که کفر او محگرز نگگردد، کسگی حگ  نگدارد او را      

اصالت اسلام در مسلمانیِ افراد واجب است، یعنی اصگل ایگن اسگت    زیرا رعایت  بتکفیر کند

ب مگر اینکه دلیل قاطعی آن را نقگض کنگد   ،که انسانهای مسلمان بر مسلمانی خود باقی هستند

 لزوم احتیا  در تکفیر دیگران است.   ثانیاًتوسعه دایره اسلام و  اولاً ،مبنای فقهاء چرا که

ور که ورود به اسلام راحت و آسان است و با ذکگر  طب  مبنای فوق، همانط ،بنابراین

شود، به همان نسبت خروج از اسلام نیگز سگوت و   شهادتین حکم به مسلمانی افراد می

تگوان او را تکفیگر کگرد.    نمگی  ،تصریح به کفر نکندکسی دشوار در نظر گرفته شده و تا 

یرون بکشگم و شگکم   های درون انسان را بفرمود: من مأمور نیستم نهفته پیامبر اکرم

یعنگی   ب(163ص، 7ق، ج1407ب نگؤوی،  60ص، 10تگا، ج ، بیمة)ابن قدا آنها را پاره کنم

من مأمور به ظاهر هستم و درون انسانها با خداست. لذا بر اساس مبنای فوق، کسی کگه  

تا زمانی که کفر او به طور حتم ثابت گردد.  ،اصالت او با اسلام است ،زاده استمسلمان

 گاه مربو  به همه فقهای اسلام است و کسی در آن موالفت نکرده است.این دید

 نتیجه گیری

مرتبگه   ،عگلاوه ه نتیجه بحث آن است که اقرار به شهادتین موجب ورود به اسلام اسگت. بگ  

ایمان از اسلام بالاتر است و اسلام مقدمه آن است. همچنگین خگروج از اسگلام جگز بگا انکگار       

گانه بگه شگرك اسگت و سگایر نگواقض از      ابد. بازگشت نواقض دهیتوحید و رسالت تحق  نمی

ولگی   ،گانه از نظگر مفهگومی قابگل پگذیرش اسگت     قبیل ذکر خاص بعد از عام است. نواقض ده

 مصادی  آن قابل تطبی  بر اعمال و رفتار مسلمانان نیست. از این رو، تکفیر آنان وجهی ندارد.
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، ء اراف: یوساف عیادالرحما     المساتدرک علای الصاحیحین   ، تگا( )بینیآابورؤ، ابوعیدالله حاکم .34

 المرعشلی، بیرو : دارالمعررة.

، ء راف: مکتیة الیحوث و الدراسا ، بیارو :  المختار شرح تنویر الابصار الدر، ق(1415)حصفکی .35

 ع.دار الفکر للطیاعة و الگشر و التو ی

 نا.، قاهره: بیبیان الفرق بین الصدر و القلب و الفؤاد و اللب، م(1958)حکیم ترمذؤ، محمد .36
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 ، تحقی:: علی  یرؤ، بیرو : دارالضوا .الامامة السیاسه )تاریخ الخلفاء((، ق1413)دیگورؤ، عیدالله ابن مآلم .37

عمار عیدالآالام    ، تحقیا:: تاریخ الاسلام، ق(1407)ذهیی،  مس الدین محمد بن احمد بن عثماا   .38

 تدمرؤ، بیرو : دار الکتاب العربی.

 .2، قم: درتر نشر کتاب، چالمفردات فی غریب القرآن، ق(1404)راغب اصفهانی، حآین بن محمد .39

، تحقیا:: علای  ایرؤ،    تاج العروس من جواهر القااموس ، ق(1414) بیدؤ، الآید محمد مرتضی .40

 بیرو : دار الفکر للطیاعة و الگشر و التو یع.

، قاهره: مصاطفی  الأقاویل وعیون التنزیل حقائق عن الکشا ، ق(1385)شرؤ، محمود بن عمر مخ .41

 الیابی الحلیی و اولاده.

مجماع ءحیاا     :، بیارو  مناقب الامام امیرالمؤمنین علیه السلام، ق(1408)سلیما  الکوری، محماد،   .42

 .الثقارة الإسلامیة

 .2دار الفکر للطیاعة و الگشر و التو یع، چ، بیرو : الأم کتاب، ق(1403) ارعی، محمد بن ادریس .43

، طهرا : مهسآة الیعثاة قآام   الأمة تألیف فی المهمة الفصو ، تا()بی رف الدین، الآید عیدالحآین .44

 الإعلام الخارجی.

 ، بو کو ش عیدالعزیز محمد وکیل، قاهره: .الملل و النحل، ق(1387) هرستانی، عیدالکریم .45

، تحقی:: الآید مهادؤ الرجاایی، قام: مکتیاة     حقائق الایمان، ق(1409) هیدثانی،  ین الدین بن علی .46

 میةالله المرعشی.

 ، بیرو : دار الجیل.نیل الاوطار من أحادیث سید الاخیار، م(1973) وکانی، محمد بن علی .47

، تحقیا: و ءخارا : محمادبن رهاد     دروس فی شارح ناواقا الاسالام   ، ق(1425)فاو ا  صالح ال .48

 .3نا رو ، چ مکتیة الر د :الحصین، ریاض

 نا.، تهرا : بیالاسفار الاربعة، ق(1383)صدرالدین  یرا ؤ، محمدبن ابراهیم .49

، تحقی:: الآید ها م الحآیگی الطهرانی، قم: جماعاة  التوحید، تا()بیصدوق، محمد بن علی بن بابویو .50

 المدرسین ری الحو ة العلمیة.

 ، قم: جماعة المدرسین ری الحو ة العلمیة.قرآنالمیزان فی تفسیر ال، تا()بیطیاطیایی، الآید محمد حآین .51

، تحقیا:: حمادؤ عیدالمجیاد الآالفی، بیارو : دار      المعجم الکبیر، تا()بیطیرانی، سلیما  بن احمد .52

 .2ءحیا  التراث العربی، چ

، تحقیا:: لجگاة مان العلماا  و     البیان فی تفسیر القارآن  مجمع، ق(1415)طیرسی، رضل بن الحآان  .53

 ن، بیرو : مهسآة الأعلمی للمطیوعا .المحققین الأخصائیی

 دارالزخائر. :، بیرو تاریخ الامم و الملوک، ق(1412)طیرؤ، محمدبن جریر بن رستم .54
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، تحقی:: الآید محمد تقای الکشافی،   المبسوط فی فقه الامامیة، ق(1378)طوسی، محمد بن الحآن .55

 المکتیة المرتضویة لإحیا  مثار التراث الجعفریة. :طهرا 

، تحقی:: احمد حییب قصایر العااملی،   التبیان فی تفسیر القرآن، ق(1409)------------------ .56

 قم: مطیعة مکتب الإعلام الاسلامی.

، تحقی:: جماعة مان المحققاین، قام: مهسآاة     کتاب الخلا ، ق(1407)------------------ .57

 الگشر الاسلامی.

 ، قم: دار الزخائر.خطب الامام علی، ق(1412)عیده، محمد .58

 ، بیرو : دار الهادؤ.احیاء علوم الدین، ق(1412)، ابوحامد محمدغزالی .59

 ، قم: مهسآة دار الهجرة.مصباح المنیرفی غریب الشرح الکبیر للرافعی، ق(1405)ریومی، احمد بن محمد .60

 نا.، قاهره: بیالمغنی، م(1960)قاضی، عیدالجیار .61

، سلام و ذکر الحالا  و الحارام  دعائم الا، ق(1383)قاضی نعما  مغربی، ابوحگیفو نعما  بن محمد .62

 تحقی:: مصف بن علی اصغر ریضی، قاهره: دار المعارف.

 .5دار الکتب الاسلامیة، چ :، تحقی:: علی اکیر الغفارؤ، طهرا الکافی، (1363)کلیگی، محمد بن یعقوب .63

 :، تحقی:: عیدالرحما  الطاهر بن محماد الآاورتی، اسالام مبااد    تفسیر مجاهد، تا()بیمجاهد بن جیر .64

 مجمع الیحوث الاسلامیة.

 ، بیرو : دار الفکر.مسلم صحیح، تا()بیمآلم نیشابورؤ .65

 کگگره بین المللی  یخ مفید. :قم، الفصو  المختارة، ق(1413)مفید، محمدبن محمدبن نعما ،  .66

 ، تحقی:: احمد ررید، بیرو : دار الکتب العلمیة.تفسیر مقاتل بن سلیمان، ق(1424)مقاتل بن سلیما  .67

 ، تهرا : دارالکتب الاسلامیة.تفسیر نمونه(، 1375 یرا ؤ، ناصر) مکارم .68

، تهرا : مرکاز دائارة المعاارف بازر      دائرة المعار  بزرگ اسلامی، (1380)موسوؤ بجگوردؤ، کاظم .69

 اسلامی.

 ، قم: مطیعة مهر.الطهارة کتاب، تا()بیالله، سیدروحموسوؤ خمیگی .70

، تحقیا:: المیار ا ابوالحآان الشاعرانی،     الکافی  أصو شرح ،ق(1421)ملا صالح ما ندرانی، محماد  .71

 نا.تصحیح: الآیدعلی عا ور، بیرو : بی

 ، بیرو : دار الکتاب العربی.شرح مسلم، ق(1407)نهوؤ، یحیی بن  رف .72

 ، بیرو : دار الفکر للطیاعة و الگشر و التو یع.السنن الکبری، ق(1348)نآایی، احمد بن  عیب .73

 نا، قاهره: بیالاصو  فی الاولیاءجامع ، ق(1298)نقشیگدؤ، احمد .74

، بیارو : دار الکتاب العلمیاة.   مجماع الزوائاد و منباع الزوائاد    ، ق(1408)هیثمی، علی بن ابی بکر .75
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  یمذاهب اسلام دگاهیو لعن از د سبّ یواكاو

 علی علینیا خطیر*

   چکیده

ص حابه   یسبّ و لع ن نس بت ب ه برخ      ،یم اهب اسلام نیب بیترر یمناف یاز موارد قطع
 نی  ا تیموج ب ش فاف   ،دو معن ا  نیا یریتفس    یفره یبررس گما یاست  ب رسول اکرم

   خواهد بوداسلامی فرق  ا یتنش م شد کم  ،بحث و به تبع آ 
لع  ن  حاًیرا ص  ر ایع  ده میچنانک  ه ق  رآ  ک  ر ،س  تندیدو لف  ظ مت  رادف ن س  بّ و لع  ن

 ،در قرآ  نکهیمعتردند: نف  ا سبّ و لعنبه جواز  نی  قائلکندیم یاما از سبّ نه ،دفرماییم
    هستندجائز  ا ن خودشیدر شرابه این معناست که این دو هم لعن وارد شده و هم سبّ 

ام ا   ،وارد ش ده  نی: اگرچه لعن در قرآ  و کلمات معص وم سته ادر پاسخ گفته شد
 گ ر ینس بت ب ه س بّ مردس ات د     ک ه است و ن ه ب ه ص ورت مش خص  چنان     یبه صورت کل
بلک ه ب ه اد  و    ،مردس ات هرگ ز س بّ نفرم وده     ری  دارد و نسبت به غ  یصر یم اهب، نه

از  دارد، وج ود  یخصوص   ای   یکه شائبه سبّ و ش تم کل    یو موارد کندینزاکت دعوت م
 فحش و ناسزا  ،یبددهن ،است و نه دشنام نینفر ایو  تیواقع ا یسنخ ب

اه ل   یظاهر و سبّ یمنوال است  لعن خصوص نیبر هم زین نیمعصوم یظاهر سبّ
 تیانحراف بزرگ در اسلام و مکتب اهل ب کیاز  یریجلوگ یبرا ،هم استبنا تیب

    و جسارت و     یاست و نه قصد تشف
گف ت   دی  بااصرار وجود داشته باشد، در جوا   سبّ و لعندال بر  اتیوجود روااگر بر 
 تعارض دارد  ،سبّ و لعناز  یناه اتیحداقل با روااین روایات 

 واژگان كلیدی

  رهیس ه،یلعن، شتم، سبّ، حکم ثانو
                                                                              

 30/3/1396تأیید:   29/1/1396دریافت: 

 .aliniyakhatir@gmail.com: مدرك سطح چهار حوزه یو دارا یاستاد سطح عال *
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 قدمهم

امروز بیش از پیش درورت وحدت و همدلی میان مسلمین در مقابل دشمنان گرگ 

اگرچگه بگه    ،شود. تردیدی نیست کگه مجگامع غربگی   و انسانیت، احساس میصفت دین 

در دهنگد و تحگت همگین عنگاوین     می سر ندای صلح و اصلاح جوامع اسلامی را ،ظاهر

به دنبگال   زنندب اما فهم این حقیقت ساده است که آنها قطعاًپایگاه میکشورهای اسلامی 

نفوذ کرده میان آنها هستند تا به سهولت  توزی و نفرت میان مسلمینافتراق، تجزیه، کینه

و بگا فگروش اسگلحه و     به غارت بردههای آنها را را مصادره نمایندب سرمایه انآن و عملاً

مسلمین به حقیقت این معنگا کمتگر توجگه     ،اقتصاد خود را رون  دهند. افسوس ،غیر آن

نبگرده و  ین معنگا پگی  به ا معظم انقلاب اسلامیو شاید امروز کسی به اندازه رهبر  شتهدا

 کند.بدان گوشزد نمی

له بوده و موظگف اسگت   أمتکفل همین مس و مستقیماً اصالتاً ،«مجمع تقریب مذاهب»

هگا را کگم   ایگن تگنش   ،و یا طرح مباحث علمی مشتركهای با انعقاد جلسات و کنفرانس

روزگگار   کارانمسلمین را به همدلی و دوستی دعوت نماید و آنها را از خطر تبه نموده،

 .سازدباخبر 

از جمله مباحثی که امروزه مهم بوده و با کمال تأسف توس  برخی از بگه اصگطلاح   

برخی از صحابه و یا همسر پیگامبر گرامگی    و لعن شود، سبّعلمای شیعه هم مطرح می

 ،است که به شدت تعصب مذهبی بگرادران اهگل سگنت مگا را بگه دنبگال دارد       اسلام

 شود.فرت آنها از اهل تشیع میچنانکه این امر موجب ن

مبنی بگر حرمگت سگبّ     مد ظله العالیبا حکم ولایی مقام معظم رهبری بحث،اگرچه این 

صورت دقیگ  و  ه استب اما خوب است ب بر طرف شده صحابه و همسر پیامبر اکرم

تبیین و  ،شک. بیمورد بررسی قرار گیردعلمی و با کنکاش در منابع اصیل فقهی اسلام، 

 تأثیر شگرفی در نحوه برخورد ما دارد. و لعن سبّبینی نسبت به حکم شرعی روشن 

و شتم و سپس ادله قائلین به جواز لعگن   و لعن سبّابتدا بیان مفهومی  ،در این مقاله

شود و پس از آن به صورت مبسو  ادله آنها مورد نقد و بررسی قرار گرفتگه و  تبیین می

 شود.ندی میبدر نهایت نیز به صورت موتصر جمع
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   شناسی مفهوم

 لعن در لغت

   :است آمده چنانکه. است «کردن دور و طرد» معناى به لغت در «لعن»واژه 
ر زمخش ری،  572، صق1404 اب ن ف ارس،   « 

 (  123تا، صبی

 «نگاراحتى  و ناخشگنودى  بگا  همگراه  کگردن  دور و رانگدن » معنگاى  به را لعن لغویون،

نامنگد  مگی  «لعگین » شگد،  رانگده  بهشگت  از کگه  جهگت  آن از را شیطان چنانکه ،انددانسته

 .(202، ص10ق، ج1402)مصطفوی، 

 جانب از لعن گویند:می و دانندمی و ناسزا برسبّ مشتمل را لعن ،لغویون از بسیاری

 عقوبگت  و عگذاب  و همچنگین  دنیگوى  توفیگ   و رحمت از و دوری قطع معناى به خدا

 و ناسگزا  دشنام، ،سبّ شتم، نفرین، بد، دعاى نوعى نیز انسان توس  لعن و است اخروى

اصگفهانی،   راغگب  ب309ص ،6ق، ج1416باشگد )طریحگى،   مگى  دیگگرى  براى بدخواهى

   (.255ص ،4ج ،1367اثیر،  ابن ب471ق، ص1412

 سگبّ »و  «شده داده دشنام» را آن که «اللعین» معنای بیان دمن نیز «احمد بن خلیل»

 :  گویدمی نمایدبمی تعریف «شده دهدا
   (141ص ،2ق، ج1410 فراهیدی،  «سببته» یعنی «لعنته»

 :  کندتصریح می و داندمی «سب» را لعن معانی از یکی فیومی و یا
  (544ص تا،بی  فیومی،  «سبه» او «ابعده» و «طرده» یعنی «لعنه»

 از و طگرد  دوری» معنای مانه ،است انتظار مورد لعن واژه از حادر نوشتار در آنچه

 آن اساسی تفاوت تا برآنیم نوشتار این در ما هرچند ،است «ناخشنودی با همراه رحمت

ه بگ  را سگبّ  اینکگه  بر مبنی لغویون دیدگاهاز  تواننمی لکن نماییمب تبیین سبّ واژه با را

 اعتبگاری  بگه  توجگه  البتگه بگا   کرد. عبور راحتی به ند،اهلعن برشمرد معانی از یکی عنوان

 قابل لغویون نظر این ،دارد تکوینی حقیقت یک در ریشه لعن اینکه و سب بودن محض

 است. جدی نقد
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 سبّ

 در کگه  (225ق، ص1412اصگفهانی،   است )راغگب  «دردآور دشنام» معناى به «سبّ»

  سبّ، ریشه که آنجا از .(45ق، ص1412اصفهانی،  دارد )راغب وجود تنفرّ و بیزارى آن

 دشگنام  از تگر کننگده  قطع چیز هی  رواز این ،شده گرفته او از دشنام و شتم و است قطع

 .(63ص ،3، جق1404فارس،  نیست )ابن

 گفتن ،سبّ: دننویسمی ،سبّ مفهوم و معنی در عرف به  ارجاع دمن فقها از برخی

آیگد.   حساب به منفعت و کسر شأن کسر که است شوص به چیزی دادن نسبت و کلمه

 .(27ص، 13ج ق،1414 محق  ثانی،: ب نک32ص ،1ق، ج1415 )انصاری،

 هگای جملگه  آوردن زبگان  بگه  همگان  ،سبّ حقیقت و حدّ :معتقدند اخلاق علمای اما

 .(122 ، ص3تا، جرمز است )غزالی، بی و کنایه بدون و پردهبی ،صریح زشت،

 شتم

 صگورت  بگه  کگه  (318، ص12ق، ج1414 منظگور،  )ابگن  اسگت  زشگتی  سون «شتم»

 جملگگه از لغویگگون .(68ص ،6ق، ج1416شگگود )طریحگگى،  بیگگان تضگگعیف و تنقگگیص

انگد )جگوهری،   دانسگته  معنگا  هگم  را شگتم  و سگبّ  ،«طریحى» و «منظور ابن» ،«جوهرى»

 تگرادف  ایگن  به قائل برخی اما ،(80ص، 2ج ق،1416طریحی،  ب1958، ص5ق، ج1410

 ایگن  میان شدب واهدخ سبّ به آن تبدیل موجب شتم غلظت که آنجا از :معتقدند و نبوده

 هگر  ولی ،بوده شتم یسبّ هر که چرا باست برقرار مطل  خصوص و عموم رابطه واژه دو

   .(294تا، صبی ،یرکسع) نیست سبّ شتمی

 در امگا  داشته است، سبّ با متفاوتی معنایی گستره ودع، اصل در شتم اینکه علیرغم

 هگم  جای به گاهی و حتی تعمالاس سبّ مرادف فحش و شتم غالباً ،امروزی کاربردهای

 معنگا  هم بر مبنی لغویون برخی نظر به عنایت با رساله حادر ،رواز این. روندمی کار به

 ایگن دو  بگین  معنایی مرزبندی به عرف، در استعمال نحوه این رواج و واژه دو این بودن

 .  نیست قائل واژه 

 ،آیدم عرفی به دست میحاصل کلمات اهل لغت و آنچه از آیات الهی و حتی متفاه
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همان دوری از رحمت، خیر و خشگنودی خگدا    ،: اصل معنای لعناینکه ازاست عبارت 

به کگار   ،اما سبَ و شتم ،است و نوعی غضب و ناراحتی شدید در آن إشراب شده است

غیر واقعگی   پرده و ناپسند و یا حتی ناسزا و فحش و غالباًبردن نوعی کلمات رکیک، بی

نگد گگاهی در   و شتم نیست. هرچ هرگز به معنای سبّ« لعن». با این وصف گویندرا می

بلکه از لوازم لعن نیگز   ،به یک معنا نیستند اما لزوماً ،آیدنیز می عرف به دنبال لعن، سبّ

آن است که در قرآن کریم بیش از چهل مرتبه به لعگن  این کلام،  آید. شاهدبه شمار نمی

 آمده و آن هم صگریحاً  ه استب اما تنها یک بار واژه سبّدلعن فرمو اشاره شده و صریحاً

 از آن نهی شده است.

  عقل دیدگاه از ولعن سبّ

 و عقگلاً  کگه  باشگد مگى  درر و آزار ،اذّیت مصادی  از فحش و سبّ که نیست شکی

 بگر  ایفائگده  تنها نه همچنین .(282ص، 2، ج1376است )نراقی،  ناپسند و مذموم شرعاً

 کگه  چراشود بلکه موجب برافروخته شدن آتش دشمن و لجاجت می بنیست مترتب آن

 بگرد، کسی که آن را به کگار مگی   بنابراین .نیست و باطل ح  کننده روشن ،و دشنام سبّ

 از را ح  سون پذیرش بستر ،پس نمایدب دفاع حقی از یا ثابت را مطلبی آن با تواندنمی

 دهد.می سوق ناپسند کلمات و بددهنی به را گوینده ،سویی از و گرفته مواطب

و  محترمگات  حگریم  از و غریگزه  فطگرت  روی از انسگان  :اینکه دیگر ملأت قابل نکته

 برانگیوتگه  مقدسگاتش  پیرامون او احساسات هرگاه ،بنابراین .کندمی دفاع خود مقدسات

 و بگه  شده ایجاد در او به مثل مقابله روحیه ،شود مواجه باره این در توهینی با و یا شود

 بگه  تسگنن  اهگل  بگرادران  از برخی چنانکه پردازد،می طرف دیگر مقدسات حرمت هتک

 لعن ،«عمر»و  «ابوبکر» پیروان که زمانی :گویندمی و نموده مطرح را مسأله این صراحت

 نماینگد مگی  لعگن  را و علگی  نموده مثل به مقابله ،شنوندمیلعن آنها را  شیعه زبان از

 کگه  العمگل  عکگس  و ایگن  (236ص، 4ج ق،1415 ی،آلوسگ  ب239ص ،1367)شوشتری، 

 .آیدمی شمار به مردود عقل نگاه از ،است نابوردانه عمل از ناشی

 کگه  حگالی  در ،نمایدمی رصد را مطلوبی نتیجه و یا هدف خود، رفتار از عاقل انسان
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 حاصلگ   است مواطب هدایت همان کهگ   و لعن سبّ گوینده انتظار مورد نتیجه تنها نه

 دور ایو نتیجگه  ثمگر  بلکه استب داده انجام را ثمریبی کار صورت این در که ،ودشنمی

 چنانکگه  بآوردمگی  بار به را است و خونریزی قتل ،عناد ،کینه همان که ،گوینده انتظار از

 بگه  ،کنگد می پاکی ادعای که زمانی و بیندمی خون به آلوده را خود دست قیامت روز در

گفتی  که ایناسنجیده کلام خاطره باست  فلانی خون از تو سهم این که شودمی گفته او

   .(251ص، 16ج تا،بی حرعاملی، ب370ق، ص1407)کلینی، 

 چنین قبح به راحتی به تواندمی ،هاداده قبیل این تحلیل با سلیم عقل رسدمی نظر به

 نماید. حکم عملی

 ،اسگت  قلگوب  توجگه  و هگدایت  سگاز زمینگه  ،و رفتگار  کلام در مهربانی و خویی نرم اساساً

 و آن مسگیر  در حرکگت  بگدون  ،هدفاین  به نیل بدانیم، مواطب هدایت را هدف اگر بنابراین،

 سگون  و یگا  کنایگه  هگر  از کلام بودن خالی عقل، حکم به پس ،نیست میسور آن لوازم به التزام

اب  قاعگده  لذا مطگ  .نمایندمی اذعان آن به برخی چه چنان باست قلوب جذب ساز زمینه ،زشت

 به لحاظ شرعی امری حرام است. ،لعن و سبّ به لحاظ عقلی امری مذموم و قبیح ،اولیه

   ولعن سبّ جواز بهدلایل قائلین 

 و سگپس  آورده شود،می شمرده و لعن سبّ جواز مستندات از که را دلائلی ،ابتدا در

 پردازیم.می آن بررسی و نقد به

  قرآن

 آیگات  تگوان مگی  کگه  است آیات قرآن و لعن، سبّ به یندلایل قائل ترینمهم از یکی

 : دسته بندی نمود ذیل شرح به دسته دو به را و لعن سبّ ن به جوازیقائل استناد مورد

  قرآن در لعن بر ناظر آیات وجود الف(

 جگواز  بگر  روشگنی  دلیل ،قرآن در لعن وجود که باورند این بر و لعن سبّقائلین به 

 ،آیگه  بیسگت  از بگیش  در ،کننگده  لعگن  اولگین  عنوان به خداوند چه چنان باست و لعن سبّ
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 حضگرت  کننگدگان  اذیگت  ماننگد:  متفگاوتی  هگای کریم گروه قرآن در. فرمایدصریحاً لعن می

 ،46: (4)نسگاء  ،161و 88: (2)بقره) خدا منکرین و کافرین ،(57 :(33احزاب)) محمد

 مگورد  و (61و 60(: 33)أحگزاب  ب6 (:48)فگتح  ب68 (:9)توبه) منافقین ،(64: (33)أحزاب

 .نداهقرارگرفت لعن

 قرآن در سبّ بر ناظر آیات وجود ب(

 اسگتفاده  را سگبّ  مصگادی   تگوان مگى  قرآن آیات برخى اند: ازعقیده این بر این گروه

 دوش بگه  را تگورات  کگه  آنانى لثَمَ: فرمایدمى خداوند که 5 آیه جمعه سوره نظیر. نمود

: فرمایگد مگى  «ابولهگب » دربگاره  یا باست الاغ داستان مانند ،کنندنمى عمل آن به و گرفته

 :دیگ فرمایمگ  کگه  اعگراف  سوره 176 هیآ ای و (1(: 111))مسد ابولهب دست دو باد بریده

 اگر که است سگ مثل او ب

 را او چگه  هگر  یعنگى . آوردمگى  بیگرون  را خگود  زبان حال همه در نکنى، ای کنى طردش

 نگاتوانى  و خسگتگى  حگال  در حیوانگات  همگه . است گمراه نکنى، موعظه یا کنى موعظه

 .است گونه نیا  حال همه در سگ ولى ،آورندمى بیرونرا  زبانشان

 بگراى  لثَگ مَ را آن خداونگد  سپس. است «بلعم» باره در آیه، اصل: فرمود باقر امام

 داده قگرار  شگمارندب مى مقدم الهى هدایت بر را خود هواى و هستند قبله اهل که مردمى

   .(770ص، 4ج ،1372)طبرسی،  است

  سنت

تقریگر   و فعگل  قگول،  شگامل  کگه  اسگت  «سگنت » و لعگن  سگبّ  به نیقائل دلیل دومین

 شود.آنها اکتفا می از هایینمونه ذکر به تنها ذیل در که است معصوم

  اکرم پیامبر ـ سنت

 بداده قگرار  لعنگت صگریح   مگورد  را هاییگروه خود فرمایشات برخی حضرت در آن

و  209ص، 1ج ،1362 )صگدوق،  ...امکگرده  لعگن  را طایفه هفت من است: آمده چنانچه
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 در چنانچگه  بدارد وجگود  پیامبر کلام در نیز خاص افراد به لعن البته. (519ص، 2ج

 مرکگب  بگر  سگوار  کگه  دید را( ابوسفیان) او ،پیامبر روزی :است دهآم «طبری تاری »

 مرکگب  افسار جلو از یکیدر حالی که  کنندمی همراهی را او برادرش و معاویه و است

 خگدایا : فرمگود  حضگرت  هنگگام  ایگن  در ،راندمی را آن سر پشت از دیگری و گرفته را

 حلبگی،  ب217ق، ص1403 قگری، فرمگا )من  لعنگت  را هرسگه  سواره و رو دنباله و جلودار

   .(245ص، 8، ج1381 امینی، ب317ص، 1تا، جبی

 فرمایشات از ایشان در یکی بلکه ،شودمی دیده لعن خدا رسول سیره در تنها نه

 خگودداری  نمگوده  لعنگت  را او خداونگد  کگه  کسی نمودن لعن از کهرا نیز  هرکس ،خود

 .(202ص، 2ق، ج1410نمایند )مجلسی، می لعنت نمایدب

  علی ـ سنت امام

 ب405ص، 4ق، ج1408 دارد )نگورى،  وجود لعن مصادی  نیز حضرت آن بیانات در 

   .(47ص، 4ج ق،1418الحدید،  أبی أبن ب52ص، 4ق، ج1405 طبری،

ن به جواز لعگن  ییکی از مواردی است که قائل «صنمی قریش»دعای  ،به عنوان نمونه

 ،(240ص، 85ق، ج1410مودند )مجلسگی،  عمر را لعن ن ابوبکر و معتقدند امام علی

ق، 1410انگد )مجلسگی،   نمگوده  دعگا  را کننگدگان  لعنت ،عباراتی با حضرت آن همچنین

 .(126ص، 30ج

 تگاری   در علگی  امگام  توسگ   سگبّ  از شواهدی بلکه ،لعن تنها نه :اندگفته نیز برخی

 کگه  نماینگد یمگ  اسگتناد  حضگرت  آن از نقگل  بگه  لقمگان  سگوره  19آیه تفسیر و به دارد وجود

 ،آن از مگراد  :فرمودنگد  حضرت و سپس است الاغ صدای ،صداها ترینزشت همانا: فرمودند

 هگم  کگه  انگد گرفته نتیجه پس (.277، ص30ق، ج1410باشند )مجلسی، می دوستش و فلانی

 دارد. وجودسبّ و لعن  حضرت آن فعل در ،تاری  گزارش به و هم علی امام در گفتار

 حسن امام ـ سنت

در  کگه  اسگت  هگایی لعگن  وجگود  ،و لعن سبّ ن به جوازیقائل ارائه قابل ادله از یکی
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 بگن  مگروان » لعگن  پیرامگون  کگه  چنگان . گرددمی منتسب مجتبی حسن امام به تاری 

 که دید را حکم بن ، مروانمجتبی حسن امام روزی :است آمده ایشان توس  «حکم

 و شگد  خشمگین مجتبی حسن ماما. «»: گفتمی حسین امام به

 )طبرانگی، « »: فرمود

 .(262ص، 8ج ق،1381امینی،  ب85ص، 3ق، ج1404

  حسین امام ـ سنت

 ایشان که چنان بشودمی دیده کربلا در نیز حسین امام نفرین و لعن از مصادیقی

 زهیگر،  قگاتلین  بگر  و دشمنان، دروغگویان ستمکاران، بر ،فرات آب از بازدارنده افراد بر

 .(373ص ،1388 ردوى،نمودند ) نفرین اکبر و على عباس

 صادق امام ـ سنت

 آمگده  ایشگان  از نقگل  و بگه  فرموده دستور لهأمس این به حضرت آن که شده گزارش

 آن از جسگتن  بیگزاری  و لعگن  و سبّ به را خود بزرگ و کوچک بیت اهل ما :است

 علاوه .(57ص، 27ق، ج1410مجلسی،  ب129ص، 15ج، تابی نمائیم )خویی،می امر دو،

 تگاری   چنانچگه  باشگدب می مطلب همین یدؤم نیز ایشان سیره حضرت، آن امر و گفتار بر

 را ملعگون  زن چهار و ملعون مرد چهار ،واجب نماز هر از بعد ایشان که دهدمی گواهی

 .(241ص، 14ج ،تابی خویی، ب342ص، 3ج ،1373نی، کردند )کلیمی لعن

 (عجل الله فرجه)مهدی امام ـ سنت

 (فرجگه  الله عجگل ) قگائم  حضگرت  کگه  هنگامی :است آمده صادق امام از نقل به

جویگدب   مگی  برائگت  آنهگا  از و نمگوده  لعنگت  را (ابگوبکر  و عمگر ) دو آن ،فرمایگد  ظهور

 در) طمگع  بگرای  نفگر  دو آن عتقدنگد م ایشان چراکه ب(386ص، 52ق، ج1410)مجلسی، 

 .(465ص، 2ج ق،1403شدند )طبرسی،  مسلمان( حکومت و قدرت
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   ولعن سبّ دلایل مخالفین

 همگان  ایگن نکتگه دگروری اسگت گ       هقائلین به جواز، تأکید ب دلایلپیش از نقد و بررسی 

 ،یا شگتم اسگت   واژه لعن غیر از واژه سبّ گ  که در بررسی مفهومی واژگان گذشتگونه 

باید بگه   دلایلبه همین سان در بررسی  ،لذا نباید آن دو را مترادف یکدیگر قلمداد نمود

 جداگانه بررسی شود. و لعن سبّاین نکته توجه شود. لذا مناسب است هریک از 

 لعن در قرآن و سنت

ای لعن و مشتفات آن چهل و یک مرتبه در قرآن کریم به کار رفته است و صریحاً عده

 کگه  اسگت  گروهگی  بگر  و کلگی  صورته ب غالباً قرآن هایلعن اندب امارار گرفتهمورد لعن ق

ای بگه  بلکه هی  آیه است. معدود خاص فرد به لعن و اندداشته دینی غیر نامناسب عملکرد

تنها در دو آیه از آیات الهی به صگورت مشگوص    ،کندصورت مستقیم کسی را لعنت نمی

و سگوره    :78 کند: سوره ص آیگه شیطان را لعنت می

در سایر موارد به صگورت کلگی ماننگد:      :35حجر آیه 

 مقگدس  شارع فرماید. بنابراین،کافرین معاند، یا منافقین و قوم سبت و مانند آن را لعنت می

 لعگن » و دگواب   قواعگد  ایگن  جملگه  از که نموده ودع را مهمی و دقی  اب و دو شرای 

 .  صریح صورته ب و نام ذکر با نه ،است «کلی صورت به و ستمکاران ظالمان

 یکی فرزندِ: فرمودند باقر امام که است روایتی آن، تعلیل و شاید مدعا این شاهد

 پگدر  او حضگور  در بگوبکر ا. بگود  پیگامبر  رکگاب  در و آورده اسگلام  شرك، سرانِ از

 هنگگام  آن در. داد تنگد  پاسگوی  ابگوبکر  بگه  و شگد  خشمگین او. کرد لعنت را مشرکش

 بگویید سون کلی طوره ب، کنیدمی بدگویی و لعن را مشرکان وقتی: فرمودند پیامبر

( هسگتند  مسگلمانان  شگمار  در اکنگون  کگه ) فرزندانشان که( نام ذکر با) خاص طوره ب نه

، 6ج و 467و160ص، 1ج تگا، بگی  بلاذری، ب69ص ،8ج ،1373 کلینی،) شوند خشمگین

   .(294ص تا،هاشمی، بی حبیب ابن ب925ص، 3ج ق،1405 واقدی، ب44ص

 وجگود  لعن برای مجوزی که درصورتی حتی که دهدمی نشان پیامبر توصیه این

 ا،در اینجگ  زمگان  درورت منظور از که ،دارد درورت زمانی شرای  رعایت ،باشد داشته
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 بگه  عنایگت  بگا  ،روایگن  از بگود.  مشگرکان  شگده  مسگلمان  فرزنگدان  حگال  رعایگت  همان

 شد. لعن خاص برای جواز عدم ثانویه حکم به قائل توانمی ،امروز دنیای هایدرورت

 مجاز های لعن شرایط در گیری ـ سخت

 وجگود  نیگز  ملعگون  فرد نام ذکر با صریح برائت و لعن از مواردی ائمه ةسیر در

 کگه  داشگت  توجه باید اما ورزندبمی احتجاج آن به و لعن به جواز سبّ قائلان که ،دارد

و  مگوارد  در چنانچگه  باست نهفته حکمتی افراد نام ذکر در که است مستثنیاتی از موارد این

 ب390-389و296ص ق،1427 انگد )طوسگی،  بوده غالیان از غالباً ملعونین ،شده یاد مصادی 

 بگه  صگریح  لعگن  واسطهه ب آنها از برائت اظهار که، (163-5ص ،1378 فروشانی، صفری

 بگه  آنها انتساب از جلوگیری ،آن از هدف و داشته درورت مکتب کیان حف  برای ،نام

 مگردم  و سوء اسگتفاده  معصومین به انتساب از مبادا تا است بوده معصوم امامان

 . نمایند گمراه خود ناصواب مطالب با را

 کگه  چگرا  بانگد فرمگوده  لعنت نام ذکر با را «سعید بن ةمغیر» مهائ نمونه، عنوان به

 امگام  از بسگیاری  دروغگین  روایگات  و اسگت  بگاقر  امگام  زمان در شیعه غالیان از وی

)کشگی،   نمگود مگی  تگرویج  را ائمگه  دربگاره  غلگوآمیز  عقایگد  و کردمی نقل باقر

 از توانسگت مگی ن مگوردی  چنگین  در امگام  کلگی  لعن ،رواز این .(228و223ص ق،1410

 ،نگام  ذکر با امام بود لازم ،بنابراین نماید. گیریپیش بود، نموده ایجاد مغیره که ایمفسده

   .فرماید و لعن داده قرار سوال مورد را عملکردش و او

 لعنگت  نگام  ذکگر  بگا  را «ابوالوطاب» به معروف« زینب أبی بن محمد» ،ائمه و یا

   .(307تا  290ص ق،1410فرمودند )کشی، می

 از انگد، بگوده  غلگوّ  اهگل  و آشگکار  آنهگا  فسگ   کگه  کسگانی  لعن گرددمی روشن پس

است. چنانکه بسیاری از علمای  بلامانع لعن در آنها نام و ذکر گشته محسوب مستثنیات

ماننگد آنکگه    ،نماینگد بلکه بدان عمل مگی  هستند، مسألهبه این نه تنها قائل اهل سنت نیز 

 ،تگا بگی  ،یجگوز  ابگن نماینگد ) ، لعن مگی کردمیرا آشکار  شقرا به علت آنکه فس «یزید»

 .(65ص ،تابی ،یشبراو ب268ص
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لعن از نگاه قرآن کریم جائز استب امگا روشگن    ،اگرچه به موجبه جزئیه ،بر این بنیان

نسبت به موارد و مصادی  لعن باید کمال دقت را به عمل آوردب لگذا تگا یقگین     که است

تا به صگورت خگاص و    :ثانیاً ،فاس  و یا مشرك است نده کاملاًلعن شو :نداشتیم که اولاً

ب ثالثگاً  ،شگوند دیگران متوجه عملکگرد منحگرف کننگده ایشگان نمگی      ،مشوص لعن نشود

ه بگه  کگ بل ،هرکسی بتواند لعن کندکه این چنین نیست  ،شوص لعن کننده نیز مهم است

و بگه جهگت    کگرده  و کتمان نزدههر کسی که حرف خدا را  :توان گفتصورت کلی می

 کند مورد لعنت است.حف  جایگاه خود مماشات می

 سبَ در قرآن کریم

 شگده  اسگتعمال  رتبهم یک و کریم چهل قرآن و مشتقات آن در چنانکه گذشتب لعن

 استعمال عنه و منهی مردود شکل به هم آن ،مرتبه یک تنها قرآن در سبّ کلمه اما. است

  :است شده

 معبودهگاى  فرماید، کهمی بیان را نهی این علت قرآن آیه، ادامه در و سپس (108(: 6)انعام)

 اقگدس  سگاحت  به نسبت نیز آنها که شودمى باعث عمل این زیرا بندهید دشنام را مشرکان

 ایگن  از صگریحاً  قگرآن  .دهند انجام نادانى و جهل ،ستم ،ظلم روى از را کار همین خداوند

 برابگر  در حتگى  را بیگان  در نزاکگت  و عفگت  ،ادب اصگول  رعایگت  و هکگرد  نهگى  مودوع

   (.394، ص5ج ،1374شیرازی،  رد )مکارماشممی لازم ادیان، بدترین و ترینخرافى

 پگس  ،انگد نداشگته  را انمشرک هایبت به حتی سبّ مجوز گاه هی  شیعیان ،رواز این

 موحگد  چگه  بنیسگت  جایز و یا گروهی ملت هر مقدسات حرمت هتک که است روشن

 .(533ص، 26ج ،1391آملی،  مشرك )جوادی و یا ملحد یا باشند

 برخگی  ظاهرکه  گفت بیشتر محل نزاع است، باید که سبّ غیر مقدسات در مورداما 

 کگه  گگردد می روشن نکته این آنها در ملأت با لکن ،دارند سبّ با زیادی شباهت آیات

 و هگا واقعیگت  بیگان  واقگع  در ،شگده  داده دشنام و سبّبه آنها  ظاهراً که افرادى به اساساً

 درصگدد  قگرآن  چراکه گرددبنمی اطلاق کار سبّ این و به است آنان وجودى خصایص

 دهشگ  قتگل  مرتکگب  کگه  رحمىبى ستمگر به چنانچه .است افراد واقعی هایویژگی بیان
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 :ماننگد . شگود مگی  اسگتفاده  خگائن  واژه از کگار  خیانت یک درباره یا و شودمی گفته قاتل

کگه   معتقدند سبّ و بدگویی شده استب اما مفسرین «ابولهب»در ظاهر به  که دسَمَ سوره

 را محمگد  حضگرت  کگه  فگت رمی شمار به اسلام دشمنان ترینسوت سر از یکی او

 آن تبلیغگات  تگا  ،(697ص، 10ج ،1372)طبرسگی،  خوانگد  می و دروغگو مجنون ساحر،

 .(420ص، 27، ج1374شگیرازی،   نمایگد )مکگارم   نتیجگه بی اسلام دین برای را حضرت

 در واقع در اینکه دمن. رسدمی نظر به او دروری با و شفاف روشن موالفت ،بنابراین

 بیگان  نیگز  خگود  ایگن  کگه  اسگت  شدهپیشگویی  و همسرش او شوم سرنوشت سوره این

 .سبّ نه است قای ح

 :  نویسدمی باره این در طباطبایی علامه
 (46 (:4 نس او    :اس ت  فرموده که شده وارد کریم قرآ  در»

 : فرموده یا و (19(: 74  مدثر  :فرموده یا و

  :فرموده یا و (17(: 80  عب 

  «است نفرین بلکه ،نیست توهین و ناسزا که کلمات این امبال و (67(: 21 انبیاو 

 بگه عنگوان   فرماید.می تبیین قرآن در را شیئ هر واقعیت و ملکوت ،خداوند همچنین

فرماید: می یا و کندمی یاد «حمار»و یا « کلب»عنوان  با برخی از مثال

 آملگی،  آینگد )جگوادی  نمگی  شگمار  به سبّ وجه هی  به کلمات این که حالی در 

 قائل شد.   تفاوت و سبّ واقعیت بیان میان است و لازم (538ص ،1391

خود بر واقعیگات و حقگائ    « خبیر»و « علیم»با عنایت به اینکه تنها خداوند با صفت 

توانگد مستمسگکی بگرای    نمی مسألهاین  ست که قطعاًا ه استب ذکر این نکته دروریآگا

کگه خواهگد    نمایند. البته چنان دیگران را سبّ ،افراد واقع شود که با توجیه بیان واقعیت

مند بگوده و بگه   نیز از این علم لدنی بهره به اذن خداوند افرادی مانند اهل بیت ،آمد

 شودب از همین باب است.س آنچه در کلام ایشان نیز دیده میپ ،واقعیات عالم آگاهند

 بلکگه  اسگتب  ننمگوده  سگبّ  نیگز  و خود داردمی برحذر و دشنام سبّ از قرآن تنها نه

و  بگوده  صبور خود مواطبین و ناسزای توهین برابر در که کندمی توصیه را خود پیروان

 :  است آمده رآنق در چنانچه بدرگذرند او از و بزرگواری طبع متانت با
 س  لام آنه  ا پاس  خ در دهن  دم  ی ق  رار مخاط  ب را آنه  ا ج  اهلا  ک  ه هنگ  امی
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 ب ا  ت ومم  اعتن ای   ب  و بردبارى و حلم نشانه  ( و این63(: 25 گویند  فرقا می

 برابر در مبل به مرابله عدم زبونی  در واقع و ضعف از ناش  نه است بزرگوارى

  (149ص، 15ج  ،1374 زی،شیرا است  مکارم مغزا  سبک و جاهلا 

 :اسگت  آمده قرآن دیگر جای در و یا

 و خشگن  ،بیهگوده  سگون  ،«لغو»از  مرادکه  (55(: 28))قصص 

 را آن وقتگى  ،بنگابراین  .نیسگت  عگاقلان  کار آن، به پرداختن که( سبّ مانند) است زشتى

 مگا  اعمگال : گفتنگد مگى  بلکگه  ،کردندنمى مثل به مقابله و نموده اعراض آن از شنیدند،مى

. اسگت  گفتگگو  تگرك  اعگلام  و متارکه حقیقت در این و شما. براى شما اعمال و ما براى

 ىگزنگد  کگه  باشگید  ایمگن  و باشگد  جمگع  خاطرتان ما ناحیه از شما یعنى «عَلَیْکُمْ سَلامٌ»

اسگت )طباطبگایی،    محترمانگه  خگداحافظى  متارکگه و  اعگلام  نیز جمله این دید. نوواهید

   .(56ص، 16ج ق،1417

قرآن کریم در مورد سبّ مقدسگات و معبودهگای دیگگر مگذاهب نهگی       ،حاصل آنکه

 ،اما نسبت به اشواص نیز مدام دعگوت بگه مگدارا    ،صریح دارد که دلالت بر حرمت دارد

د و البتگه در  مایگ نکند و هرگز از کلمات ناپسند استفاده نمگی ر میادب و رعایت در گفتا

بلکه بیگان حقیقگت    ،شودمحسوب نمی آید، در حقیقت سبّمواردی که به نظر سبّ می

 توانند از آن تعدّی کنند.  به دست خود او است و دیگران نمی آن هم است و تعیین

 سنت 

 طگرق  بگه  همگواره  ایشگان  کگه  تداشگ  اظهار توانمی معصومین سیره در ملأت با

 ،به مظلوم نمایی شگود توفیگ  موالفگان در    منجر که عملی انجام و شتم ،سبّ از موتلف

 :پرداخت خواهیم طرق این ذکر به اینجا در که اندداشته پرهیز

 (سبّ از صریح نهی) امامان قول الف( 

 را خگود  پیروان لکهب ،ورزیدندمی اجتناب اقداماتی چنین از خود تنها نه شیعه امامان

 بگدزبانی  و گگویی  هگرزه  تحگریم  در ،رواز ایگن  ،نمودندمی نهی رفتاری چنین به ابتلا از

 را دیگن  موالفگان  به ناسزاگویی و اینکه سبّ بر مبنی بسیاری روایات دیگران، به نسبت
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 و نمگوده  نهگی  سبّ از صراحتاً خدا رسول چنانچه بدر دست است دانستندنمی روا

اول،  اسگت )مجلسگی   تبگاهى  و هرزگگى  و فسگ   ،مؤمن به گفتن ناروا و سبّ فرمودند:

   .(296و  280ص، 5ق، ج1406

نیست )ورام بن ابگی   اسلام در صورتی در هی  و دشنام سبّ :معتقدند علی حضرت

   .(223، ص1366آمدی،  تمیمی ب27، ص1376واسطی،  لیثی ب110، ص1ق، ج1410 فراس،

 ازبه طری  اولگی   ،دهندنمی ردایت دینی موالف سبّ به ایشان که زمانی به تحقی 

 .ورزندمی کیدأت آن از پرهیز به بلکه ،نکرده حمایت دینی برادران سبّ

 و فحگش  و سگبّ  تحگریم » عنگوان  بگا  مستقلی باب «الشیعه احادیث جامع»کتاب  در

 و نهگی  در شگیعه  امامان و پیامبر از حدیث هاده بر مشتمل «سون در مبالاتیبی

   .(572و 559ص، 16ق، ج1429است )بروجردی،  آمده عمل این مذمت

و  دادنگد نمی اجازه نیز شوخی قالب در را سبّ شیعه پیشوایان ،آنکه ملأت قابل نکته

 خداونگد  نگزد  سگتمکارترین  شگود،  اولیائش و خدا به دشنام سازوسیله که را کسی حتی

 بسترساز ،این مبادا که دارندمی رحذرب خدا دشمنان به حتی دشنام و از نمایندمی معرفی

   .(23ص، 15، ج1373گردد )کلینی،  آنان متقابل توهین

 امامگان توسگ    برسگبّ  مبنی نیقائل ادعای مورد احادیث با احادیث این است بدیهی

 تعگارض  بیگان  کگه  ،باشگند مگی  تعگارض  در( سند آنها صحت پذیرش صورت در) شیعه

 مصگداق  ایگن  بگه  نمونه باب از لکن ،است خارج نوشتار این حوصله از احادیث تمامی

 توسگ   نماز از بعد زن و چهار مرد چهار لعن بیانگر که حدیثی به قائلان کهبسنده کنیم 

 اسگت  حگالی  در و ایگن  (342ص، 3، ج1373)کلینی، اعتقاد دارند است  صادق امام

 در که دیفر عملکرد مشاهده از پس حضرت آن که است منقول حدیثی ،امام این از که

 هیگ بابو ابننمودند ) لعنت اورا( و شده ناراحت) داد،می دشنام دشمنان به آشکارا مسجد

   .(460ص، 4ج ،ق1413 قمّى،

 کگه  گگردد مگی  روشگن  ،سگبّ  از بگر نهگی   مبنگی  قرآنی رهنمود به عنایت با ،بنابراین

 بررسگی  در دگابطه  و مگلاك  چراکگه  بباشگند نمی اعتنا قابل قائلان، استناد مورد احادیث

 کتگاب  ایگن  بگا  تطبیگ   و قرآن بر احادیث عرده همان ،شیعه پیشوایان سوی از احادیث
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 ورود قائلان احادیث و کیفیت سند بررسی به ،رواز این شاخص استب عنوان هب شریف

 نماییم.نمی

  و لعن سبّ و  ائمه عمل ب(
 
 سیره معصومین در سبّ از اجلناب ل

 خگود  دارنگدب می برحذر و دشنام سبّ از را یانشیع ،معصوم امامان که همانگونه

 حضگرات  سگیره  در ،بنگابراین  هسگتند.  دستور این به کننده عمل اولین ،عمل مقام در نیز

 برابگر  در حسگن  امگام  مگدارای  و سگکوت . دارد وجود ازسبّ پرهیز معصومین

 بگارزترین  از یکگی  ،(15، ص1388)رجبگی،   علگی  امگام  به مروان و سبّ حرمتیبی

 سگوتگیرانه  عملکگرد  در شگیوه  ایگن  کگه  ،است سبّ از معصومین اجتناب مصادی 

 تعگالی  الله )عجگل  زمگان  امگام  خگاص  نائگب  سومین عنوانه ب روح بن حسین ابوالقاسم

 چگرا کگه   بشودمی دیده نیز بودب گفته دشنام و لعن را معاویه  که دربانی به نسبت فرجه(

 هگا مگدت  تگا  شوص آن پس،س. کردند اخراج را او عمل، این از اطلاع محض به ایشان

 خگدمت  بگه  را او دیگگر  روح بگن  حسین اما برگردد، خود کار سر به که کردمی التماس

 .(357ص، 51ج ق،1410مجلسی،  ب386ق، ص1411 ننمود )طوسی، قبول

 

  «سبّ»جای  به «هاواقعیت بیان» به دعوت ل

امگام   اصگحاب  از ایعگده  ،صگفین  جنگگ  جریگان  در ،تگاریوی  مکگرر  هایگزارش برابر

 ،حگزبش  و معاویه عقیده فساد و گمراهی کیفیت درباره ایشان سون شنیدن از پس علی

 از را آنهگا  امگام  و رسگید  علگی امام  به خبر گویندب ناسزا شام اهالیبه  تا آمدندبر  درصدد

 د،هسگتی  حگ   بگر  شما که است درست: فرمود آنها اعتراض به پاس  در و داشت باز کار این

 کگار،  ایگن  جای به .دهید دشنام را آنان باشید و دشنام و نفرین اهلشما  که پسندممین من اما

اسگت   چنگان  و چنگین  و عمگل آنگان   مگنش : گفتیدمی و هکرد بیان را اعمالشان هایبدی

 تگگا،جگگوزی، بگگی ابگگن ب165ص ق،1412دینگگوری،  ب36، ص6ق، ج1429)بروجگگردی، 

 کگوفی،  أعگثم  ابگن  ب103ص ق،1403 منقگری،  ب323ص ،206خطبگه  البلاغه، نهج ب154ص
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 چگونگه  ،سگبّ  از نهگی  در تصریح این وجود با که داشت ملأت باید (.543ص ،2ج ق،1411

 دهیم؟ نسبت ایشان به را و ناسزاگویی بپذیریم معصوم امام از را آن انجام توانمی

 به واقعیات بیانو  سبّ از نهی بر مبنی شیعه امامان توصیه به با عنایت ،بنابراین

 سگبّ  وجگه  هگی   بگه  ،شگود می دیده ایشان کلام در که مواردی :گفت توانمی آن، جای

 ایگن  نیز قرآن در که است و اشواص افراد واقعی اوصاف بیان بلکه ،گرددنمی محسوب

 یگابن » اصگطلاح  از امگام  کگه  زمگانی  بنگابراین  ،(گذشت چنانکه) داشت وجود شیوه

 دربگاره  واقعیگت  بیان بلکه ،گرددنمی محسوب سبّ ،بیان این مایند،فرمی استفاده «الزانیه

 را اسگلامى  و انسگانى  دواب  او والدین و آمده دنیا به نامشروع راه از کهاست  شوصى

 :  فرمود ،«زیاد ابن» درباره حسین امام و نیز اندگذارده پا زیر
 مردم، اى ر»

 ب ین  مرا   است زاده زنا   نیست مشخص او پدر که شخص این که باشید آگاه

  (451ص، 3ج ،1375، شاهرودی نمازی  «است گ اشته مخیرّ کار دو

 در کگه  طور همانزیرا ! سبّ نه ،است واقعیتیک  بیان مقام در امام نیز اینجا در

 داده نسبت فرد به که بود ایپردهو بی زشت کلمات سبّ به معنای ،گذشت سبّ مفهوم

و  هسگتند  خلفگا  برخی ناپسند افعال و واقعیت بیان مقام در امام اینجا در اما ،شدمی

 شود.نمی محسوب سبّ مصداق این

تنها در حیطه اختیارات  ،در اینجا ذکر این نکته دروری است که درك واقعیتهای عالم

ویژه ایگن   عصمت که چرا باست صومین و اهل بیتخداوند و به اذن او در قلمرو مع

 گاهی علوم سایر داردب مغایرت علوم انواع سایر با که است شعور و علم نوعی بزرگواران،

 قگاهر  و غالگب  قگوا  سگایر  بر همیشه ،علم این ولی بشده واقع شعوری قوای سایر مغلوب

 کگل  از را صگاحبش  که است جهت همین به و آوردمی در خود خدمت به را همه و است

 (.80ص، 5ج ،ق1417 طباطبایی،) کندمی حف  خطاها و هادلالت

 بگه  ،رسگد مگی  عصگمت  مطل  ةمرتب به که کسی: گفت توانمی علامه نظر به توجه با

از  .دهگد نمگی  انجگام  نیسگت  جگایز  که را کاری ،اساس این بر و بردهپی امور حقای  کنه

 :ی و در پگی آن نسگبت دادن عبگاراتی ماننگد    ادعای چنین درکی برای مردم عگاد  ،رواین

 از سوی آنان با ادعای آگاهی از واقعیت، کذبی بیش نوواهد بود.  «یابن الزانیه»
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  ولعن سبّ پیرامون امامان العمل عكس ج( 
 
 متالفان سبّ مقابل در «گذشت و صبوری» ل

 و فحگش  ناسگزاگویی،  از مصگداقی  تگوان نمگی  معصگوم  امامان از کدام هی  در سیره

 لعگن  مقابل در علی امام ،مثال عنوان به .یافت موالفان ترینسرسوت به حتی احترامیبی

 را اصگحاب  بلکگه  نگدب کردن مثل به مقابله تنها نه ب«عقبه بن ولید» تحریک به بنا ناسزای شامیان و

   (.41، ص3ج ق،1411کوفی،  أعثم ابن ب391ص ق،1403 نمودند )منقری، دعوت صبوری به

 موالفگان  و شگتم  سگبّ  مقابگل  در اًمکگرر  شگیعه  امامگان  ،تگاریوی  هایگزارش ربناب

 ابگن » از چنانکه ببیاموزند دیگران به را شیوه این تا ند،دادمی نشان خود از و گذشت صبوری

 از «الحمیگد  عبگد  بگن  جریگر »: است آمده 56 کلام شرح ،«البلاغه نهج شرح» در «الحدید ابى

 بگن  ةعگرو  و زهگرى  کگه  دیگدم  مسجد در من: گفت که است دهکر روایت «شیبه بن محمدّ»

گذشگت   آنهگا  از السّگلام  علیگه  الحسگین  بن علىّ و کردندمى سبّ را طالب ابى بن علىّ زبیر،

 ،384 ،368 ،367، ص1ج ،1378حیگگدر اسگگد،  ب486و 383، ص6ق، ج1406اول،  )مجلسگگی

 (.231ص ،1387آقانوری،  از نقل به 16 تا، مراجعهشرف الدین، بی ب405، 395 ،386

  

 متالفان سبّ مقابل در «وموع ه مدارا» ل

در مقابگل عمگل ناپسگند     های فراوانی از مدارای امامگان شگیعی  نمونه ،تاری  در

 :اسگت  شگده  روایگت  چنگین « اسگحاق  بگن  عمیر» از آن جمله از نقل شده است،دیگران 

. دادنگد نمی پاسوی حسن امامو  کردمی لعن منبرروی  بر هفته هر را علی مروان،

 بگوینگد  او بگه  اگر که دانمنمی قاطری مانند جز را تو من: گفت امام به ایواسطه با روزی

 دشگنام  با من !قسم خدا به: گفتند او به حضرت! است اسب مادرم گویدمی ،کیست پدرت

 اگگر  خداسگتب  نگزد  تگو  و مگن  نابیگ  وعده که بدان و شویمنمی را گناهانت ،تو به دادن

 سگوت  بسگیار  خداوند عذاب باشی دروغگو اگر و دهد پاداش تو به خدا باشی راستگو

   .(31ص، 5ج ،ق1413 ،یذهب ب4457، ش267ص، 18ج ق،1420رازی،  )فور است

 :گفت باید ،نمایندمی متهم سبّ به را حسن امام که کسانی به پاس  در بنابراین،

 همگام  امام این ساحت تنها نه را کهچ ب«سبّ» نه است« لعن»شده،  نقل حضرت از آنچه
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 نمگوده  صبوری ناسزاها، ترینصریح مقابل در ایشان بلکه ،است دور به موالفان سب از

 .کردندمی پرهیز به مثل مقابله و از

 ایگن  ،الشهدا سید حضرت ویژهه ب امامان هایلعن خصوص در مهم نکته اما

 آرزوى دیگگران  بگراى  ،شوصگى  امانتق و دل ىتشفّ به جهت یارانش و امام که است

 و موالفگان  توزانگه  کینگه  برخگورد  ،لجاجگت  دلیگل  بگه  هانفرین این بلکه اند،نکرده کیفر

 کگارزار  صگحنه  در نفگرین  و لعن حربه از گیرىبهره. است بوده دین از آنان رویگردانى

 د،باشگ  رقیب هلاکت و حذف براى ابزارى که آن از بیشتر نظرکارکردى، از عاشورائیان،

 قلگبِ  و اندیشگه  از جهالگت  و غفلت زنگارهاى زدودن و هدایت براى اىوسیله مثابه به

 .(373، ص1388 است )ردوى، مقابل طرف

 

  به سبّ و لعن نیل وم بررسی صحت و سقم روایات م روحه از سوی قائل

و لعن، روایات است. لازمه بررسگی   عمده دلائل مدعیان جواز سبّ ،چنانکه گذشت

ملی در دلالت این أ، بررسی صحت و سقم روایات از حیث سندی و همچنین تاین ادعا

هگای روایگی   که این مهگم نیازمنگد مطالعگات وبررسگی    است، احادیث بر مدعای مدعیان 

ه امگا بگ   ،وحتی رجالی است که تفصیل آن از حوصله وحیطه نوشتار حادر خارج است

یا به عبگارتی   ،اقد اعتبار سندیطور کلی باید توجه داشت که برخی از روایات مذکور ف

از جملگه دعگای    ،ن دلالگت نگدارد  یبرخی دیگر بر مگدعای قگائل   ،جعلی بوده و از سویی

رسد کگه در منبگع معتبگری    که در نگاه اول لعنی صریح به نظر می است« صنمی قریش»

 مل است:أدر آن قابل ت ذیلاما موارد  ،وجود دارد «بحارالانوار»مانند 

کگه   در حگالی  ،فرسگتد به دو بت قگریش لعنگت مگی    امام علی ،االف( در متن دع

 صراحتی در بیان نام هی  کس ندارد.

مگل  أکگه بگا ت   در حالی ،های موتلف در کتب گوناگون استب( علت شهرت این دعا نقل

ق، 1405اسگت )کفعمگی،   « کفعمی در المصباح»ها یا به نقل از کلیه این نقلکه گردد روشن می

ب انصگاری،  405، ص4ق، ج1408ب نگوری،  65، ص1386شیرازی، حسینی سیدمحمد ب 552ص

گونه تفسیر یا تعگین مصگداقی   که ایشان تنها به ذکر دعا پرداخته و هی  ،(415، ص1ج ،ق1415



122 

 
 
 
 

  
 

   

ب
ی تقر یشه  اند

  
ال

س
 

زد
سی

ش
م/

ه
ة 

ار
م

وم
س

/ 
اپی

ی
پ

9
34

 

است کگه منظگور از    «بحار الانوار»در  «علامه مجلسی»از این دو بت نداشته است و یا به نقل از 

 (.262، ص82ق، ج1410 نمایند )مجلسى،می معرفی« منکر»و « فحشا»دو بت را 

که نگامی از ایگن دو بگت نبگرده      همین سیره امام علی ،مل آن کهأج( نکته قابل ت

 در این روایت قابل الگوگیری است. ،(217ص، 2ج ،1372ی، کاشان ضیفاست )

مبنی  با سائر روایات امام ،د( این روایت در فرض پذیرش صحت سند و دلالت

 مدارا و ... در تعارض است. بر دستور به

 

 ولعن سبّ ثانویه حکم

 بگر  سگبّ  جگواز  عگدم » شگد  مطرح لعن و سبّ پیرامون شیعه مکتب در تاکنون آنچه

 «اولیگه  حکگم  اسگاس  بر معینی و مقررات دواب  با لعن جواز» نیز و «اولیه حکم اساس

 لحگاظ  و مکگان  زمگان  شگرای   است لازم ،واجبی هر در انجام اساساً که آنجا از اما بودب

 قگرار  واکاوی مورد ،حال زمان اقتضائات به عنایت با مذکور مسأله دروری است گرددب

 گگواهی  و تگاری   است شده داده توجه مهم این به نیز امام عصر در چه چنان بگیرد

 قبضه مودوع و سقیفه درباره اصحاب از یکی صفین، جنگ خلال در که زمانی دهدمی

 توجه زمان شرای  به را مواطب امام ،کرد سؤال عمر و کرابوب توس  خلافت کردن

 :  فرمود خود مواطب به و دانسته نابجا مکانی و زمانی شرای  آن در رااو  سؤال و داد
   «گفتاری ناسنجیده و نااستوار تو ر»

 خلفگا  توس  خلافت کردن قبضه و سقیفه مودوع فرمودند: تأکید کوتاه سونی در سپس

 جنگگ  بگه  شگیوین  عملکگرد  سگر  بگر  کگه  نیست این جامعه امروز اولویت ولی ،یافته تحق 

 ب162 خطبگة  البلاغگه،  اسگت )نهگج   معاویگه  شگورش  مودگوع  هامروز مودوع بلکه ،بپردازیم

 (.484، ص29ج ق،1410 مجلسی، ب294، ص1، ج1372مفید،  ب618ص ،1376صدوق، 

 بگا  و هشگد  گرفتگه  قگرار  نظگر  مگد  اسلام امروز جهان  شرای است شایسته ،رواین از

 عمگل  ایگن  از مشگترك،  دشگمن  مقابل در هافرقه میان وحدت حف  درورت به عنایت

 بگر بایسگت  می خاص، دواب  با لعن جواز وجود با حتی که تودیح این با. گردد پرهیز

 .گردد اجتناب آن انجام از ثانویه حکم اساس
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 بندی جمع

 بگا  و نبگوی  احادیگث  و انعام سوره 108 آیه خصوصه ب قرآنی وصنص از استفاده با

 گگوئی، دشگنام  و سبّ ،معصوم و پیشوایان اکرم رسول قطعیه سیره از گیریبهره

 شگرعی  لحگاظ  از هم و عقلی گ  اخلاقی لحاظ از هم و است منکرات ازهم  کلی طوره ب

 اجگازه  خگود  بگه  گگاه هی  ،سنت و قرآن پیرو شیعه مسلمان ،بنابراین نیست. جائز مطلقاً

 بگا  مغگایر  روایگت  هرگونه است و شایسته کند عمل سنت و قرآن برخلافکه  دهدنمی

 .گذارد کنار را ماتمسلّ این

 ،اسگت  شگده  سبّ متوهّ آنها از بیت اهل کلام یا قرآن در که بیریاتع از بسیاری

و  واقعیگات  نبیگا  مقگام  و در پلیگد  صگفات  تبیگین  جهتدر  که هستند تشبیهاتی واقع در

  یاین هم شرا که ،آیندنمی شمار به و سبّ هبود اسلام از منحرف افراد وجودی حقای 

 است. شرای بسیار سوت و دقیقی دارد و اصل بر عدم احراز آن 

 لعگن،  بگاب  در وارده روایگات  و آیات مجموع از که گفت باید لعن لهأمس درباره امّا

فقگ  بگه صگورت     بوده وت خصوصی ممنوع به صور لعن که شودمی حاصل نتیجه این

نسبت به افراد خاصی بگودهب   شیعه امامان . اما آنچه که توس لعن نمودتوان کلی می

 روشنگری پیروانشان، انحرافات از جلوگیری جهت به بلکه ،نبوده خاطر یتشفّ به جهت

 وجگه ت و بگا  مسلمین میان وحدت حف  لزوم به عنایت با از سویی. استبوده  و هدایت

 از ثانویگه  حکگم  اسگاس  بگر  است لازم ،...و گفتار در ادب رعایت بر مبنی عقل حکم به

 .گردد پرهیز لعن
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 .الاسلامی الکتاب دار قم: ،الکلم درر و الحکم غرر تا(،محمد)بیبنالواحد عبد آمدی، .6

 التگراث  دار إحیگاء  بیگروت: ، البلاغله  نهج شر ق(، 1336الله)هیةبنعبدالحمید الحدید،ابن ابی .7

 .عربیال

 .ةالعلمی دارالکتب بیروت:، البلاغهنهج شر ق(، 1418)------------------------ .8

 ، قم: اسماعیلیان.النهایه فی غریب الحدیث و الأثر، (1367ابن اثیر، علی بن أبی کرام) .9

 آمگوزش  انتشگارات  جگا، مستوفی، بگی  احمد بن محمد ترجمه ،الفلو  س(1372ابن اعثم کوفی) .10

 اسلامی. انقلاب

 .شیری چاپ علی بیروت:، الفتوح ق(،1411)--------- .11

 اسگلامى  انتشگارات  دفتگر  قگم:  سالفقیله  یحضره لا من ق(،1413على)بنمحمّد ابن بابویه قمّى، .12

 .2چ قم: علمیه حوزه مدرسین جامعه به وابسته

 غفاری. اکبر علی چاپ قم: ،التصال ،(1362علی)ابن بابویه، محمدبن .13

 نا.بی قم: ،المقنع ق(،1415)---------------- .14

 قام: مکتیاة   ،بحرالعلاوم  صاادق  محمد مقدمو ،الخواص تذکرة تا(،)بیالدینشمس ،ابن جوزى .15

 .ةیثالحد

 ةمکتیا  :، تهگران ةفی ذکر خصائص الائما  ةالخواص من الأم ةتذکرتا(، ابن جوزی، سب )بی .16

 .یثةنینوی الحد

محق : خورشید احمگد   ،مق فی اخبار قری المن ق(،1405)محمدبغدادی هاشمی،  ابن حبیب .17

 عالم الکتب. بیروت:فاروق، 

 المکتیاة  :، مصگر الصاحابه  معرفاة  فل   الاصابة ق(،1395علگی) بن، احمدابن حجر العسقلانى .18

 .التجاریو

 دار صادر. بیروت: المسند، تا(،احمد)بی ابن حنبل، .19
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 ،الاسلامیه الدول و السل انیه ابالآد فی تریالف م(،1991طباطبگا) بنعلیبنمحمد ابن طقطقا، .20

 .العربی دارالقلم بیروت: مایو، محمد عبدالقادر تحقی 

، تحقی : عبدالسگلام محمگد   معجم مقاییس اللغةق(، 1404ابن فارس زکریا، ابوالحسین احمد)  .21

 .مکتیة مکتب الاعلام الاسلامیهارون، قم: 

 تحقی : علگی  التلفاء(س تاریخ)السیاسة و الإمامة ق(،1410، عبدالله بن مسلم)دینوری هابن قتیب .22

 دارالأدواء. بیروت: شیری،

 .3صادر، چ دار بیروت: ،العرب لسان ق(،1414مکرم)بنمحمد ابن منظور، .23

 العلمیه. دارالکتب بیروت:، الاقنا  ملن القنا  عن کشاف ق(،1418یونس) منصوربن البهوتی، .24

 :ر، قگم عام معنمبدالع ی :قحت ،ال وال خبارالا ق(،1412داوود)بناحمد ابوحنیفه الدینوری، .25

 ردی. منشورات

 .المعررة دار بیروت: ،المنثور الدر تفسیر ،ق(1365)الدین جلال السیوطی، .26

 إلل   التلافلات  رد فلی  التللق  علل   الحق إیثار ،م(1987)المرتضى نصربنمحمد الیمانی، .27

 .2چ ،العلمیة الکتب دار بیروت: ،أصول من الحق المذهب

 عج(.) عصر امام انتشاراتی موسسه ،الغدیر ،(1381عبدالحسین) امینی، .28

 باقری. نشر قم: ،المحرمه المکاسب ق(،1415)مرتضی انصاری، .29

 کنگره جهانی بزرگداشت شی  اعظم انصاری. قم:، کتاب الصلاةق(، 1415)----------- .30

 .الأعظم الشی  اثتر تحقی  لجگةجا، بی ،الفقهیة الرسائلتا(، )بی ----------- .31

 فرهنگگ  انتشگارات  تهران: ،الشیعة أحادیث جامع ق(،1429بروجردی طباطبایى، حسین) .32

 سبز.

 ریگاض  و زکگار  سگهیل  تحقیگ   ،الأشراف انساب من جمل ق(،1417یحیگی) بنبلاذری، احمد .33

 دارالفکر. بیروت: زرکلی،

 العظم. فردوس ودمحم دمش ، چاپ ،الاشراف انساب ،م(2000یحیی)بناحمد بلاذری، .34

 نا.بی :، قاهرهفلو  البلدانتا(، )بی--------------- .35

 دفترتبلیغگات  قگم: ، و دررالکلم غررالحکم تصنیج، (1366محمد)بنآمدی، عبدالواحد تمیمی .36

 اسلامی.

 معروف به تفسیر تفسیر الکشج و البیان عن تفسیر القرآنق(، 1418ثعلبی، احمد بن محمگد)  .37

 العربی. التراث احیاء دار بیروت: ،ثعلبی

 اسرا. انتشارات قم: ،تسنیم تفسیر ،(1391عبدالله) آملی، جوادی .38
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 العلم دار :، بیروتالعربیة صحاح و اللغة تاج ل الصحا  ق(،1410حماد)بناسماعیل جوهرى، .39

 للملایین.

 قگم: ، وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة تفصیلق(، 1416حرعاملی، محمدبن حسن) .40

 .ل البیتموسسة آ

 رشید. :جا، بیالسلام علیها ال هراء فقه من، (1386حسینی شیرازی، سیدمحمد) .41

 .2دارالانصار، چ قم: ،الاصول بیان ق(،1427صادق) شیرازی، حسینی .42

 محمد. مصطفی ةمطیع :، مصرالحلبیة السیرة الدین)بی تا(،برهانبنعلی حلبی، .43

 الصدر. مکتیة تهران: ،ربعةلاا و المذاهب الصادق الامام، (1378حیدر، اسد) .44

 نا.بی :جابی ،الوثق  العروة شر  فی المسلند تا(،القاسم)بیسیدابو خویى، .45

 نا.بی :جا، بیالرجال طبقات تفصیل و الحدیث رجال معجم تا(،)بی-------------- .46

و حسگن   ترجمگه: مهگدی دشگتی و محمگد دشگتی      ،(1391)اسلام نوین جهان المعارف دایرة .47

 کنگره. نشر مرجع، کتاب نشر تهران: اسپوزیتو،. ل جان ویراستار ، سررادطارمی

 ،الأعللام  و المشلاهیر  وفیلات  و الاسلام تاریخ ،ق(1413)احمدبنمحمد الدینشمس ذهبی، .48

 .2العربی، چ الکتاب دار بیروت: تدمری، السلام عبد عمر تحقی :

 .لمیةالعا دارالکتب بیروت:  ،الغیب مفاتیح او الکبیر اللفسیر ،ق(1411)فورالدین رازی، .49

 .میةالشاالدار دارالعلم :دمش  ،القرآن غریب فی المفردات ق(،1412محمد)بنحسین اصفهانى، راغب .50

 نفیس. آثار جا:، بیاسلامی مذاهب پیروان هم یسلی و تعامل هایشیوه (،1388رجبی، حسین) .51

 مهگدى  باهمکگارى  ،ورای عاشل  هاىنفرین و هانیای  بر تحلیل  ،(1388)سیدعباس ردوى، .52

 دیگن  مؤسسگه  انتشگارات  تهگران:  فر، باقرى على نظارت با سردورى، صحتى محمد و طرازنده

 بشرى. پژوهى

 .ةالهجر دار انتشارات ، قم:(صالح صبحى نسوه)البلاغه نهج تا(،حسین)بیمحمدبن شریف ردی، .53

 الصادر. دار بیروت: ،البلاغة اساه تا(،موسی جارالله)بی زموشری، .54

 بیروت: دار مکتبه الحیاه. ،مسند زید بن علی، تا()بیزیدبن علی بن الحسین .55

 دارالکتاب الاسلامی. قم:، الاشراف بحب الاتحاف تا(،عبدالله بن محمد)بی ،یشبراو .56

 .2، چمجمع جهانی اهل بیت قم:، المراجعاتق(، 1426شرف الدین، سیدعبدالحسین) .57

 .ةالگهض چاپ تهران: ،قةلمهرا الصواعق ،(1367)نورالله قادی شوشتری، .58

 جامعه انتشارات قم: غفاری، اکبرعلی تصحیح به ،التصال ،(1362)بابویه علیبنمحمد صدوق، .59

 علمیه. حوزه مدرسین
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 کتابچی. تهران: ،الأمالی، (1376)------------------- .60

 بیروت: عبدالسید، عصام: ، تحقی الإمامیه دین فی الاعلقادات ،ق(1414)علیبنصدوق، محمد .61

 .2چ والتوزیع، والنشر للطباعه دارالمفید

 ردوی. قدس آستان :مشهد ،غالیان ،(1378)الله نعمت فروشانی، صفری .62

 اسگلامى  انتشگارات  دفتگر  قم: ،القرآن تفسیر ف  المی ان ،ق(1417)حسینسیدمحمد طباطبایى، .63

 .5چ ،قم علمیه حوزه مدرسین جامعه

 دارالحرمین. ،الاوسط معجم ،ق(1415)احمدبن سلیمان ابوالقاسم طبرانی، .64

 العربی، التراث إحیاء دار بیروت: ،الکبیر المعجم ق(،1404لومی) أحمدبنسلیمان طبرانی، .65

 .2چ

 مرتضى. نشر :مشهد ،الاحلجاج ،ق(1403)علىبناحمد طبرسى، .66

 .3چ ناصرخسرو، انتشارات تهران: ،القرآن تفسیر ف  البیان مجمع (،1372)حسنبنفضل طبرسى، .67

 .الاعلمى مؤسسه بیروت: ،الملوک( و الامم تاریخ طبری )تاریخ ق(،1409جریر)بنمحمد ،طبرى .68

 الفکر. دار :، بیروتالقرآن آی ت ویل عن البیان جامع ،ق(1405)-------------- .69

 .3چ مرتضوى، کتابفروشى تهران: ،البحرین مجمع ،ق(1416)الدین فور طریحى، .70

 اسگلامى  انتشگارات  دفتر قم: ،ال وسی الشیخ رجال ،ق(1427)سنحبنمحمد ابوجعفر طوسى، .71

 .3علمیه، چ حوزه مدرسین جامعه به وابسته

 قم: ناصح، ابواحمد الطهرانی، عبادالله: تحقی  ،الغیبة ،ق(1411)--------------------- .72

 .اسلامیة المعارف مهسآة

 .الجدیدةدار الآفاق  بیروت:، هغلال یف روقفال ،ق(1400)هلدالبع نب نسح ،یرکسع  .73

شرکت انتشارات علمگی و   تهران:، احیاء علوم الدین، (1389غزالی، ابوحامد محمدبن محمد) .74

 .7فرهنگی، چ

 التگراث  داراحیگاء  بیروت:، (الغیب مفاتیح)الکبیر اللفسیر ،ق(1420)عمربن  محمد رازى، فور .75

 .3، چالعربی

 .هجرت نشر قم: ،العین کلاب ،ق(1410)احمدبنخلیل فراهیدى، .76

 ردوی. قدس آستان انتشارات :مشهد ،البیضاء محجة ،(1372)محسن کاشانی، فیض .77

 الصدر. مکتیة تهران: ،یصافال ریتفس ،(1373حمدبن شاه مرتضی)می، کاشان ضیف .78

 راتمنشو قم: ،للرافعی الکبیر الشر  غریب فی المنیر المصبا  ،تا()بیمحمدبناحمد فیومی، .79

 دارالردی.
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 نشر مؤسسه ،الرجال فةاخلیار معر ل  الکشی رجال ،ق(1410)عبدالعزیزبنعمربنکشّى، محمد .80

 مشهد. دانشگاه

 .2، چ(زاهدى) الردى دار قم: ،المصبا  ،ق(1405)علىبن ابراهیم کفعمى، .81

 .4، چمیةاتسلا دارالکتب تهران:، الکافی، ق(1407)یعقوببنابوجعفر محمد کلینى، .82

 .2، چاسوه تهران: ای،کمرهکوه محمدباقر ترجمه: ،کافی اصول ،(1373)یعقوبینی، محمدبنکل .83

 قم: دارالحدیث. ،والمواعظ الحکم عیون ،(1376)واسطی لیثی .84

 .عبدالباقی فؤاد محمد چاپ بیروت: ،الموطّا، ق(1406)انسبن مالک .85

  بیگروت: ، الأطهاار  الأئمة بارأخ دررل الجامعة الانوار بحار، ق(1410)باقرمحمد مجلسى، .86

 .النشر و الطبع سآةمؤ

 بیروت: انتشارات اعلمی. اعلمى،: مترجم ،الجنان المعاد مفلا  زاد ،ق(1423)------------ .87

 مؤسسگه  قگم:  ،الفقیله  یحضلره  لا من شر  فی الملقین ضةرو ،ق(1406)محمدتقى مجلسى، .88

 .2کوشانبور، چ اسلامى فرهنگى

 .2چ اسماعیلیان، مؤسسه قم: ،صاحبقران  لوامع ،ق(1414)------------- .89

 ،القواعد شر  فی المقاصد جامع ،ق(1414)ثگانى  حسین معروف به محق بنعلى محق  ثانی، .90

 .2چ ،البیت آل مؤسسهقم: 

 نشگر  :جگا ، بگی تقلیلد  مراجلع  و علما دیدگاه از جدید مسائل، (1385)سیدمحسگن  محمودی .91

 .15ورامین، چ

 الکتگاب  مرکگز  تهگران:  ،الکلریم  القرآن کلمات فی اللحقیق ق(،1402حسن) مصطفوى، .92

 النشر. و جمةللتر

 ایرانسال. قم: ،العباد عل  الله حجج معرفة فی الإرشاد ،(1372بن محمد بن نعمان)محمد مفید، .93

 .میةاتسلا الکتب دار تهران: ،نمونه تفسیر، (1374)ناصر شیرازى، مکارم .94

 از ایردهشف ر ش ل ام ادقلاع ،داننمشدان از یعمج اریکم، با ه(1375)-------------- .95

 .وانج لسن :مق، هیامام هعیش دایقع

 .مرعشی اللهةمی کتابخانو قم: ،صفین وقعة ،ق(1403)مزاحمابننصر منقری، .96

 قم: دارالتفسیر. ،السعادات جامع ،ق(1376)محمد مهدینراقی، احمدبن .97

 نا.مشهد: بی ،الشریعة احکام فی الشیعة مسلند ،ق(1415)------------------- .98

 اسگلامی  انتشگارات  دفتر انتشارات قم: ،البحار ةسفین مسلدرک ،(1375)شاهرودی، علی نمازی .99

 علمیه. حوزه مدرسین جامعه به وابسته
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 ةسآا مؤ بیروت: ،المسائل مسلنبط و الوسائل مسلدرک ،ق(1408)حسین میرزا نوری طبرسی، .100

 .البیت آل

، والزندقاة  والضالا   الارفا  أهال  عل  المحرقة الصواعق، ق(1417)حجربناحمد هیثمی، .101

 الرسالة. بیرو : موسآو

 .3العلمیه، چ دارالکتب :بیروت ،ال وائد مجمع ،ق(1408)بکرابیبنعلی نورالدین هیثمی، .102

 اسلامی. دانش :جابی ،المغازی ،ق(1405)عمربنمحمد واقدی، .103

 فقیه قم: ،النواظر نزهةو التواطر تنبیه، ق(1410)فراسام ابن ابیور .104

 انتشگارات  شگرکت  تهران:آیتی،  ابراهیم محمد ترجمه: ،یعقوبی تاریخ ،(1371)یعقوبی، محمد .105

 فرهنگی. و علمی
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 «ینبو ثیحد»در « خلافت بر منهاج نبوت یایاح » دینو

 ذبیحالله نعیمیان*

   چکیده

 یبیدر دورا  معاص ر، ح د   یخلاف ت اس لام   یای  بح ث اح  ینظر یهااز خاستگاه یکی
 ری  خبازگشت خلافت بر منهاج نبوت را داده است  در چن د س ال ا   دیاست که نو ینبو

 مورد توجه قرار گرفته است    زین ثیحد نیخلافت است، ا یایاح دارهیکه داعش داع
 ای  و آ  توج ه ب دو  س ابره اس ت     نی  ا ای  پرس ش مط رر اس ت ک ه آ     نی  ا ا ،یم نیا در
 نی  ان د  پاس خ ا  نپرداخت ه  ثیحد نیگروه، به ا نیاز ا شیپ یانرلاب یهاو گروه هاتیشخص

 نی  ک ه توج ه ب ه ا    ده د ینشا  م ، یدق وو بر اساس استرراپرسش مببت است  نینوشتار به ا
  ستین سابرهیب یدر دورا  معاصر امر ثیحد

 واژگان كلیدی

  خلافت، منهاج نبوت یایخلافت، اح
                                                                              

 26/2/1396تأیید:   14/1/1396دریافت: 

 :یرهنگفو مطالعات  یاز پژوهشگاه علوم انسان یاسیعلوم س یو دکترا قم هیدر حوزه علم یاسیاستاد فقه س *
Naimiyan100@gmail.com. 
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 درآمد

 یادغدغگه  توانگد یاهل تسگنن مگ   یاسیگ س یدر عرف فرهنگ یخلافت اسلام یایاح

درباره ادوار پگس   اسلام یگرام رامبیاز پ یموتلف اتیکه روا چنان بشود یتلق لیاص

 ثیاز احاد یدارد که در برخ تیمسأله اهم نیا ان،یم نیاز نبوت نقل شده است. اما در ا

مضگمون   نیگ مطرح شگده و ا « خلافت بر منهاج نبوت»بازگشت دوباره  دی، نوینبو

 مطرح شود. یخلافت اسلام یایاح یبرا ینید یتوانسته است به مثابه خاستگاه

 یایگ کگه بگه دنبگال اح    یمعاصگر  یهگا انیدر جر ،دینو نیدانست که ا دیل بااجما به

طگور نمونگه، در   بگه  کگه  چنان باست افتهی یگوناگون یهاهستند، بازتاب یخلافت اسلام

 تگا، یبگ  ،ی)سگفر الحگوال   یمانند سگفر الحگوال   ینوسلف انیمشهور جر یهاتیشوص انیم

( و... مگورد توجگه   8و 7، ص215ج ا،تگ بی ،ة(، سلمان العوده )سلمان العود18، ص58ج

بگا مقولگه   « خلافت بر منهگاج نبگوت  »مقوله  یسنجبه نسبت زین یقرار گرفته است. برخ

   1اند.پرداخته تیمهدو

و  افتهیبازتاب  اکرم امبریاز پ یتیدر روا یدوباره خلافت اسلام یریگشکل دینو

بگه آن تمسگک    زیگ ن «شداعگ » انیاز حام ی، برخکه چناناست.  پیدا کرده یشهرت خاص

 .  (47-49ص ن،یطور نمونه، ر.ك: مجاهد داند )بهجسته

خگاص   تیگ آن اهم  یمتن دق نییو تع تیروا نیاساس، توجه به مضمون ا نیبر ا

در مرکگز   تیگ روا نیگ چگونگه ا  ،داعش یریگاز شکل شیکه پ دید دیچنانکه، با برددا

 نیگ ا گگر، ید ریگ اسگت. بگه تعب   گرا و مبارز معاصر قگرار گرفتگه  اسلام یهاانیتوجه جر

از ظهگور   شیپگ  ت،یگ روا نیگ تمسگک بگه ا   نهیشیماست که پ یرو شیپ یپرسش اساس

 ست؟یبه آن چ هاداعش و توجه آن

 تیمتن روا (الف

تمگدن    یادوار حکومگت در تگار   اسگلام  یگرامگ  امبریمزبور، پ تیاساس روا بر

                                                                              

جگز همگان خلافگت     ،یانگد کگه خلافگت بگر منهگاج نبگو      مبادرت جسگته  هینظر نیبه بس  ا یمعاصر، برخ یدر فضا .1
»ه، ر.ك: مجموعگه مباحگث   طور نمونگ اند. )بهو شاهد کرده لیبر آن اقامه دل ،یو از ادله نقل ستی)عج( نیمهد

 (.http://almoumnon.1forum.biz/t11039-topicدر:  یابی، قابل دست«
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ملگک عگاض، ملگک     ،یونبوت، خلافت بر منهاج نبگ »به چند دوره  بیرا به ترت یاسلام

 کرده است. میتقس« و سرانجام بازگشت خلافت بر منهاج نبوت یجبر

 نقل کرده است: ریمزبور را به صورت ز ثیحد «بن حنبل احمد»
«

 

م، 2001ق / 1421 محم د الش یبانی،    «

 ( 355-356ص، 30ج

( 439ح ،349-350، ص1جم، 1999ق / 1419در مسند خگود )الطیالسگی،    «یالسیط»

م، 1998ق/1419بن کثیر، ا)« و السنن دیجامع المسان»در نقل نوست خود در  ریو ابن کث

انگد. امگا ایگن حگدیث در     آن را در پنج مرحله مزبگور آورده  زی(، ن399، ص2268ح، 2ج

 ریگ ابگن کث »کگه،   آمگده اسگت. چنگان    یگرید یهابا موتصر تفاوت گریاز منابع د یبرخ

م، 1998ق / 1419بگن کثیگر،   ا)« و السگنن  دیجامع المسان»در نقل دوم خود در  «یدمشق

م، 2003/  ق1424بن کثیگر،  ا) «ةیو الگها ةیالیدا»در  زی( و ن278-279ص، 10376ح، 8ج

« ملگگک عگگاض»آن را بگگدون مرحلگگه « ةدلائگگل النبگگو»در  «یهقگگیب»و ( 257-258، ص9ج

هگا )بگن کثیگر،    نسگوه  یانگد. چنانکگه، در برخگ   ( آورده491ص ،6ج ق،1405  قی،ه)البی

، 2ج م،1979ق / 1399، بگگن سگگلیمان الهیثمگگی،  399، ص2268ح، 2جم، 1998ق/1419

طور نمونه: المگروزی،  صحابه )به یاز برخ یدر خلال سونان ای( 1588، ح231-232ص

ملکگاً  » ریگ تعب ،زیگ ن تیگ روابگه   کینزد ینی( با مضام101-102، ص240، ح1جق، 1412

 آمده است.« ملکاً عاداً» یجابه« عضوداً
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 «خلافت بر منهاج نبوت یایاح» ثیبه حد «یانقلاب انیگراتوجه اسلام» نهیشیو پ ریس (ب

مطگرح   دیاست که نو نیا ،«خلافت بر منهاج نبوت یایاح» ثیمهم درباره حد مسأله

مگورد توجگه قگرار     یخلافت اسلام یایدر آن، به صورت مکرر در مباحث مربو  به اح

کگه، اشگاره   اسلام را دلگرم کرده است. چنان یایدر دن یاسیاز فعالان س یاریگرفته و بس

 ، مگورد اسگلام   یتگار  ریموتلف حکومگت در سگ   اردرباره ادو یاتیروا نیبه مضمون چن

 اسلام قرار گرفته است.   یایدر دن یموتلف یهابازتاب

 نیگ بگه ا  یرتریتوجه فراگ نهیزم تا از آنان باعث شده است یتوجه برخ ان،یم نیا در

 تگوان یرا مگ  نهیزم نیموارد در ا نیترشود. مهم جادیا یویتار دینو نیو ا ییمضمون روا

 برشمرد: ذیلبه صورت 

 بیمودود ی. ابوالأعل1

 . محمد عبدالسلام فرجب2

 . احمد عبداللطیف الجدعب3

 نبیاسیعبدالسلام   ی. ش4

 لاخب. احمد الم5

 بیطرطوس ری. ابوبص6

 بیدی. ابوالحسن بل7

 .ری. حزب التحر8

 یمودود ی. ابوالأعل1

 دیگ تجد  یموجز تار»مزبور را در کتاب  ثیمتن حد ،یمشهور پاکستان شمندیاند نیا

 «لیاسگگماع  یشگگ» زیگگو ن« الموافقگگات»در  «یشگگاطب»بگگه نقگگل از   ،«ائگگهیو اح نیالگگد

« ماة منصگب اتمگا  »در  «یالله دهلگو  یشاه ول»م( نواده 1831ق/1246م گ  1789ق/1193)

 .  (57-58صم، 1967ق/1386 ،ی)مودود اندآورده

در کمتر از دو دهگه پگس از زوال    «یمودود»که  ، این استدارد ای که اهمیتمسأله

توجگه کگرده و    یخلافت اسگلام  یایبه مقوله اح تیروا نیا هیاز زاو ،«یخلافت عثمان»
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 یکگرده اسگت )ابگوالأعل     یگ تطب زین تیبر مقوله مهدورا  یبازگشت خلافت اسلام یحت

 .(57-62صم، 1967ق/ 1386 ،یمودود

خواسگتار تگلاش    ،یادوار تمدن اسگلام  یبر برخ تیروا نیا  یهر حال، او با تطب در

 (.56و45، 44شده است )همان، ص یخلافت بر منهاج نبو یایاح یبرا

 توانگد یدر دوران معاصر م «یدمودو یابوالأعل»توس   ،مزبور ثیتوجه به حد  یتار

مجلگه   یم برا1940کتابچه مربو  به سال  نینشر ا نینگارش و نوست  یتار  1مهم باشد.

 «یالله دهلگو  یشگاه ولگ  »که به مناسبت بزرگداشت  ،است «هند یلیبر»در شهر « الفرقان»

و بارهگا بگه    افگت یصورت مستقل انتشار  بهشده بود و پس از آن  هیتهم( 1114-1176)

 ،یمگگودود یبگگر: ابگگوالأعل یالحامگگد لیگگچگگاپ شگگد )مقدمگگه خل دیگگتجد «اردو»زبگگان 

 (.5-6م، ص1967ق/1386

 . محمد عبدالسلام فرج2

در  زیگ ن «محمگد عبدالسگلام فگرج   »، «انگور سگادات  » یاز اعدام انقلابگ  شیپ دوران در

 را یبازگشت خلافت بر منهاج نبگو  تیروا ،«الغائیة ضةیالفر»م در آغاز رساله 1981

 نقل کرده است.  

 نیتگر یاز اصگل  یکگ ی یاست که و نیدر ا ،مزبور توس  او تیاو و نقل روا تیاهم

اسگت و بگا    یدر دوران معاصگر اسگلام   یگ جهگاد   یسلف یهاو مؤسسان گروه شتازانیپ

 یو جهگاد  یانقلابگ  انیگرامورد توجه اسلام شیاز پ شیآن را ب ث،یحد نیاش به ااشاره

 هیگ روح کننگده تیو تقو یانقلاب یهاتیفعال وسعهت یبرا یدیتا نو ،پس از خود قرار داد

جائر و ظالم باشد )محمگد عبدالسگلام    یهاحکومت یمسلمانان و برانداز انیجهاد در م

 (.  128ص، 1جم، 1991فرج، 

                                                                              

بگه   یبعگد  یمزبور در نشرها تیروا ادیبه احتمال ز رو،نیکتاب آمده است. ازا یمزبور در پاورق تیالبته متن روا .1
 جیسگبقت تگرو   تیمزبور و از اهم ثیبه حد یتوجه مودود تیمسأله از اهم نید. اما اکتاب مزبور ادافه شده باش

 .کاهدیتوس  او نم تیروا نیا
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 . احمد عبداللطیف الجدع 3

مگن عصگر    ونیفگدائ »چگاپ کتگاب    نیدر مقدمگه اولگ   زین «عبداللطیف الجدع احمد»

ق مورد اشگاره قگرار داده   1399شعبان  22مزبور را در  تی، روا«دوحه»در « لالرسو

 (.19م، ص1987ق/1407است )أحمد عبداللطیف الجدع، 

 نیاسیعبدالسلام  خی. ش4

(  http://siraj.netاو، ر.ك: یهگا به متن همه نوشته یدسترس ی)برا نیاسیعبدالسلام   یش

 شگه یاسگت کگه اند   یاز کسگان  زین «راکشم»در « جماعت عدل و احسان»مؤسس و رهبر 

او در  یاختصاصگ  تیمطرح کرده است. اهم ریاخ یهارا در سال یخلافت اسلام یایاح

همواره و به صگورت مکگرّر    ،یاسیگ س ینید تیاز چهار دهه فعال شیب یاست که ط نیا

 یرا به صگورت قطعگ   یخلافت اسلام یایاح ،«یمنهاج نبو» حیصح ثیبا تمسک به حد

 مقوله دامن زده است.  نیداده و به ا دهینو

دوران  انیگ از پا یرا مربگو  بگه زمگان    «ملگک عگاض  »دوره  «نیاسیعبدالسلام   یش»

را کگه بگدتر از    «یملگک جبگر  »و  «یسقو  خلافت عثمان»تا  «چهارگانه راشده یخلفا»

م، 2005 ن،یاسگ یملک عاض خوانده، مربو  به زمان حادر دانسگته اسگت )عبدالسگلام    

 پرداخته است: داند،یم حیکه آن را صح تیروا نی(. او به دو گونه به ا28و27، 26ص

خگود بگه صگورت کامگل آورده و      یهامتن از نوشته ازدهیرا در  ثیحد نیاو ا (کی

 عبارتند از:   یویتار بیموارد به ترت نیتکرار کرده است. ا

القعگده   ی)ذ« . »1

 (ب482م، ص1972 هیق / ژانو1392القعده  یم( )همو، ذ1972 هیق / ژانو1392

م( )همگو،  1974ق / 1394« ). »2

 (ب  167-168صم، 2000ق / 1421

 عیگ همو، شهرا رب)« » هیاز نشر 5، در شماره «». مقاله 3

 (ب50ق، ص1400 یالثان عیالأول و رب

 (ب8ص، 8شق، 1401)همو، شعبان « ». مقاله 4
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 هینامگه نشگر   ژهیو نیو به عنوان سوم 10، در شماره«». سرمقاله 5

 (ب134ق، ص1402رمضان همو، )« »

اتسلام  زیو ن نیشیمقالات پ یبرخ ی)حاو« . »6

 ب  (261-262ص م،1989ق / 1410أو الطوفان( )همو، 

 (ب  21ص ،1ج م،1996)همو، « . »7

 (ب  146ص، 1جم، 1998)همو، « .  »8

 (ب27م، ص2000ق / 1420)همو، « . »9

 ،کتگگاب نیگگ(. در ا28و27، 26م، ص2005)همگگو، « . »10

همسگو بگا    زیگ ن اتیگ روا گگر یمزبگور، بگه د   تیافزون بر آوردن دو نسوه متفاوت از روا

 آن پرداخته استب   نیمضام

 (.7ص تا،ی)همو، ب «. »11

 ژهیگ مزبور و به و تیاز روا یبه بوش یشتریب اریدر موارد بس «» (دو

 موارد عبارتند از:   نیداده است. ا دینو یخلافت بر منهاج نبو نیدوم یبه تحق  قطع

، 11، 9، 8م، ص1989ق / 1410)همگو،  « . »1

12 ،13 ،23 ،61 ،96 ،97 ،100 ،148 ،171 ،222-223 ،247 ،261-262 ،336 ،351 ،

 (ب453-447 و446، 441، 431، 371

م، 2000ق / 1421)همگو،  « . »2

 (ب167-168 و130، 76، 60ص

 (ب331م، ص1997)همو، « . »3

، 81، 76، 66، 47، 27م، ص2000ق / 1420)همگو،  « . »4

92 ،100 ،122 ،128-131 ،172 ،187 ،208 ،241 ،268 ،325 ،332 ،350 ،518 ،596 ،

 (ب663و631، 614

 (ب54و47، 31، 12، 7ص تا،ی)همو، ب «. »5

 (ب  81و31، 21، 18، 5م، ص2000ق / 1421)همو، « . »6

، 435، 390، 309، 264، 253 ،146، 123م، ص1998، 1)همگگگگو، ج« . »7
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، 339، 323، 314، 302، 215، 156، 155، 98، 53م، ص1998، 2و همگگگو، ج 450و442

 (ب  510و507

 (ب  231و91م، ص1995) «. »8

و همگگو،  273، 151، 34، 33، 25، 21م، ص1996، 1)همگگو، ج« . »9

 (ب245و  244ص تا،ی، ب2ج

، 394، 88، 72، 53م، ص1972 هیق / ژانو1392القعده  ی)همو، ذ« . »10

 (ب  923و855-869، 854، 819، 493، 482، 482، 481، 445

 (ب340، 59م، ص2000)همو، « . »11

 (ب140و27م، ص1995)همو،  «. »12

 (ب133م، ص1994)همو،  «. »13

، 255، 250، 241، 188، 45، 20، 18م، ص2005ق / 1426)همگگگگو، « . »14

 (ب327و326، 309، 306، 305، 303، 301، 298، 261، 259، 256

، 31، 30، 29، 28، 27، 26، 10، 7م، ص2005)همو، « . »15

 (ب  43و42، 34-41، 32

 (ب367ق، ص1996)همو،  «. »16

 (ب82و36، 35ق، ص1417)همو،  «. »17

 (ب69و52، 40، 28، 27ق، ص1430)همو، « . »18

 (ب257و227، 49، 45، 39م، ص2009ق / 1430)همو، « . »19

20« .

 (ب17ص تا،ی)همو، ب« 

ق، 1401)همگگو، رمضگگان « . »21

 (ب12ص

 (ب11ص جا،ی)همو، ب« ». 22

، شهور شوال، 3)همو، ش «» هیموتلف در نشر یها. نوشته23

 عیگ الأول و رب عیگ ، شگهرا رب 5، همو، ش5و4م، ص1979ق / 1399، هو ذوالحج هذوالقعد
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ق، 1401الأول  عیگ ، شهور محگرم، صگفر و رب  7، همو، ش52و50، 46ق، ص1400 یالثان

، 130، 121، 120، 59،  22، 12، 8صق، 1401، شگگگعبان 8، همگگگو، ش26و12، 5، 4ص

، همگو،  134و97، 11ق، ص1402، رمضگان  3، عدد خاص 10، همو، ش146و134، 131

 (ب59، 58، 42، 41ق، ص1403، شعبان 4، عدد خاص 11ش

«: 71قطگف »م، 2000، 1)همگو، ج « قطگوف »اشعار او با عنگوان   ی. مجموعه چند جلد24

، 73ص«: 144قطگف »، 53ص«: 124قطف »، 51ص«: 122قطف»م، 2000، 2، همو، ج77ص

، 12ص«: 160قطگگف»م، 2004، 3و همگگو، ج 83ص «: 154قطگگف»، 82ص«: 153قطگگف»

 (ب69ص«: 371قطوف»، 64ص«: 366قطف»م، 2015، 5، همو، ج13ص«: 161قطف»

 (ب  79، ص119رقم  تا،ی)همو، ب« شذرات». مجموعه اشعار او با عنوان 25

 میو عبگدالکر  یالرکراکگ  ریگ )من «. »26

 (ب  85و79، 72، 67 ،66، 65، 39م، ص2014 هیق / ژانو1436صفر  ،یالعلم

 (.  11ق، ص1422 هالحج ی)همو، ذ «. »27

 . احمد الملاخ5

 عتگاً یطب ،مزبگور  تیروا یسازدر برجسته «نیاسیعبدالسلام » رینظیو شور ب یشتازیپ

طور نمونه، در شگماره  با او همراه کرد. به زیافراد دور از او را ن ایاو  کانیاز نزد یاریبس

  1«احمد المگلاخ »از  یلیتحل یامقاله افت،یینظر او انتشار م ریکه ز «عةالجما» هیدوم نشر

در  یانقگلاب اسگلام   یروزیگ پ یمقاله که در فضا نی. اافتیانتشار  بورمز ثیدرباره حد

 یخلافت اسلام یایبه اح دوارانهیو البته ام یتمدن یبه نگارش درآمده است، نگاه رانیا

 عیگ ن گذاشته است )احمگد المگلاخ، شگهرا رب   خوانندگا یرو شیرا پ یبر منهاج نبو

 (.77-94ق، ص1400 یالثان عیالأول و رب

                                                                              

او باو   ،«نیاسا یعیدالآالام   خی ا »ا  طارف  « مل  المغرب یالإسلام أو الطورا ؛ رسالة مفتوحة ءل»پس ا  انتشار  .1
 «یمانیالآال  ؤمحمدا العلاو »و استاد  «احمد الملاخ» گاس کو، استاد روا  بو  ندا  ارتاد. چگا  میمد  سو سال و ن

 ن،یاسگ یافتادنگد )مقدمگه: عبدالسگلام     یسگر  یمگاه بگه زنگدان    15بگه مگدت   کاو در انتشاار م  دساف دا اتگد،      زین
 (.13-14صم، 2000ق/1421
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 یطرطوس ری. ابوبص6

 یدر خگلال برخگ   زیگ معاصگر ن  یگ جهاد  یسلف پردازانهیاز نظر «یطرطوس ریابوبص»

 ،م2017-2016ی، الطرسوسگ  ریتوجه نشان داده است )ابوبصگ  تیروا نیخود به ا یهانوشته

 ی(.  گوآنکه، او همگواره مودگع تنگد   97-98صم، 2000ق / 1421و همو،  90، ص3ج

 است.   فتهوجه برنتا  یداعش داشته و خلافت داعش را به ه انیجر هیعل

 یدی. ابوالحسن بل7

نسبت به خلافگت داعگش    یانتقاد یکه رساله خود را با برخورد «یدیبل ابوالحسن»

فقها درباره ابعاد موتلف موتلف  یهادگاهیمفصل بر د یسامان داده است، پس از مرور

خواسگته اسگت رسگماً     ، کگه «المقابلة و المگاقشةفصل »با عنوان  یخلافت، در آغاز فصل

خلافگت  » یریگ گشگکل  دیدرباره خلافت داعش را آغاز کند، نو یگ انتقاد یقیتطب ینگاه

 ،مطرح کگرده اسگت   «یاسلام یو آرزو یوعده نبو»را به عنوان  «یبر منهاج نبو یاسلام

م، 2014 ،یدیگ اسلام به آن اهتمگام دارنگد )البُل   یایدر دن یو جهاد یه فعالان تبلغکه هم

بگر   هیگ تغلگب و بگا تک   یو الگگو  هیداعش بر نظر هی، پس از اشاره به تکچنانکه(. 62ص

را در  یپرسش اسگتنکار  نیا ،یاز بازگشت خلافت بر منهاج نبو یحاک تیمضمون روا

بگر   یمشگورت  یا خلافت را بگه عنگوان خلافتگ   شم ایآ»برابر داعش مطرح کرده است که 

(. 69و  68)همگان، ص « عضگوض؟  یبه صورت ملگک قهگر   ای ،دیخواهیم یمنهاج نبو

خطاهگا را   هیگ از توج زیگ مصگلحت امگت و پره   تیرعا ،زیداعش ن حتی، در نصهمچنین

(. او 74دانسگته اسگت )همگان، ص    «یخلافت راشده بر منهاج نبگو   یتحق»به  ترکینزد

از  شیدر اواخگر نوشگته مفصگل خگود و پگ      زیگ را ن یخلافت بر منهگاج نبگو   تیمتن روا

 (.93و خلاصه مطالب آورده است )همان، ص یبندجمع

 ری. حزب التحر8

 زیگ ن «یاسگلام  ریگ حزب التحر»مورد توجه  ،بازگشت خلافت بر منهاج نبوت ثیحد

 قرار گرفته است. چنان که:
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م 1953ق / 1372بار در  نیرا که نوست «»کتاب  «یالنبهان نیالد یتق»

بازگشت خلافت بر منهاج نبگوت آغگاز کگرده اسگت      تیبا آوردن متن روا ،منتشر کرده

 (.3م، ص2002ق / 1423 ،ی)النبهان

و  یاسگلام  ریگ که به قلم حگزب التحر « » کتاب

مزبور و  تیاستولاف، با نقل کامل روا هیمنتشر شده است، پس از ذکر آ 2005در سال 

 ریگ آغاز شگده اسگت )حگزب التحر    بشارت رسول خدا نیبه تحق  ا نانیبا ابراز اطم

 (. 7م، ص2005ق / 1426 ،یاتسلام

 نیگ ا تیبا جستجو در سگا  توانیم زیبشارت را ن نیاز توجه به ا یمتعدد یهانمونه

 حزب مشاهده کرد. از آن جمله:

بازگشگت   تیگ بگه روا  ریگ حزب التحر تیسا یهااشاره نیولاز ا یکیبه  توجه

 نیگ ا روانیگ را نگزد پ  تیگ روا نیگ ا تیاهم زانیم تواندیم ،خلافت بر منهاج نبوت

ق / 1429 یالثگان  یدر جمگاد  «اردن»حزب در  نینشان دهد. دفتر ا یحزب اسلام

« رةلاو وهم الو ریالتحرحزب »با عنوان  یام در پاس  به مقاله2008 ویولیتموز گ  

م 27/6/2008  یدر تگار « غگد » یکه در در روزنامگه اردنگ   «ویلیف بریجان ب»به قلم 

خگود نقگل کگرده اسگت      هیگ انیرا در ب تیگ روا نیگ منتشر شده اسگت، مگتن کامگل ا   

(http://www.hizb-ut-tahrir.info/ar/index.php/pressreleases/jordan/155.html.) 

 غگات یدفتر تبل» سیرئ «دیزا فیشر» ،یماسلا ریحزب التحر یهاشاخه گرید انیم در

»م، کتگاب  2014اکتبگر   25ق / 1436در محگرم   زیگ ن «مصر تیولا

را با اشاره «  

بازگشگت خلافگت بگر     تیو پس از آن با اشاره به روا نیزم راستولاف مؤمنان د هیبه آ

 (.5م، ص2014اکتبر  25ق / 1436محرم  د،یزا فیمنهاج نبوت آغاز کرده است )شر

دفتگر  » سیرئگ  «عثمگان بوگاش  » یارسگانه  هیانیدر ب زیمتأخر از آن ن یانمونه

 یایگ بگا مودگوع اح   «جاکارتگا » ناریسم انیدر پا «ریحزب التحر غاتیتبل یمرکز

 شگود یم دهید یگرد سقو  خلافت عثمانسال نیو در نود و دوم یخلافت اسلام

 (http://www.hizb-ut-tahrir.info/ar/index.php/pressreleases/cmo/19581.html.) 
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در  «ایگ ابوزکر یگی حی» کگه  یابگر مقالگه   یاهیگ در رد «عثمان بواش» گر،ید یاعنوان نمونهبه

م، دو 2014 ویگ مگا    اریگ ا کمیق / 1345در دوم رجب  «خلارة الجماجم»با عگوا   عةی یکو الطل

 :برده است انیمزبور به پا تیرا با نقل روا  1خود هیاز اعلان خلافت داعش نوشته، رد شیماه پ

(http://www.hizb-ut-tahrir.info/ar/index.php/pressreleases/cmo/24743.html.) 

 گیرینتیجه 

در  یانقلابگ  یهگا روهاز گگ  یو برخ هاتیکه شوص یموارد ءبر استقرا هیحادر با تک نوشتار

انگد، نشگان   تمسک و اشاره کرده« بازگشت خلافت بر منهاج نبوت دینو» تیجهان اسلام به روا

 یجگد  زیگ داعش و اعلان خلافت توسگ  آن ن  یریگاز شکل شیپ ،ثیحد نیداد که توجه به ا

مؤسگس و   «نیاسگ یعبدالسگلام    یشگ »توجه مربو  به  نیسهم ا نیترعمدهبوده است. چنانکه، 

 .کردیاست که همواره به آن اشاره و تمسک م «العدل و الاحسان جماعة» دیفق سیرئ

                                                                              

 .المگشور ری موقع الطلیعة «خلارة الجماجم» ةرد على مقالبا عنوان:  .1
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 منابع

م(، 1998ق/1419ق(، )774کثیر، أبو الفداء إسماعیل بن عمر القرشی البصری ثم الدمشقی)م بنا .1

 :: عبد الملک بن عبد الله الگدهیش، بیگروت   ی، تحقجامع المسانید والسُّنَن الهادی لأقوم سَنَن

 .2والنشر والتوزیع،  للطیاعة ر خضر دا

م(، 1998ق/1419) ق(،774)م-------------------------------------------- .2

 :: عبد الملک بن عبد الله الگدهیش، بیگروت   ی، تحقجامع المسانید والسُّنَن الهادی لأقوم سَنَن

 .2،  دار خضر للطیاعة والگشر والتو یع

 م،1997ق/1418) ق(،774م)-------------------------------------------- .3

، عبدالله بن عبد المحسن الترکگی، دار هجگر   9، جالبدایة والنهایةم(، 2003 /ق1424: سگة الگشر

 .1والتوزیع واتعلان،  للطیاعة والگشر 

مسائل فلی فقله   م(، 2014دسامبر  9ق / 1436صفر  17بن محمد ) دیالحسن رش یاب ،یدیالبُل .4

 :در ی. قابل دسترسیقاعدة الجهاد ببلاد المغرب الاسلام میالخلافة، تنظ

https://ia902704.us.archive.org/12/items/masel-khilafa/masal.pdf  

ق(، 458أبو بکر أحمد بن الحسین بن علی بگن موسگى الوُسْگرَوْجِردی الوراسگانی )م     البیهقی، .5

 .1،  دار الکتب العلمیة :، بیروتدلائل النبوة ومعرفة أحوا  صاحب الشریعةق(، 1405)

الاردن،  :، عمگان فدائیون من عصر الرسولم(، 1987ق / 1407أحمد عبداللطیف، ) الجدع، .6

 ،.5  ،دار الضیاء للنشر والتوزیع

 یبگر: ابگوالأعل   یالحامگد  لیگ (، مقدمگه خل ةیمعتمد دارالعروبة للدعوة الإسلام) لیخل ،یالحامد .7

ترجمه: محمدکاظم السباق  ،ائهیو اح نیالد دیدتج خیموج  تارم(، 1967ق / 1386) ،یمودود

 ث،یدار الفکر الحد لبنان:النهوض بهم، ترجمه: محمدعاصم الحداد(،  لیو سب نی)و واقع المسلم

 2. 

، دروس صوتیة قام بتفریغها موقع الشیکة الإسلامیة ،یسفر الحوال خیدروه للشسفر،  ،یالحوال .8

 .58، جمکتیة الشاملةدر:  یقابل دسترس

حوار شامل مع الأسللاذ  م(، 2014 هیق / ژانو1436)صفر  ،یالعلم میو عبدالکر ریمن ،یرکراکال .9

 .نیاسیالمرشد عبدالسلام 

 در: ی، قابل دسترسدفتر الثورة و الثوارم(، 21/3/2017گ  19/5/2016) ر،یابوبص ،یالطرسوس .10

http://www.abubaseer.bizland.com/books/read/b%2051.pdf  

الطریق إل  استئنا  حیاة إسلامیة وقیاام خلافاة   م(، 2000ق / 1421) ،-------------- .11
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 در: ی، لگد ، المرکز الدولی للدراسا  الإسلامیة. قابل دسترسعل  ضوء الکتاب والسنة راشدة

www.abubaseer.bizland.com/books/read/b4a.doc  

مسلند  م(، 1999ق / 1419، )ق(204أبو داود سلیمان بن داود بن الجارود البصرى )م الطیالسی، .12

 .1دار هجر،   :: الدکتور محمد بن عبد المحسن الترکی، مصر ی، تحقأبی داود ال یالسی

ق(، 1412ق(، )228بگن الحگارث الوزاعگی )م   بن معاویاة  أبو عبد الله نعیم بن حماد  المروزی، .13

 .1،  مکتیة التوحید :سمیر أمین الزهیرؤ، القاهرة:  ی، تحقکلاب الفلن

مجلاة  الجماعة؛ ،  «المستقبل للإسلام»ق(، 1400 یالثان عیالأول و رب عیاحمد، )شهرا رب ،الملاخ .14

 .2ش ،ةیإسلام

 معتمدة(،. ) 7  ،دارالأمة بیرو : ،ةیالدولة الإسلامم(، 2002ق / 1423) ن،یالد یتق ،یالنبهان .15

الأسلار  کشجم(، 1979ق / 1399ق(، )807نور الدین علی بن أبی بکر بن سلیمان )م الهیثمی، .16

 .1،.  مهسآة الرسالة :، تحقی : حبیب الرحمن الأعظمی، بیروتعن زوائد الب ار

 در: ی، قابل دسترس«المنشور فی موقع الطلیعة «خلافة الجماجم»رد عل  مقا  »بخام، عثما ،  .17

http://www.hizb-ut-tahrir.info/ar/index.php/pressreleases/cmo/24743.html 

ق(، 241-164 أحمد بن محمد بن حنبگل بگن هگلال بگن أسگد الشگیبانی )      حنبل، أبوعبد الله بن .18

، تحقیگ : شگعیب الأرنگؤو ، عگادل مرشگد،      مسند الإمام أحمد بن حنبلم(، 2001ق / 1421)

 .1ومخرو ، ء راف: عید الله بن عید المحآن الترکی، مهسآة الرسالة، ط

، دروس صاوتیة قاام   ن العاودة سالما  خیدروس للشا ، سلما ، تا()بیرهد بن عیدالله العودة بن .19

 .215، جدر: مکتیة الشاملة یبتفریغها موقع الشیکة الإسلامیة، قابل دسترس

، (ةالحکلم و الادار  ی)فل  اجهزة دولاة الخلافاة  م(، 2005ق / 1426)یاتسلام ریالتحر حزب .20

 .1،  مةدارالأ بیروت:

 ؤوعاد الله و بشار   الخلاراة،  نیالکگاناة؛ با  »م(، 2014اکتبگر   25ق / 1436)محرم فیشگر  د،یزا .21

 ،«یالاوع »مجلاه   مهیضام ، «بضاعة الغارب المزجااة   ة،یالعمان ةیالدولة المدن نیو ب رسولو

  www.al-waie.org در: ی. قابل دسترس342-343ش

 دی، منگدرج در: رفعگت سگ   الغائبة ضةیالفرم(، 1991 ر،ینای /یمحمد عبدالسلام)کانون الثان فرج، .22

 .1للکتب و النشر،   سیالر اضیر :المسلح، لندن یاحمد، النب

 .  نیمکتیة الموحد :جایب ،ینبو تیروا ةنییدر آ یخلافت بغداد ةنشانش(، 24/7/1395)نید مجاهد .23

 در:  یابیقابل دست. «لا خلافة عل  منهاج النبوة إلا خلافة المهدی»مباحث  مجموعه .24

http://almoumnon.1forum.biz/t11039-topic 
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ترجمگگه:  ،ائله یو اح نیالللد دیل تجد خیمللوج  تلار م(، 1967ق / 1386)یابگوالأعل  ،یمگودود  .25

 لبنان:النهوض بهم، ترجمه: محمدعاصم الحداد(،  لیو سب نیمحمدکاظم السباق )و واقع المسلم

 .2  ث،یدار الفکر الحد

 .2،   و زحفاً ماًیو تن  ةیترب ؛یالمنهاج النبوم(، 1989ق / 1410عبدالسلام) ن،یاسی .26

 .1،   و الحکم ونیّالعدل؛ الإسلامم(، 0020ق / 1420)------------ .27

مللک   یإلل  رسالة مفتوحاة الإسلام أو ال وفان؛ م(، 2000ق / 1421)الف، ------------ .28

 .2م(،   1974ق / 1394، مراکش، 1، ) المغرب

 .1، سلا،  و الملک الخلافةم(، 2000ق / 1421)ب، ------------ .29

 .2  ،یالعرب جیالول مطیعةن، ، تطوااللهسنة م(، 2005ق / 1426)------------ .30

 .1و النشر،   ، دار لیگا  للطیاعةإمامة الأمةم(، 2009ق / 1430)الف، ------------ .31

 .1و النشر،  ، دار لیگا  للطیاعة النبوةالقرآن و ق(، 1430)ب، ------------ .32
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لتقریب ةاندیش»مجلة   34، العدد1439 خریف، ثالثة عشرةالسنة ال«/ ا

                
 
 

 الموجز
 

 تحسین البدری ترجمه:

 دراسة مفردة التقريب 
 *أحمد شفيعي نيا

 ت هننك مننت  تلإةنن مو مننا تحدّننت الأس تيةلأةنن ت تحننم اكت ننب م ت ننع تح ّننس ن تح  ننك  ت   ننلأ  ت 
   ت بن  ح ن   ت وتلم نتح  قنت تلمكتض ع تحم ا تد درتةدهلأ. هذت مع أ  نب وقن  ت هدملأ  تحكلأن بترتةت ت

تضن ع أةنه   ن  تلمك متلمكضكع وتلحكم قإ  ب   ملأ تاضّت تلحتود وتحثغنكر ح مكتضن ع أحن لح تلحكنم 
قننت ت   ننم و  نعتع   وأقن   لى  تحكتقننع. ومةن دت تحد  اننم منا ضننما ا ننل تلمةنلأه م تحننم وق نت مكضننع

  لىكننلأ تحكحكل  ق  يم مكتق   ومخلأحة . وما خ ل تحدتق   ن رؤى    ما تحطتلمهدمكن بب لى 
منا هنذ   لأق ت بلألم تد قت تحك د جت هي أن   عتع تيط تف تلمخد ةت ن هذت تلمكضكع ا كد لى  مت  تلم 
ضننننلأ  حنننط  ي  وا    كي وت تلمةنن دت وا  اةهنننلأ. وترافياننننلأ ن هنننذت تلم نننلأل أن اننم  بترتةنننت م نلأهنننلأ تح غننن

ء وتح نن  ن   تح  نن  ننذحل لى  تلمةننلأه م تحننم ا لأب هننلأ  و ننذحل منط نن  هننذ  تلمةننلأه م مننا و هننت   نن
 بنّك م دضم.

 الکلمات الرئيسة
 تخكت ن تحتاا.  ت   جلأ   تلخ ف  ت خد ف  تحد  ام

 

                                                                              

 لأم نت  ةن   وتحغن  م منالم نلأرن ات بلأ س  ون تلم دكى تح تبع ما تحترتةت تلحكزات  و لأح  م ن  ملأ  ندفي ن تحة  نةت وتحكن   ت *
 .ahmadshafiai@yahoo.com :ح تتحت بطه تنا ب ت مترس ن قم  ود دكرت  ن تحة ب وتح لأ كن ما  لأم ت ت
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لتقریب ةاندیش»مجلة   34، العدد1439 خریف، ثالثة عشرةالسنة ال«/ ا

 لإسلامي في حكمهوجوب اطاعة الحاكم ا 
 **مجيد بابايي و *السيد محمود نبويان

وتلحكننننم  تلإلهنننني يمكننننا ا  نننن م تي كننننلأ  تحننننم اط  نننن  ن تلحككمننننت تلإةنننن م ت لى  ق ننننم : تلحكننننم
 ت  أي تحكدنلأ تيرب ن تلحككمي. تلحكم تلإلهي هك م لأرت ما      كم ا ندن طب تتدهنت منا تيدحنت

 رةنلأحدب تح م  نت. أم نلأ تلحكنم قدنكى انترف ن -ننلأء م ن  كحنل ب -وتح نت وتلإجملأع وتح     واصنتر 
ت   قننن  تح نننك و تلحكنننكمي ق ط ننن  م ننن  تلحكنننم تحك ننني وتمع ننني تحنننذي اصنننتر منننا تلحنننلأ م تلإةننن مي 

   لإله ت م    تي كلأ  توتحضكتبط تحم تحت دهلأ مصلألح تحن لأ  وتلم  م . وما تحكتضلح حعو  طلأمت 
 مي وت نننم دانننت هنننك منننلأ لىكت  نننلأن  كنننم تلحنننلأ م تلإةننن م ننن م. حكنننا تحنننذي وقنننع مكضنننع ةننن تل وا

 م اد خنننذ حننن غتم تلحننلأ تحطلأمننت  نننلألحكم تلإلهنني أ   ص منننلأ اكح ننن نلأ لىح ننب ن هنننذت تلم ننلأل هنننك أن   كننن
ت وتحشن  ت. لأء تح ننتلحكم تلإلهي ن و ك  طلأمدنب. وقنت اتترةننلأ هنذ  تلم نفيحت منا و هنت   ن  م من

  ئنلأ لأس تح  ملأء ثمما   م   ي ح ّكم ثم  أورد لأ شكتهتون تح تتات انلأوحنلأ تلم نى تح غكي وت حط
 بفيدح ت تحة ا   مع لىاضلأح مخدص  انلأةم ا ل تيدحت.

 الکلمات الرئيسة
 تلحكم تلحككمي.  تلحلأ م  تلحكم  و ك  تحطلأمت

 

                                                                              

لإةننننننن م ت: تتلمنننننننذتهم  ح د  انننننننم بننننننن  يح مجمنننننننع تح نننننننلألم ح ترتةنننننننلأس تحد  ا  نننننننت و تلم نننننننلأون تحث نننننننلأن لير ننننننن   تلم  نننننننع تح نننننننلأ *
taghrib.qom@chmail.ir. 

 . mbabaeih@chmail.irتحة ب و أحكحب:  ند دكرت   **
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لتقریب ةاندیش»مجلة   34، العدد1439 خریف، ثالثة عشرةالسنة ال«/ ا

 
ة رة الإسةةلامييةةا الح ةةاو  الإنسةةانية وتةة بير بيانيةةا فةةي تحقالعلاقةةة بةةيه فقةةه الالةةا  والعلةة 

 الحديثة
 *أميه رضا عابدي نجاد 

ةن م ت   تلحضنلأرت تلإز  تح  نب لأن تح  قت ب  ق ب تحن لأ  وتح  ك  تلإ  لأ  ت أ ت أهم  م نت ملأس وحنكت
ننب ق هني اكة نن  بكشننح وتةنندن لأفي أ كنلأ  تحننن م ن ت ةنن مي ن لإتتدمننع تلحتاثنت. ق ننب تحن ننلأ  اك  

ن لأ  تمد لأرتس تح ي  ة هلأهأب لأد  تلمدنك مت. وبنلأء م   تح    وتضلح يمكا تمد لأر أ كلأ  ق ب تحن م 
ن تلح   ننت و حةلأمنن . تت  دمننلأمي ن تلإةنن  . وتلحضننلأرت هنني تح ؤاننت تحشننمكح ت ح ن ننلأ  ت  دمننلأمي 

ن نننلأ . منننا ق نننب تح اننن ول تلحضنننلأرت تلإةننن م ت لى    نننلأ  لىةننن مي  وتيخنننفي ا دمنننت ن تيةنننلأس م ننن 
تلمكت ننع   ننت ورقننع لأ ننم  خنن   قننإن  أهننتتف تح  ننك  تلإ  ننلأ  ت هنني تحصنن   أهننتتف تحننن م ت  دملأم

  قت أنحلأء ما تح د أرب توتلمشلأ   تحم ا ع ن ط ا هلأ. وما خ ل تح  لأن تح لأب  يمكا تح كل بك ك 
 تةدن لأفي ؛ بلأمد لأر أن  لمكضكعت ب  ق ب تحن لأ  وتح  ك  تلإ  لأ  ت. أو ل نحك ما تح  قت هك تح  قت ن

 ضن ع وتلم نلأ  ح تلمكتأي  كم ادكق ح م   م  قت مكضكمب قإن  تح  نك  تلإ  نلأ  ت بإمكلأانلأ أن اصن
ّننت مننع أهننتتف لأ اد  م ننتلإ  ننلأ  ت. وتحنّننك تحثننلأل مننا تح  قننت هننك تلهننتف  قلألهننتف مننا ق ننب تحن ننلأ  

حننلأ . لأ  ت منّن  خلأ  تلإ  نلأ  أن يمنننلح تح  نك تح  نك  تلإ  نلأ  ت. وتحنّنك تحثلأحنس هننك لىمكلأ  نت ق نب تحن ن
ح نت  وهنذ  ج نت وتلم  ك لأ  ت تلحوتحنّك تح تبع ما تح  قت هك لىمكلأ  ت ق ب تحن لأ  أن يمنلح تح  نك  تلإ  ن

 تلحج  ت يمكنهلأ أن اكظ ح ن ة    أهتتف تلحضلأرت تلإة م ت. 

 الکلمات الرئيسة
 ت تلحتاثت.تلحضلأرت تلإة م   تح  ك  تلإ  لأ  ت  ق ب تحن لأ 

                                                                              

 .abedidavarani@gmail.com :ح  م تد دكرت  ن تحة  ةت وتةدلأك ن تلحكزت ت *
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لتقریب ةاندیش»مجلة   34، العدد1439 خریف، ثالثة عشرةالسنة ال«/ ا

 نواقض الإسلا  والمفاهيم الأساسية ذات الصلة
 *رحيم أبوالحسياي 

تح نننننلأ   بهنننننلأ ي ننننننح تقنننننلأس تبد م تلإةننننن م ت تيحننننن  ت  نننننلأن منشنننننفي  منننننت  تلإدرتح تحصنننننّ لح ح مةنننننلأه
ملأر ضنننون هننذت تلم قكب ننلأ. كتء تلإةنن   حنن واس تلإةنن متلإةنن مي  وقننت تةنندغ   هننذت مننا ق نن  أمنننت

لإةنننن  م  ننننكتق  ت د نننن  ب يرب ننننت مةننننلأه م أةلأةنننن ت هنننني: اتلإةنننن  م و اتلإيمننننلأنم و اتحكةنننن م و ا
د منننا ك منننلأ ور هنننهنننذت تلم نننلأل  و  ننن ب حك هنننلأس   ننن  ق هنننلأء تلإةننن   ق هنننلأ. وتحنننذي دملأ نننلأ حكدلأبنننت

م وأقنننا  نننلأ قم تحنننت مننننكتن ا نننكتق  تلإةننن  1206تي كنننلأ  تح شننن ت  منننت بنننا م نننت تحكهنننلأ  ا
ورد ن هنذت  م ن  منلأ اك م خ وف تحكثفي ما تلم  م  ما دت  ت تلإةن   واث نت لهنم تحكةن . بننلأء

  ا تلم ننن ممننن قنننإن  تحكثنننفي -تحنننذي انننتر س ن  لأم نننلأس تح انننلأب ومنننتترس تح ننن كدات  -تحكدنننلأ  
ت م ننلأل ري  دلأبنخنلأر كن منا تلإةن    وهنم  ةننلأر مم  نلأ   ق جنم قند هم. منا هنننلأ  نلأن منا تحضن و 

لأب نننت راك دهنننلأ تحكهتر تحنننم اهننم  بنننلأحد  اح ب كتمننن  تلخنن وف منننا تلإةننن  . وانننذ   أن  تحكثنننفي منننا تتننلأز 
 منن  وقنن  مننلأ ا  ننت لح وتحةنن ق تح  ا ننت منهننلأ مثنن : دتمننن و  هننت تحنصنن ت وتح لأمننتت وطلأح ننلأن هنني ن ت
تء أكهنننلأن تح ننن    ةنندنك ر  ننلأء ن هنننذت تحكدننلأ  منننا ا ننلأح م. ومنننا تحط   نني أن  درتةنننت تلمةننلأه م تيرب نننت

 وا لأمتهم م   تلإدرتح تحصّ لح حلإة   تلح   ي.

 الکلمات الرئيسة
  كتق  تلإة  .  تحكة   تلإة  

                                                                              

 .Rahim.ab44@yahoo.comتلحكزت تح  م ت  و یحم  شهلأدت تلم دكی تح تبع ما تلحكزت:  نتةدلأك م دكالأس م  لأ  *
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لتقریب ةاندیش»مجلة   34د، العد1439 خریف، ثالثة عشرةالسنة ال«/ ا

 السبّ واللعه مه وجية نلر المذاهب الإسلامية 
 *علي علي نيا خطير 

  أو ح ننهم. و  تح ةنكل ما تلم   م بكك ب منلأق لأ  ح د  ام ب  تلمنذتهم تلإةن م ت هنك ةنم  حنّلأبت
لأق ت ن هنننذت  نننم تحشنننةشنننل  ن أن  تحترتةنننت تحة ه نننت وتحدة نننفيات لم نننلأل مةننن د  تح نننم  وتح  نننا اك 

ةن دت م ان تدف بن   ح غكانت تي ن تحند جت لى  تلحت  ما تحدكا   ب  تحة ق. ما تحنلأ  نت تح ّس وا د  
. ا د  . وقت ح  ح تح   ن ن ح ا تح    حكن ب ا  ما تح م    نا  كن بجنكتز تحت تح لأ تح  ا وتح م 
ح  ا ود ت: ب غم ور ت رد وتوتح م  بفين  ورودهملأ ن تح   ن ا د طا  كتزهملأ ن ظ   ظ وف محت دت. وق

ا تحد ن  ب لأحنهي منبنن تح   ن و  ملأس تلم صكم  حكن ب ورد بنّك    ي   شخصني  منع تحدصن الح 
  هنلأح دمكت يخ ى بتلم تةلأس ورمكز تلمذتهم تيخ ى   ملأ أ  ب   ا د ةم حغفي رمكز تلمذتهم 
 منا ةننب ب نلأن لخلأص هيتتلآخ اا لله بفيد  و عت ت. وتلمكترد تحم اك ي بلأح م وتحشدم تحك  ي أو 

 تلح لأ   وح   ما بلأ  تحشدم وتلإةلأءت.
ةن د خنلأص حرد ح نا و وم   هذت یحم  تح نم  تح نلأه ي تحنكترد منا تلم صنكم  م ن هم تح ن  . ولىكت 

ن  تف   ننفيأو ةنم ظننلأه  مننا أهنن  تح  نت قهنني تةنندثنلأءتس و لأ ننت وننتف تلحنت  مننا  صننكل تنحنن  
حن تر م نن  لىن هننلأح وتلإةننلأءت و... ولىكت  نلأ تلإةن   ومنذهم أهن  تح  ننت  و  ا صنت مننب تحدشنة ي

ت مننا تح ننم تحنلأه نن و ننكد روتاننلأس دتحننت م نن  تح ننم  وتح  ننا ق ن غنني تح ننكل بد لأرضننهلأ مننع تح وتاننلأس
 وتح  ا.

 الکلمات الرئيسة
 تح فيت.  تلحكم تحثلأ كي  شدم  ةم  ح ا

                                                                              

 .aliniyakhatir@gmail.comتلحكزت تح  م ت  و یحم  شهلأدت تلم دكی تح تبع ما تلحكزت:  نتةدلأك م دكالأس م  لأ  *
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لتقریب ةاندیش»مجلة   34، العدد1439 خریف، ثالثة عشرةالسنة ال«/ ا

 
 إحياء الخلافة على ماياج الابوّة( في الحديث الابويبشرى ) 
 *ذبيح الله نعيميان 

 اس   كي ش اح  هك  تما تلمنط  لأس تحن  ات لمكضكع لى  لأء تلخ قت تلإة م ت ن تح هت تلم لأح
 ساس ن تح نكتذت تلحتبش   بإ  لأء تلخ قت م   تلمنهلأف تحن كي. وقت ة  ط دتمن تيضكتء م   ه

 تيخفيت.
أ  ادننلأول  لأريخ تصاهنلأ اط ح أةئ ت مث : ه  ا   ط تيضكتء م   هذت تلحتاس  لأن دون ةلأب ت و 

لم ننلأل حننلأ م ت هننذت تلمكضننكع أربننلأ  تلح  ننلأس وتحةنن ق تلإةنن م ت تحننم ةنن  ت دتمنننص وقننت أ ننلأ 
اس   هنذت تلحنت أن  ا ن  ط تحضنكء م ن  -بنلأء م ن  تةند  تء دق ن   -ما هذاا تح  تح  و شح 

  مةلأ ئلأ  ودون ةلأب  مهت.اكا أم ت  

 الکلمات الرئيسة
 منهلأف تحن كت.  لى  لأء تلخ قت  تلخ قت

 
 
 
 

                                                                              

: لأس تحث لأق نننت   نننلأ  ت وتحترتةنننت تح  نننك  تلأةننني ن تلحنننكزت تح  م نننت ن قنننم  ود دنننكرت  ن تح  نننك  تح  لأةننن ت منننا أ لأديم نننتةننندلأك تحة نننب تح   *
Naimiyan100@gmail.com. 
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Good tiding for "Revitalizing Caliphate as the Prophet's Way" in His 

Tradition 

by Zabihullah Naeimiyan 

One of the theoretical platforms of revitalizing the Islamic caliphate in 

modern time is the Prophet's tradition in which he gives glad tiding of 

revitalizing of it as the one he instructs.  In recent years that ISIS claims the 

idea this tradition has been inspected. 

The question however is "Has ever any Muslim scholars considered this 

tradition before?" Examining the scholars works demonstrates that the 

answer is positive and it is not confined to modern time. 

Keywords 

Caliphate, Revitalizing caliphate, The Prophet's approach. 

                                                                              

 Lecturer in political fiqh in Qom Seminary and PhD in Political Science from The Research Institute of 

Humanities and Cultural Studies: Naimiyan100@gmail.com. 
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Examining Insulting and Reprobation: Perspectives of Islamic Schools 

of Thoughts 

by Ali Aliniya Khatir 

Certainly insulting and reprobating some of the companions of the noble 

Prophet are contrary to the rapprochement of the Muslims. There is no doubt 

that examining the two terms from the perspectives of fiqh and commentary 

of the Quran will decrease the tension among the Muslim Ummah. Insulting 

and reprobating are not identical in the Quran as Allah (SWT) reprobates 

some people in the Quran but forbids insulting. Those believing in 

reprobating and insulting argue that both of them exist in the Quran. 

However the existence of reprobating in the Quran and the words of the 

infallible Imams is generally and not specified to particular persons and 

regarding insulting others' holey ideas not only it is manifestly forbidden but 

also politeness and complaisance are strongly recommended even with 

regard to unholy issues. Yet there are some cases in their words which are 

considered reprobating or expressing some real facts. These cases in the 

infallible Imams' words are to prevent Muslims from an major deviation and 

not for rudeness and the like. The reason is that plenty of their own hadiths 

forbids them. 

Keywords 

Cursing, insulting, secondary injunctions, Sirah. 
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A
B

S
T

R
A

C
T

S
 

  

155 

 

 

 
 

 

  

Andishe-e-Taqrib 34 / Vol.13, No.3, Autumn 2017 

 

Violations of Islam and Related Essential Concepts 

by Rahim Abolhosseini 

Many deviations in Islam stems from misunderstanding some genuine 

Islamic concepts and the enemies of Islam take advantage of them for 

Islamophobia. This article examines four essential concepts: Islam, belief, 

disbelief and violations of Islam based on which Mohammad ibn 

Abdulwahhab excommunicated many of the Muslim. Being taught in many 

schools and universities in Riyadh this verdict allows killing all 

excommunicated people and that is why it is necessary to clarify the 

violations. In today's world, most of the killing and violations committed by 

the Wahhabis related groups like ISIS, Taliban etc. are based on his 

teaching. Consequently, defining these four concepts might Muslim to 

understand the genuine Islam. 

Keywords 

Islam, Belief, Disbelief, Violations of Islam. 
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Depicting the Relationship between Governmental Fiqh and 

Humanities and its Impact on Establishing the Modern Civilization of 

Islam 

by Amin Reza Abedinejad 

Illustrating the relationship between governmental fiqh and humanities is 

of the vital necessities of establishing the modern civilization of Islam. 

Governmental fiqh is concerned with exploring and establishing the legal 

framework of Islamic society in different dimensions. Logically the 

governmental fiqh decrees and the legal affairs of the Islamic social system 

are alike. 

The Islamic civilization is the same as an efficient social system in the long 

run. In fact, Islamic civilization alters to the Islamic system which is based 

on the governmental fiqh. On the other hand, humanities aims at the social 

system goals and removing the obstacles for it. Thus four kinds of relations 

between the governmental fiqh and humanities are pictured. The First is the 

subject relation. Humanities is the knowledge of human affair and social 

phenomena. Since deducting every injunction in governmental fiqh is based 

on knowing the social subjects humanities can brightens the subjects for it. 

Another relation between the governmental fiqh and humanities is within the 

goal. By defining the common social system goals between governmental 

fiqh and humanities the governmental fiqh can direct humanities and 

authorize its instructions. This authorization put the instructions on the way 

of the Islamic system and modern Islamic civilization. In such an Islamic 

society, conventions and legal injunctions constitute the essence of the 

conventions in humanities, which portraits the human action in the society. 

That is why that human actions in every society are varied as much as the 

variation of the convention essences in it. 

Keywords 

Governmental fiqh, Humanities, Modern Islamic civilization. 
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Compulsory Obedience of the Islamic Ruler's Order  

by Seyid Mahmoud Nabawiyan and Majid Babayee 

The orders in the Islamic government are divided into two types: Divine 

orders and governmental orders. The divine orders are those deducted by 

mujtahids from among the four sources: the holy Quran, Traditions, the 

census among mujtahids and intellect. However, the governmental orders are 

those general or detailed decree that the Islamic ruler establish or executes 

based on the principle rules and benefaction of Muslims in the society. 

Perceptibly obeying the divine orders is mandatory to all Muslims, but does 

it compulsory regarding the governmental orders? This article examines the 

question from the view of the Shia and Sunni scholars and concludes that 

obeying the governmental orders are mandatory to Muslims as well as the 

divine ones. The authors first define literally and technically the concepts 

and argues the points from the two sides. 

Keywords 

Compulsory obedience, Decree, Ruler, Governmental order.   
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Trans. By Muhammad Reza Peysepar 

 

Semantics of “Taqrib” (Proximity) 

by Ahmad Shafi’einiya 

Defining the subjects of decrees or research is one of the challenging 

concerns in research centers of humanities and Islamic sciences. On the 

contrary based on the cause and effect relations between decree and its 

subject, the more clarified the subject is the more facilitated decree-issuing 

would be. One of these terms is “taqrib (proximity)” over which there has 

been incessant arguments and misconceptions as a result of vagueness of the 

term for scholars. This article examines the literal and technical meaning of 

the term and its platform from the perspective of the Quran and intellect.  

Keywords 

Taqrib (Proximity), discrepancy, Consolidation, Islamic brotherhood. 
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